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جنگ احد. 
در هفتم شرال مال سوم هجری فمری, چنگ 
احد در دامنه کوهی به هین لام در شمال مدینه, 
مان مسلمانان و مش گان وروی داد, 


مشرکان فربشس در پی شکست سنگین هر 
جنگ هدر این جنگ را نناک هیده بردند به 
هن جهت سه غزار جنگجری تریش يب 
تجهیزات کامل به صحته نیره احد آعده پر فند. 
درحالی که مجاهدان ملمان فقضد تن یش 
نیو لامک 4 

رسول گرامی اسلام(می) قبل از عقابله پا 
سپاه فریش, هسچون گذشته با پلران خود در مورد 
چگردگی میارزه پا غشرکان مشورت کردند و 
سرانجام نظر کسانی را پذپر فندد که خواستار برد 
پا قریشی در خارح از مذیته پردند, 

جنگ میان در سپاه در دامته کوه احد رخ داد 
اپندا عسلمتان , پیروزی «رخشانی به ست 
اوردتد اما په خاط غفلت ز تخلف عده‌ای از 
آنها از ستور پيامبر میلی بر حفاظت از تتکه‌ای 
حساس در گوه احد. جنگضویان فریشی از همان 
محل به مسلمالان حمله کردند و آنها را در 
رضعیت دخراری قرار دادند. هر آين مرحله از 
جنگ جان پیامیر گرامی اسلام(ی) نپز په خطر 
آفتاد و حدود هفدلذ تفر از سسامانان ازجیله حسزه 
عموی شجاع و از چان گذشته پیفمبر آکرم(ص) 
شهید خدلد. با این ال مشرکان قریش 
اتوالستند. پیروژی قطمی به دست آزرند و په 


بک پاز گدخند . 


سالر وز ميلا د عیسی مسح (ع ) 
و آغار تاریخ عیلادی 
حصرت تسین مریم(ع) پار" پزرگ 


الهی دز بيست ر پتجم دساعبر, در ايت لحم 
رائم در فلسطین دید يه چهان کشود, 

حضرت غیسی(ع) په فرعان خداوتد. به 
گوته‌ای اخجازامیز. از ماتزي باگره و مقدس به 
نام حضرت مریم(س) عتولد شد. و سپس غر 
گهواره شروخ په سجن گفتن گردو پامبری خود 
راپشارت فاد 

از این معجزات. در فران کریې په راهب 
پاد شده است. در آپه ۲۵ از زره آل عسران 
تربار عضرت سپح(ع] آیده است. (باداور) 
خگامی که فرشتگان گنتند, ای مریم خداوید کو 
را په کلعه‌ای بشارت می دهد که نام ار ااسبع» 
عیسی, پسر صریم است و غر دلا و اخرت اپروعند 
واز مقرپان خدارند است. 

ورت عیسی(] بر اپام زندگی خوی 
پیوسته به بیرایان و محرومان ترجه ویژای 
داشت و په آلان رسید گی می کرف آن خضرت پا 
کل هرمز خرد که پر خاسته از کتاب اسمئی 
ار بعنی, «اتجیل» برد همگان را به جاتب 
آفرید گار پززگ و مهربان دعرت نی کرد 

لین در حالی نود که دتیاگراین و وایستگی به 
ظراهر آن هر زئدگی عردم بریده قوم 
بش اسرأییل» که حضرث غیسی(ع) در مبان 
انها میعوت شده پود پسیار ريشه دوالیده برد و 
آن حضرت معی داشت.آنان را از مرق شدن دز 
هوا و هرسهای دتیری پرهاند. آن حضرت جر 
سخنی سی فر عاید 

#با نراضم, حکست شکوفا می شود له با تگپر 
/ جنالچه در دشت ازمن صموار و صاب] کشت 
می‌روید. ته فر گو ».۷ 

مپلاد حشرت خسی سیع(ع] را به 
چهانیان. بریژه برران آن حضرت بریک 
می گوبیم و ترثیق پروی از تعاليم آن حضرت را 
برای مسبخیان جهان ارزو ملدیم» 


























پتٹ عرهای ہے پعظضی خاله‌ها کودکان i‏ 
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ر گرجه شابه این چرغواست تاطفی کت 


پس زبانھای چنین اقدأماتی در مقایسه بآ فوآہدی 
که در ثپل برشمر ده می‌شوند. جندان. قابل اشاره 
لے 


3 ‌- ِ نی‌اعشا‌ی مر نیت یه ظام افدر مر للت که دلید, بخضست اہی حر اہی امت که آلبسته ار 
صرورت مبارژه FID pa aa e AY TPE O EE TET‏ 
عمینطلور نشان دادن جدیت جگومت خر فلع و قمع اور در گرند که حح کی در این نام په سراع گردن 
با مفاسد اقتصادی هدیمح از ما با رل کقت‌ها نمی رودو مسوولین ز وابستگانبه قدرن | 
ْ هبگری مهمتر می کند . هر کاری که پکتند بر خوره می بود و..» اج 
هر خیرها آممه برد که چند تن از اسان _ ارجا خارج تتت پا نی ازاین ‏ نجددی په تم اا میک و زمینههای رواني 
خخصیت‌هاو چهردجای سنرشتاتی و مقافت منك _ ہے یااطلاع مفامات و شخصیت‌هاو بامابت آنها . رات نقأق‌افکناله. «شمبان الغلاب را از مین 
ب انهام فاد مالی پازهاشت حت 3 ماوت هد مرت گرا وم یکره که صلاخیت آن مقامرادد مید و گر کی با لین ار که ...با 
ردان پسر می‌برند و جریان رسد گی به لمات( ۰ مدي مدتریتی ر این نظام يه زیرموال می‌برد و خوشان دارند می‌برند و می‌خورند و متیایشان را 
ان انامه داره و کے آینده فا اسث در فلدگاھی _ مزان بهتر که آبروی او برودوست از از سزبانتفاده ‏ اپا می‌کنند: پس چا ما تکشید. پی ما ھم وا 
يوين معاکمة ر ۲ کوناه شود. می لوالیم پار خرفضال را بتدیم..: فوجیهی برای 
جاید از دای انفلاب با ه‌حال: چنین ماجراتی ر یا ایتکه عضویین و واپستگان په اپن جهردها شاه خوه تخواهد لراشید و مشروعیتی برای ان 
بر چپ مطحی رتیت N‏ ای تھا با سرمامتذاده از موقت فامپلشان و پاپدر رعمو تخراهد فید. 
عاچرای. الا گسترده پانکې د د مد __ راقوام ی قرذشان و بدون اطلاع خرداو دست به فاد دوم چلین حرکتی آن انس که مرل به 
فاضل‌خداداد. تاقد پرخرره با يکي از هکل ہے کارها می‌زدند گه مر این صررت نبز خدشه ‏ تابات و تعبت ها هم بفین بیدا خراهتد کرد که 
شخصیت‌های مهم کشرز بوذ‌ام. فم چشد موه مد چنراتی په تمت فره نورد نظر واه نمیببود و غر عمل ونای برای سونابتده از موقعیت و 
هیچینی انی اقات است ابا دز جب لم رخ پرخورد او پا لین پدیده انفاقا می‌نوالد ر مزان چهره و تخصیت موچه نامپل و آشنای خره نخواهنذ 
گستزده‌ای که چند پرونده هر مرره دابتکان به جحد محرییت ار نز یفزلید و پاحدافل ایتک چهره زافمی فاشت و اود از فرمت‌طللهایی که منکن آست 
تخصیت مطرح باه شاهد متالی تمي وان آندد..... و پک آررا هشر تشان بدهد. در خاتراههاي ملامات و مسوولین یادا که بخزلفند 
خاید یکی از علت‌هایی که برای عدم اقشای ‏ مراہصورت مردم ما آنقدر آگاه تد که گا بااطلاع و با ی‌اطلاع مقامات با سوءابتفاه ب یا 
فسادوایستگان به خخضیت‌ها قطرح می‌شد اتپ را به خساپ پدر و پا گام رام‌زاده رایه پان رانت‌خواری مکتت و نروتی برای خود ایجاد کن 
رکذ دز مرزه الرات و تیعات چان ایام اح عبر تر تر دست و یائ خریش را جمع خراهند گرد و دیگر 
. بپ هستند که هر روز پشران بسباری ړا | ۳ آپن نطلب رطی به ستون لاب‌هاى ۲ 
بت کد کرهکانشان را لوازش می‌کنند | | ی‌راسطه دنه پاش اما تاد آز پک تظر خقی از 
ص بو سند , | اطف لہاشد که نامه سرا چاپ کید آنهم یا ترجه په این | 
چیه هلیی که هسه خمر متربد با شاپد چهره پدز را انگته که زهت بدی لست به لاملدری در چامعه وجود. 
جه ہنی کدرد؟! بیت و لوازش نستهای پرخرانش را روی مرهایشان ارو ر حرف سن شاب عصدافی. بر این حرف باشد که | 
۲ ۱ حن کتند» همه اعابر‌پهاید یستد, 
0 ایا می‌دانيم فرزندالی که از ندمت دانشتن پد ری بشت مرهای بسته خابدها. خپلی انفتات | آففی جوادی! من دافر بدارم جرا که خیلن. زو او 
ae a A‏ می‌انند. ارا از دست مادام ولی خوشختاه عیچوفت طعم حلم 
گاهی ارقات اسان مر زندگی خودش خیلی شرق آپازمای که شادی و همه جز یرایت میا لحظه‌انی | | بی‌مادزی را احساس دکردم چرا که تامآدری داشنه‌ام 
می‌شوه. طوری که چشمانش, فقط ناغل عا دربت | یه اہن فگر کرده‌ای که آن کردک بلیمی که کارت | که مل ماهر په من نحت کرت هشه اعطق شاسل 
فودش زا می‌بتد. و غمها و شامبهای خردش دا [۰‏ |زندگی می‌کند, آپا ار هم فاد است. و عم جیز براییش | حال من پرهه و می‌خواستم از اپن‌طریق و از طرق | 
مخصوصازمانی که تام الت گر به یچ کی دوحج می امه بزب غرم .که خرالند؛ قلینی این موه هم | 
ج فکر تحیکند. حلی به اپتکه بشت فرهای بسته آیا زدانی که با شامی و خرتحالی, همراء با پدر و سکم ,از این مار عزیژ و مهربان. خالم فاطمه مولری 
خثه‌ها چم می‌گذره و غمچنین وفتی غنگیت استد( ماهر مر کار حفره مشغرل غذا خرردن هستیم یایا آنها| ‏ رنشگر کنم. 
گمان می گند فردش ال همه مخت تر و آزارههش :| | یہ سفر میزوم به ین اندیشیدهاپم گه جنی چند ارز | 0 نامر ان اباد 
| ایت لیا یاز هم به اہج کر نمی کنب که یکت درهای | | مار در کار سفره یا هر سقر و گردش. ند فرزندانشان 
| پسته خابه‌ها چه می قالی لست؟ برکت هتم آڈر 
اما پشت درهای پسته خاندها: خیلی اتفافات رخال ای کلش کس تی‌اندبشزديم. 
گنر لست. بمرابشی آنها از ذا چه می خزاهند؟ بنده په تبه خویش به قران یک فره اپراني, و 
تلا پشت درهای پسه پاضی غالهها کودکالی | | ما که په لعلف خلا همیشد کر کار رادینین با اسشا با تگوشی عاطقی به ران الفتتان و 
ستد که هبج رقت پدرشان را دید الد آسردگی زندگی گرههایم. ای کانی ققط گافی جنگهای داختی ان کشتار مرعم بیگناه و مظلوم ویراتی 
بچه‌فلسی هد که مرگ پدرشان را جلو | (ننهابی‌سان راس کر آخانه‌اء شهرها و آوا گی ان شرفم مزدکشچية بر 
" پدت دره‌ای پسته بعضی خانه‌ها کردکان یی | موقت دان را می‌متجبدیم. کانی فره‌ای بیت عا لدان حرفا اپرانبان که از نظر عاطله وا 
مد که عر خواپ پدرشان را صدامی‌زنند و گریة | نتت تلرشان هی‌کرفيم و کاش په بارش و کمک احست. و لبرت و بحب زبلزه کشررها ر سالگ 
می کنتط . آنهانی ختافنيم ر آز ابت و پشتیانی این عزیزان کم جهایم. پشتییقی و عراداری طرش راار کب مظلومان 
چه‌هایی که رقتی پدرشان می‌نیره خبلی‌ها آنهادا ۰ انمی گذادتيم ر ای کلش»., ا چهان اعلام اح و می تاریم بنا په دستور مین پاک 
تھا می‌گذارند و خیلی‌ها از آنها و ژندگی جدیدشان مرا زیی ,وی اد امامتن خصرصاً مولای تیان تمپرالمز سین هلي (ع) 
فاصله می گیرند. که فرموددانده من طرفدار مظلوم و خار چشم ظالسان 
گردکانی مج که در کلاس اول وفشی درستان تامادری عثل ماذر تم هشه فر سخنی‌ها و مرارها با راون ینیب 
په «آب نباب مې رسد هیچ گاه آن درس زا تمی‌فهمند, ۱ خویش در شم کشوری ر هر گری ور برژن که هت | 


| قصدره و تیگ اخس و غم یم 



















اتید امن خیالی کین ارج رک و 
ابد ومر یا اسان ار نج 










و یا پکی از مسري اقراد صاحب لفو را په وخی 
درگیر مشارکت و با اشتراک ملع نمایند از سیب 
مصرن, خراهند مائد و می‌نرانند آزاعائه.یه 
عالیت‌های ناسالم افتعصادی خویٹی ادامه دهد و به 
رات‌های مختلف استرسی پیدا کنلد. گر آنها 
مطتن خرند که انکای په چهربها و لانها و 
شخصیت‌ها نیز خر از الان درعان تخواهد کر 
فم‌الگیزه‌ای برای آذرده گردن متسین گم ظرفیت و 
با فرصت طلب سفامات و شخصیت‌ها تخواهند داشت 
ر هم قرعت ررانی و سارت کافی باق 
سوباستفاده و گسترش بي‌لائوني و مال‌اندوزی و 
چپارل و سودامتفا+ه بیدا نخراهند کرد 

ابا صمیشه در طول فزران پس از اتقلاپ خطری 
که چنین حرکتهای صححی را تهدید گرده استه 
آلرهن ابن دست حرکنهلی عناسب. به شالبه‌های 
حزمی و حتاحی است. 

اپن خطر فم‌اکتون نیز وجود ناره. عده‌ای از 
عم‌اپنک نقمه و ناز کرک کرفدالد که اپن 














الصا به زمین گرم زلند تا سدایدان فرلهاید و 


5 کر ا فی ی مریم 
که چراا یشتر. به سراغ آہن جداحیها رفته‌اند و آن 
جتاحبها را رها گرد‌اند. افلیتی حزبی هم مر اقواه 
مرج می کند که حتما قرار است عده‌ای را که در 
عیدان سیاست از صحنه رون لرقده‌اند. در بدا . 


این خرف و حدیلها حزبی و سیاسی, صوازه 


بهنرین عثر را برای فرصت طلب‌های هر دو جتاح | 
فراهم آورده تاو باسفاده و فساه طود را توجیه گرده 
ارا پا آلردن این محاکنات يه بعراهای خزبی از 


محاکسه قرار کد و پار خویش را سدند و بر رقم 
حسابهای پالکی خود بیفزازند, بی‌آنکه به اج سوّال 
پان گفنه شوه که حتی اگز این حاکبات و 
ا فی و اک بان ار رای 
سویه‌حاب میاسیی و حزیی هم که باشد هچ 
تر جیه هو جه و پا مشر غیتی برای سو-استفاده و فاد 
اقراد دی فر ڈ و با رایستگان په آنها آپجاد نمی کند. 
به فرحال اپننگ ملث منتفلر است تا پا کم و کیف 
این پررنده‌ها اشنا شود و هر جریان محاکسه پرخور و پا 
آقازاده‌ها را ببیند ر اعتمله خود را به غلام ر خکرمت 
بلزیابی کند و خربخنانه مقام رقبری یز اتر 
خطبه‌های عبد قطر بهترین امکان را برای فوه تضایه 


؛قراهم آوردند تا قضات انن پرونده بی‌عیج نگرانی و 


راصه‌ای پا خدیت به انجرای عدالت پر بازند 








مق 


کد در خرکنجاقرار درد حد فانولی خود را بد و 
از ان لدی نکند, جاور از حد یج اساھ و 
استکیار: بزرگترین خطر مرای او جسن اس 


فساه سیلبی: هم خودشان را له نکد و هم په 
مر ام ضرر سی فده 
+, اپنکه سن هشدار دادم و از مسرولان 
فرخوانت کرم که با فساه مالی مپارزه کشا یه زا 
فمین است.».. 
پحسدلله ره فصایه و خشی از قوه مچریه په 
دتپال فرخواست ها به‌طور جدی وارد میدان شد اتد 
و همه پاید په اپنها کمک کنند. هیچ کس نباي از 
فاد و فاسد دفاع کند. هر کس ابن حرکت قانوتی و 
منطلی ضدفاد را ضمصتب کند. از لساه خمایت و په 
آن کمک کرده است. و دجار توعی استبداد و استکبار . 
کده استء یعتی سکف جر بابر قفوند.. 


کک 


سس سح ی ی ر 


مردم ریز و وتوف ابرا در روز عشتم 
آفرمه سل هشتاه سان مرلای برریشان و مرلو د که | 
حق اعام علی(ج) ثابت گرهند هترز نوهدرستی وا 
الان برست و خیربی و سضاورت را در قبهایشان رديعة | 

ند . 
دار 

کسک‌های مرم تتم نازمانقاتتان هر روز 
مشت آذْر یانگر عشق, و علاقه عردم اپن سرزمین بد 
قترغان و صمگیشان خوه و مظلومان چهان است. پس 
آآفرین بر این مرجچد 

0 علاعسی فاضی شرا .شهرضا: 





چدد روابت از حلد یک کتاب 
ژید5](ا اد یت 
حضرت صادق() از پدران مز رگوار خود _ 






پهدی. در فطده حکس ریک فتوکبی شناد امه پرایسلز 


+ اتل فرسرهه که رسرل طدا(ص) فرسرد که 
و رد شد عداپ بر طلیلهای از ہی اسر الیل در یگ شب 
و صح گرتند درحلتي که ار تست تاد بودند چهار 
طایله را لعل لهو لپ و خا طرأنها. سحتگرین طهام و 
صرآقھا که رباغرارها از چگ آنها بودنده 
از حضرت رسول(ض] ورات شده که فرمود 
امي‌آید (عالی بر است من که مشفولند اسراء آنها به جور 
و ستمکری و علماه آنها به طعم کی تیا | 
| عبات کد گال آلها به ریا و خردلسایی. و تحار آنها بر 
جرع دڻ رياو پنھان کر دن عپب هرخرید و فروشی ور زان 
آتھابہ زیئت و (بور میا ہی در آنزمان مسفط می‌شو< 
به آتھا بنانشان پس ھا می کد رین آنها ولى | 
ستحاب می تشرد دهان آنها. 
حضبرت امام خی مچتیی[غ) فرمو د که فا خل 8 
+ جر ارچ ری اج 





EEE رل‎ TTF TTS 


دلیل کترت لامه‌های رمیده است و له خدای 
تاگرده سس لو چهی« 







باس 


خر وفنی, که این‌ملجم امین ألحضرت زا 
ضرپث رده برقم 

پس یی تایی و جرع نسردم رای این عالت پس 
فرسوهء آیا یں نابی می‌نمایی؟ 

گقتم چگونه بی‌تامی و جرع مایم و حال اگ 
مي‌بیتم شما را به این جالت. ۱ 

ای موه ی یم مایم ی را جهان سب ۵ 
اگر آنهاراحفظ نمایی به‌واسطه آنها نگل ری تجات 
و۳ 
اخرت؟ 















لاله وباي ء هشترود 

















لورغلي آل مرها دزفول ای ا کر کی 
نش سل ی بر ریک 3 ,خی عده ات په ابن تایه که 
چیست. در نامه پهدی توضیحات یځنرۍ پدهید با ثر O eg‏ پکاء جلوتر چولب نادام, می توائید احرنه‌ای از مطلب 
۳ مناور انواده زمیته راهنملی عدا قراهم گرد از لفق شا سبت به مجله خودنان سپاسگزارم: پامقله‌ای به فلم خره برام ارسال کنید با در مورد صتوو 
عوسی رجب + ر کمن چای سلام شمارا به سایر هسکاران رساندم: نتقابلا پد شا کارت خبرنگاری افتخاری براي شما عم گیری تود 





یرای آلکه پاور کا غلاف په عرض ها سلام رسالدند. ضفعه مورهفظر شتا پعدا فر جله جاب 
ترسیده است. حاطريم یکبار دیگر کارت . مي‌شوده اور کتید تامطیر در پلسخ به لواد گان هرقا به 







یک هفته جندنگاه 





محمد سروش 


جرا انسدا. جرا انقعال ؟! 


عمق پانتن پارهای اختلاف‌لظرها و تفارت 
پرباشنها در رولد تحولات چند حفته اخیر و گسترش 
چتشهای سیاسی سان لاپه‌های از دو چدام اسفی 
کشور که در نو سرضم موافق و منتقد مولت و عجلس 
فرار بارند. عرجپ شد برخی, جهر»‌های سیاسی 
راژه‌ها ر اسطلاحانی را در آمیات میلسی خود نزرد 
استفاده قرار دهند که سیاری ان را په السداه سیاسی 
نے کر دداند» 

ابن موضوج فرچند ابعاه گستردبای تیالته اما به 
دلبل آنکه نخان از تقر خی نگرشها در بخشهایی 
فرچند اندک از تیروهای سپلسی حاضر در حاکبیت 
فارة و مسکن است تعداد بیشتری را به این دیدگاه 
پر ساند, حالز اهمیت و شابسته ترجه می باشد. 

بررسی اپعاد این موضرع و مینه‌هیی. که 
موجب آن شده و.اضولا یستری که اعت می ود 
ترعیں یاس و آلقعال برحی عناصر فعال سلسی را به 
استتناجی جد وقرم سس و السداد غر عرسا 
سیأسی بر ساند از اهمیت راغیردی پر‌خوردار است. در 
ایتجا اشاره‌انی به ساق این تحول و پيامدها ر نیعات 
ان می نواند در روشن کردن اپعاد تحرلات اخر 

از دوم خرداد سال ۷۶ که ینش و تگرتی 
متفایرت از آنچه در ثرابط آن روز کشور حاکیت 
مانت پا البال گسترده غسرمی مواجه شد و رای 
اطم عردم را کسب کرد حرکتی نتوین در عرصه تقر 
عمل آغاز گردید که سرهعداری آن خرکت و 
خاخص و تاران آقان خانمی برد. 

این تحول فکری که لقیسر یتش‌های وسیم 
عسرمی رانشان عی‌فاد در قالپ رات کی 
چلره کرد که در آن مقطع و در مار زات اتتخابانی ان 
وه سط ای سیدمد خی پان معد ا :آنا 
خانس درواقع بیان کننده لوخ نگاه تمزاد پپاری از 
کر رو و 
جدید فاشنند. أبن حرکت يغد ها ناه «اسللاح طلسی« به 
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f شماره‎ 


خود گرفت و شاخصی تد برای نیم تروهای فمل 
سیاسی بر عرصه عدرمی کشور به اصلاح طلب و 
محاقظه کار . 

بر نعریف کلی آتچه از این دو حقهوم برداشت 
مشت این برد که اصلاح طلب به دنبال ابجاد و 
اعدال پار ای تقسرات در اسر مختلف کنور است و 
محافثله کار تسن مرافقت پا حفظ رضم حرجود ار 
چهات مختلف تا حدی سبت بد ایجاد لفیرات 
مقارمت هم خواهد گرد. 

له در ان عقظمع و له تاکنون تیروهای فمال در 
لیف پرای جایعه مشخص دکره‌اند که بان شذاتی 
مواضم و نگشهای آنان جت ر اصلاح طلب تا جه 
مر حله و سطحی په دلیال اپجاد تراك .است و 
تقیرات مور دنظر و خمل این طیف تا اصلاح در 
روساختهاست؟ با به. اصلاح زیرساختهای فدرث 
سپاسی را یز هر بر نامه دار ند. 

مف موسوم یه محافظه کار نیز پمروشنی پان 
حر که مقارمت سیت بے باره‌ای تغیرآت دام 
سته اغییرات. را شاضل می تور و؟ î‏ این مخالفت 
مطلق است ر پانسبی است؟ یی تفییرآنی ان دک فر 
برخی روشها و ته ینش هازا برمی تید یا ته؟! 

یه هرحال در این ابهام نلوریک پخش‌هایی, از 
حالعیت په طیف جدید با رهیری نسادین آفای خاتمی 
سبرده شد. در ایتجا بررسی عسلگره‌ها , میزان 
مو فقیت این طبف فخری در خرصه عسل چندان مورف 
ترجه لیے پلکه پا کر سابقه تکل گیری ر تحکیم 
نگرشهای چدید ترجه عبهه به نیمات روزآمد آن 
اختلاف پر دانتها و تقاوث دحلیل ها معطوف. است. 

جاجایی سررت گرفنه در نخبگان حاکم پس از 
اتخات درم خرناه ۷۶ و یس اتخابات بهسن ۷۸ 
که تقیزات کلی در ل رکب برسنل سیاسی حاضر در 
در ره محریه و مفتنه رآ عوجي گشت. زمیدای شد 
با طیف پررز در چلب ضراهی جامعه و افکار 
عسرعی قرست عملی کردن بر نامه‌ها و افداف اغلام 
شده خرء را بیدا کنشد, 

عرخہ سل اعا یہ دلیل برخورههای اجثلاب 
لاپدیری که اجرم پدید می‌آورد ستری ود براي 
شفاف شدن پیشت, زمینه‌های اختلافب. هر جلد از مر 
نرریک تر اختلاف تو یتش که بارزقرین جلره 
رقابتشان دوم خرداد ۷۶ برد په آندازه کافی زوشن 
بود اما خرسه سمل یه پرنامه‌ها و الخاد روشهای 
جدبد و عصمیم گبربهای گلان بر همان مپانی به شعل 
شقاف‌تری آلار بارت پت ها را پروز داف 


چلنهایی که بر چند سال گذشنه در عفاطم 


قفاوت پپنش و نگرش مان دو جتاح اصلی شور 
که در بارزترین شکل: خود را در انتخاپات خر داد 
۷۶ پروز داد در شرابط کتوئی به پدید آمدن 
جالش ها و عجادلاتی عنتهی شده که تداوم و خدم 
مهار آنها هزینه‌های سپاسی و افتصادی بیشتری از 
کشور و ملت +ر آپتده E‏ 












مختلقف پدید آفده و رای مبنی فضای نسیاسی 
کنور را مناکر از رة اکن چلودای از اختلاقاش 
است که زمتهای مختلف آن ین فراهم شده بود. 
شاید آگر چتین شراباضی از حیت. اقبال اک 
عسرمی به بک جنام ر طیف پا خزب سپاسیی, در 
امی با شاخص‌ها ر ساختا, ستفاوت ہدید می آمد 
تیعاتی اس چنین را په‌هنال داشت و حزپ حاکم از 
انجا که آهرمهای فدرت را بے اہی تصاخب 
می گرد فرصت کاقی برای انجام تعهدات خرد در 
مفایل جاسعد و اجرآی چ نامه هاپبش نا می کرد 
فرضتی که لپگر طرح مفوله کارشکتی رفیب و 
تاکافی بردن ابزارهقی قبرت وا رال حزپ روز 
هو ضوع می تسود زیرا زب پیروز حزپ حاکم برع 
و همه لرازم ضروری برای رسیدن به افداف اعلام 
فده خردیاناز! بوذء 
اما ویڑگی و رای خاص حاعتار سیاسی فر 
اپران این اکان را پدید اورد که خریان بیروم فر 
اتخابات گولاگرن صواره بنواند ابن آدعا را مطرم 
تماید که غلیر عم هبراهی جانعه و آفکار عبرم 1 
بزار کافی جهت یل په افداف و پاد کردن 
پرنامه‌های خود محروم است و اپن موضوع زمیته 
چە جو< ۵ ابهام 4 لر نهایی ست یه 
اج یو تا PETE‏ 
گروه پیر وز توا د »یا قاد ٠۲‏ 
په فرحال جالش تو گرد؛ اصلی فعال در صحته 
سیلسی, کلور در هفته‌های اتر ابهاد شدیدی به‌خود 
گرفته .است» هرجند زمته‌های مختلف هر گتشته 
حاصل شکل گیری آلها پرفه. اغا پد نظر می رسد در 
شرابط جدید و پخصرص پا مجموه رخدادفایی که 
در یک سال اضر جر کشرر بهوچو: آخده چندانچه 
سر ؤار سر سطح رعبزان فحری نو جناح 
هر گیرد سکن است عمق پالشن گسل‌های 
نورچود خاط انی را برای کشور پدید آزرد و همد» 
لبرو و متام کلور به‌های صرف فر زاغا 
غور فتیار عسرم مردم صرف مجادلاث لد و پسیاری 


از فر ستها به‌عدر زر وده 
فر یک مال و عم ای که از نشکا مجلس 
س می گذر 3 به وليل حضرر کگستر ده پیر و خی 


سیاسی طیف اصلاح طلب با مواضم سینا رادیکال 


در ملس و پیگیری جدی برحی مطالیات اص: ح 
طلبتنه جالشهای حاحی تکل تدلری به خزود گر فده 


مت اب 


پیش از أن از آغار استقرار دولت نای نا بایان 
مجلس پجم هرجات ژعینه‌های اتف پینشیی, و جیوه 
داشت اما به دلبل می آرام آففی خاننی و اجتتاب 
ایشان جر کشاندن بسیاری از سباحث مورد راع به 
طح حامهه گسل‌های تال در مطح حاکمیت کسر 
دید می‌شد و چالشهای تنظری و جدی پشتر در 
گستره جنمعه مدای و در سطح احزاب معط عبات و 
حرکتهای داند نشجوبی پدوجرد س أد , 

اما پا انکقر از مجلس تتم و حضور پتعناز 
نمایند گانی گه از بان ضریح مواضم اد سے به 
گرناگون را په صورت غلل طرح هت ییگیری 


می کر دند هی ک پیس از ان خر تجرد 


جامعه غدنی شح مى شد. به م بخشی از 
خاکیت کنیده تد ر مجلس اپار عسل را تر 
ری پرنامه‌هانی اصلام طلپانه تا حدی از عولت 
گرفت,!! تھ وسیع تر بزدن حرژه عسل مجلس سبت 
په ابره تا کپ گذاری دولت در این زمبله تیر مزید بر 
خلت برد. 

مجلس به لیل وبژ کی خاص و قدرت و ابزازی 
که در عرصه قار نگذاز ی داشت په مراتب لپت به 
ولت از حیت شعلی ار آسندلر خی تسده استقرار 
مجلین ششم ریا فبزمان بد با توقیف گسترد 
معط اٹ و کاهش مت دار کارانی معط عات در 
پوش ,دافن .به جالشها و مجادلات نظری که عر 
بعلم جامعه وجو واشت, کار کردی که مر خلاء په 
جرد آمت به حهده مجان گناخته شد جبعی 
دانت‌جویی ب از این عاطم پا اروت و اننمالی دز گیر 
برد که لا حد زباای پام حرادت ی ۷۸ په‌شماز 
میا قت : 

این شرابط هر رادیکال در کرعن فملک و مجلس 
موز ثر اقتاد و مجلس ششم به طرر جدی وارد پازا 
شد ۲ اآنجد را که بطالهات اکتریت جاععه برد 
پیگبری لماید. 

مچبرخه مشکلاتی که در این زاء مجلس پا آن 
مواجه گردید, پخصرصی در چند نافه اخیر و به دنیال 
رد پیایی مر خی عفسریات آذ ترسط شرزای نکهیان 


که در مرزیندی فگری. و عینشی, با اکتریت مجلض 
فزار مارد موجټ کد پر عنام فهال در عرصبه 
8 سمت ۳1 ۳۳۳۳۹ پە طرر ےہ سم باکر کنار ند 
مفرله هانسباد سیاسی» و ظهرر بن‌پست را مطرح 
ر جور جال نهادهای ی حاکنست شرابطی 
پدید می اچد کد ساز و کارهای قاتوتی عرجره قادر به 
حل آنهائیست و لدا اتخاد روشهایی ت تارف لا زم 
همی آید: ر ج به نطو سی ا سف شراب کنۈلى و 
یزان اختلالب دید گاههای سر جووه با پدلن سا باشد. که 
مخشیزمهای کنونی قادر یه مهار آنها نباشد. اما فعال 
در طوز را موب کد هالت 
4 أ ۳ 

نز ی جهر هقی را ك انلاح 1 . صد تب ل 
خی با وجه په مهای آختاز ی ستیی وروی 
مرچود و بح رکات ایر شررای نگهیان در ره برخی 
مر یکت مجلس رافکار جذبدی رآ رای بزون 33 از 
رضم سوجود عطرح کرد اید 

این رافکار جدپا روح از در ات ۲ حا کسیت 0 
په سور بت دار لباب اسثه م اس رح لھا در 
سی په نسبت آلدک عطرح شده و تا رسیدن به 
صراحل اچرایی رای علولا ۳ ردق ان ت اا 
از آن درچه اهمیتی, پرخوردار وده که چهره‌های از 
جاح تند محلس راب واش وآیترد. 
شکل شقاف به غبورت 
نهد پد ی ر کرد که دهان از نادد گان محلس 
آن را با پیشتهاد واستعفای بىتەجمعی؟ از سمت 
لمایند کی مجلس اعلام نمودند» 

یلید استدلال تمابندگان این برد که چاتې 
شرابط به‌گرثه‌ای بستی رود که امکلن پیگیری و 
لحف سالات مر دم و آکدر یت جاسنه به علو ر کانل از 


راشکار جدین. ور 


بون بر< خروم از آاګيت ر کباره کیری از درت 
فرین راب خر اهد برد 

روزلانه رسالت دز تحلیل ابن تهدید برخی 
تباید کلن بر تعلیلی ترت سار فشوار است 
پنبرفس ابن کته که افرامی که برای اھ 
کر سبهای خود و حضور در مجلی ففتم دت به قده 
کار می زد ه راحتی و ید هست چریتی الفا , 
کناره گے ی خود را از قدرت رقم رل 4 


مدیر مسوول کپهان نیز فر وآکنش په موضو ن 








| طرح پحث انسداه سباسی درحالی 
که هنوز زمیته حل و فصل اختلافات 
در فضای تعامل و روابط نهادهای 
مختلف نظام با استعاده از ظر فیت 
قالوت اساسی وجود دازد با ترحه به 
تیعات منفی أن نمی تواند قرین 

زر صواب باد 








۱ ا- ‏ !۲ کا ا 2a‏ و 2 
سح ایک ل ر وور موا سیر ۽ سل ن ر 


ار از عهیده مود فهر کرتن, | 
کر فن از ردم حر و آز عاکنیت عمتا حز خروم || 


۰ 


انیت يی نهر 


ِ ۱ 
خط ات بے سے اہ یط اال ناس., 


رم اه زر زار ر این 


,د وس 


ِ ِ 1 1 1 
تال این یبایدر مرح د داد جه جروج 
- 
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ار فرت ران ناء 


ی که حعنقد پة نظام هستند 


بی معناست۰!بن تصور للد از انحا ای می شود که 
انان قترت را سب و بغذاه ام "سس ھم لہ درحانی 


۹۹ سر لا حجرو“ 1 حه ار فته ب ۶۶ 
س 


- 


1 ۰ 
عسو ولم 
ی 
۰ 


ات که دای جوز صررياب درخال کح از ان 
بها آن فسند.۷ 
چالئی عای په مھ ا + باس ۰ 11۳ ۱ الها که 


جلرءهایی در انظهار نالی‌های دز هفت‌های اخیر پافته 
رورشی ست که نتر بن سر ۱ صرح نشور و عم ۰2 
را خی و ناشته پاد و حبحم عاف مر ون تدر هقی 
اىي 

اجه مسسلم لبت آبت‌که داوم این شرابط و طرح 
پحت الاد مس 


` کے فر بنه شای سیاسی ؛ 
اکتضانی بسیار یشنری از کشوم و آسیب رفاوب 
لاست زوس جایعه ۱ مر ۰2 در ار فاد باس و 
تامیدی در اذعا عفرن خراهد برف عضو نعی که 
ضرررت طراحی ر کبرپن راهکاری در پرفارند: 
ارو کار نتظیه ررابط نهادهای اتصنی ر اتکی 
و بابه واس ولات ساطناری و با غلابت به 
چارچرب ناون اسسی را یش از کته جدی نو ده 
اس ۰ 
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A شماره‎ 







تقد از جهن انلام مر صدر آخبار ؤسا ها قرار 
گرقده ات و این روزها عبزمان پا شهار مرگ بر 
آسراتیل. و حدایت از سروم فظن پاسر عرفات 
زهب حکوست خودگردان فلسطین هم په‌خاطر 
ملز با اسرائیل همچنان. سره نهاجم قرار 
م ی گرد و میات حدابت از گروههای ااسطليتی 
محرد که دیف هی حرفات و شگیلات 
آخردگرن ریا په فا دزه که پرصب املاق 
این رها خرد ار نیز از سوی اریل شارون 


اتهام یی کقایتی ز سازشکاری و نالوانی هر 
ات ربا صراحت از بر کتاری ار سخن می رد2 و 
e‏ شایعه ترور او توسط کروههاۍ افراطی 
جهیونیستی شټد؛ می نود 
_ دون وروه په بح الیید پا یکنیپ عرفاثه 
مزثل اصلی این است که آیا پا حطہ په او و با 
ود و بو بحران در فلسطین و 
زتهایت این سیاسنها می توان قدس زا آزاد کرد 
و الیل را کت فاد؟ 
ویاایشکه گروههاي حماس و جهلذاسلامی از 
Sr‏ درمپان السطیتی ها 
و لشررهای ری برخوردارند که والند کئتی 
اتقلاب فاسطین را په سامت به ماحل رستگاری 
رسانده و په ايش از یم فرن آرارگی مردم اين 


۱ مل و بدون پشداوری سساگه 
السطین مي‌نواند پاسخ تمامی سوالها را قزر 
داشته مارا با رافعیت های ملسرس اشنا سازد. 
این یک حيتت اتکارتاپلیر است کذ سرزمین 
لطن برط اسراتیل اشقق شده و اسراتبل 
شمن آءاره کرفن فلسطیتی‌ها به سرکوپ شدید 
آلها راخ ر به هیچ وجه په خوامته‌هلی آنها و 
مجع بین‌الخللی بر ا ترجهن تداشته است. 
سرکوپ مدأوم فتغظبنی‌ها که یش از نبم قرن 
الم ارہ و تلاش انها برای پازگشت په خالد و 
کاشابه خود زمینه کشمکش و درگپری فراگیری را 
فراهم آورده که در یک سزی آن دولت انبراثیل ز 
بهرفیان انراطی فزار عارید که با رژټای تشکیل 
امپرالوری ھار اسراتیل از رود نیل در عصر نا 


0 


شمار» ۳۳۴ 


زعزمه هابی ملی بر رورا 


عفرفات از موی اقراطیون 


قرات هر عراق به اين سیزمین فراخوانده شدند». 
در عوي فبگره گروههای افراطی و تدرو 
السطيتي غرار دار ند که مالها نصت فشار و اثراغ و 
افسام سرکویها قرار دات و حت هریت انسالی 
آنها فی شده بود: رویارویی و مقابله آنها بیش از 
پیش په آخثلافات دامن زده و خرابط ناگواری را 
فر این سررمین به‌وچود آورده است» 

اسرائیل از سال ۱۹۴۸ که با به حبات گذارد 
تاکنرن ترچهی په مصوبات و قطمنامه‌های مجامم 
نین‌المللی نداخت و کلیه تطعامه‌ها را تقی کرده 
است. ننها فطعامدای که یا | قیال اسرالبل نواچه 
کہ لطاب ۱۸۱ خلرمان ملل بوذ که در سل ۹۹۲۷ 
پرای تیم قلسطس و تشکیل در کنور ری و 
بهرتی ضایر شد. 

پراسلس ابن قظعنامه هر ال ۱۹۴۸ اسرائیل ا 
به خرصه حیات گذارد اما عر فطننانه یگ قر 
رایه با تلطین از سری شورای امنیت سازمان 
مالل در حالهای ۱۹۶۷ و ۷۹۷۴ صادز شد که پا 
مخالات ائيل شسراه برد 

در قشعاب‌عای ۲۳۷ ر ۳۳۸ تورای امت 
سازمان علل از احراتیل خراسنه شد» پود که ب“ 
مرزهای قبل از جنگ کش روزه در ژوتن ۱۹۶۷ 
پاز گردند, 

عر این صورت گرائه غربی. لوار عزه و یځ 
شرقی یت‌النقدتن از اتفال آسراتیل آزاد 
می‌شدند. ولی آسرالیل توجهی په این مسالل کرد _ 

روهارویی ارال و تلسطیلی‌ها را بابد پکی 
از عوامل اصلی رشد تروزیسم در چهان دالت 
که فر روز ۱۱سپتامپر به وزات حسله په برجهای 
ارما مجارت جهالی آغکار شلد 

امروزه نبا آمریگا: انگلیس و سازمان ملل که 
بر شکیل کشور عستقق فلنطین تاکید می‌ورزند 
به این واقفیت بی بره‌الد که ریشه بسیازی از 
آلدامات افراطی و تروریستی در بحران فلسطین ز 
خاورمیانه ابت و اگر این مسایله به‌خریی ر 
خوشی به پایلن برسد. راد مر اي ریه کلی و قفع و 
قمع تروریست‌ها هموار خواهد شد. 

اروم شرابط په‌گونه‌ای است که خلی اگر 
عرفات و سران اسر الیل لير در صدد صلم و درستی 
برآیند گروههای تتدمو افراطی مان نزدیکی آنها 
شده و آلها را تحت فشار قرار خواهند ماه و پا 
به گوته‌ای زمیته چینی خواهتد گرد ا رافهان صلع 
و آخشی دوه شده و اختلافات و دز گیری طندید 
سورد 


: اس الیل عامل اصلی بر گیریها و افداسات اننحاری 


بهر+برداری از شور اتفلانی رمذهی فلسطینن‌ع 


عراققی اصولی باز دائ استه . 
پا ترجه به آين ماله می‌لوان اعلام گر 


و انفجارها در نطقه بوده و پا پرابگ‌ختن و 
آنها را بر ےی قرار ناده تا په آشفتة کردن. 
اوشاغ کسک په‌سزایی کرک و مانم فستپانی 
طرفین ب صلع شوة. 
از روزی که رآبین و عرقات عر اسلو 
تواقق نامه صلح را امضا گردند. چهان با اہن 
واقعیت آشنا ند که بدگاههای اسرالیل و 
تلطین «جاز فی و تحرلی شده است.قبل از آن 
ندسطینی ها طبق ممنشور انقلاب فلسطین په 
هیچ رجه سلح و ساز پا اسرالپل را نپذهرفته و بر 
تاپردی این رزیم نا کید می‌ورزبدند. آسرائیل هم 
که سازمان آزادیخش فلسطین را یک ملزمان 
تروریستی اغلام کرده بود با داکید بر لشکیل 
امراترری از یل تا فرات. منافع فلسطیتی‌ها را 
نمی کرب ر اصولاً آلها را تادبده گرفته پرد انا 
توآفق اسلو تقر آساسی در دبدگاههای طرلین 
په وجوه آررد, 
اسرالیل پذیرفت که به بدریج از سرزمین‌های 
اشفالی عقب لشینی کرفہ و با فشطتی کا خصوصا 
سازمان آزادی‌خش فاسان هلح کد در عرض 
فلسطینی ها نیز پذیر فتند دست از لهاجمات خوه 
پرداخته و با لقسر در فبدگاههایشان لرقی 
سزیستی با اسرائیل را قیرل کنند. 
گزینه‌ای بره که مبانتمداران فنسطینی هم برای 
خروح از بن‌بست یه آن تن اده پردند. 
اس این گزینه با حرکتهای تتدروانه از جاتب هر 
فو رق و پریژه صهیوتیستها به نیچه‌ای نرسیده 
جالب رجه است فرگاه که اسرائیل و فلسطین 
در آستشه فاهم قرار می‌گيرند. افدامات ابذایی 
تشھد شده و ررابط بین آتها را بحرانی عی کند: 
این اقدامات به‌گوله‌ای پرنامه‌رپزی و عدایت 
عی‌شوند که سیاستمداران را در ین بست قرار داده 
و رآفهای صلم و تواقق زا حسدوه می کنده این 
خرگتهای الراطی پارها سبب نعویق مناکراث 
گردید؛ و به فوط درلتها انجابد:اند» روی کار 
آمدن نتنياهو و شارون گه از جنام راستگرای 
لیکرد هستد دتتا پا هن اقداعات ار یاط مستقیم 
تارء. 
در مقطع کثرنی که روابط دولت خردگیردان پا 
اسابل دز ټحرانی ترین نقطه قرار دارد: با لگاهی 
په روابط طرفین ی خرکتهای ایذایی صورث 
گرفت.. این رامت آشکار مي‌شود که ارادهای 
۱ قری در پشت تمامی این جربانات قرار دارد که 


۳ - 


/ 
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١ 
په‎ 


۳ 





په‌حال عیب ن کنند: نبوده است» هر این 


بھائہ ترانیهای بیش ررم جهیوتیصنی | 
پرای قلع و قمع يدر بی‌پاهان | 
O er‏ 

و به‌راستی عردم فلسطین چه رای 
ریش رزوی خواهند «اشت؟ 

پااپن روند.اداعه استمرار حر کنهای 


Razr a‏ 3 سح جهادی ر انتجاری که جرالان و پاکاژان 
یتح للسطینی یا خر تیت و در ر راء عفید؛ و 
"یه نمی رس اال هب هد ا آرمان خود حتی از جان خویشی. پزای 


کو و ا ا ضربه زدن په اب زیم می تلد فا چه 


متاظطق خنو گرد مائ 





نمی خراعد فلسطیتی‌ها به حداقلی از حقوق خود 
دست بیدا کتند, 

شراهد لمر حکاپت از این راقیت دارد که 
پهردیان افراشی که با وخده سکونت در سرزمین 
می‌خوه از اقصی تقاط جهان په این منطقه سرازیر 
شده و الاست کرده‌اند. در پشت تنا این عاجراسا 
قرار داتشه و آنهارا هدابت می کشد. 

لپروها و عناصر اطلاعانی و امنیتی اسرائیل > 
خی در نمامی آرکان گروههای تتدرو نقوذ کرده 
واز تصسم‌ها و مسائل پشت پرده آنها آگاه هستند, 
حضور و نفوذ عناصر اطلاعانی , امتیتی اسرائیل 
درمیان فلسطیتی‌ها. از در جهت به تفع ابن رژیم 
می‌باشد. 

لوی اینکه اسرالیلی‌ها که په نام فلسطین, ز 
صقرف گررههای فلسطینی تفوذ کردهاند. په 
تحریک آنها پرداخته و بر ثرایط حالس آنهارا 
واباد په دست زدن په اقدامات ایذایی نظیر 
بمب گذاری و عملیات انتحاری می کتلد, 

جوم آپنکد شهرک‌تلین‌های بهردی را علیه 
نلطینی‌ها نحریک کرد و آتها را به جان 
تلسطینی ها می اندازند تا رواپعلشان بحرانی شده و 
زمینه‌های هرگونه صلح و سازش از بسن برره غا 
آنها تمام فلسطین را به تفع خود مصادره کنند و 
هیچ منطقه فلسطینی نشین وجوه نداشته باشد, 

۳ or 

نی یک رژیم عاصب است ر هیچ تفاهم 


er‏ ن معتا نداره و جنایاتی که اہن رهم بر 
FF EF‏ زو رن جر 
طلبانه این رژیم | 


قبع وجه خواهان صلم ليست و فرگرله 
عقپ‌نشسینی عر براپر این رژیم پیشروق بیتنر او را 
په «لهال فارد. این سخن. سخن ادرستی نیست اما 
گزینهای هم که بای رویاروین با این و سرح 
می شود تارای چندان پشتوانه‌ای تیست 

هیچ خدام از کشورهای ری اضر ستند 
کی تتگي ارول ندز طرف دز 
پتاسیل داغلی جمفیث فلسطین ساکن در این 
سرزمین که مرب به دلیل ساخت شهرکهای 
یهروی‌نشین در افلبت پیشنری فرار می گیررند. 


| حد می‌تواند عرجپ لجات 
]| گرد و این حرکتها چه تقشی می‌تواند 
در ریک بیشتر گروههی تندرو صسهپرنیستی 
پرای سکوب و قلعم و قمع پکتر فلسطینیان و 
حصب پقیه سرزمین فلسطین و اخراج تمام 
فاسطینی‌ها داشته باشند؟ 
هیچ کس نمی‌تواند یک فلسطینی را به خاطر 
بناع از حق وأقعی خرد و اعتراض لس په غسب 
سرژهین آباء و اچداذي خویش محکوم کند و نیز 
روش مناسپ میارژه و اپجاه اسکان قرجستی بای 
زندگی آرام در پخشی از سرزمین پدری‌ائي 
سرزنش کند. 
همه فا مسانان په‌غاطر غصب یک سرزین 
اسلامی توسعطد پک رژيم غاصپ. زخم خوردايم 
و آرزوی همه ما تابردی این ریم و تشکیل بک 
درلت قلسطیتی در تسام سرمین فلسطین است. 
اسا از سوی دیگر باید در عمل راعکار مناسبی تیر 
برای دعقن این آرزو و هدف که مینتی پر وافعیات 
باشد اراله دهیم نا فلسطیلن‌ها یئ از ابن مررد 
کلم قرا نیرا . 
درحال حاضر #اریل شارون» نخست وزیر 
ریم صهیویتی معدودیت‌هانی زا یرای عرفاث 
و مقایات فلسطینی به‌وجرد آورده و اعلام کردم 
که دیگر او را به عنوان ری حکزمت خودگردان 
فلسطین به رسمیت لمی‌شناسد. چرا که او را در 
کننرل و ریده کنی شملیات انتحاری پر علید 
آسرائیلی‌ها انوان می‌داند. حلی او را مسوع 
الخروج کرده و ژمزمه‌هایی بر در مورد تروو او و 
یا اخراجش از غزه په گوش می‌رسد و به اہن پهائه 
ارنش رژیم هری خوه زایا رارد مناطق 
خودگردان شده و به ایاه فلسطیتی‌ها زوی آورده 
است و احنمالا می خواهد با این پهانه حضور غوهرا 
در مشق خردگردان ماز گار کند. ۱ 
با ین لفاسیل ععلوم ليست سرتوشت ایند» 
فلسطین چه خراهد پود؟ 2 
په هرحال انید عی‌رود تحولات ایند هرچه 
که ہلئد به جل وگیری از کشتار ر مظلرمیت پشتر 
اسطینی‌های امان و بازگشت. توعی آرانش 
په این سردم محروم و لحت ستم پین‌جاعد» 








میا انقب و استنرار این روند آبا موجب ۱ 
تحلل پیشتر فلسطیتی هانی. مظلرم دات 







یک از آنهانا حنرتی مھ جهانرا اق باد ارضاح جدیدی زا 


فرح اوطان پرست از کرع 
عفت اصلی شکست امان در جنگ “e‏ 
نوم جه اود" 

0 ا غ اوآ قرز نے شاهد دو حتگ یرک عدبم که عر 





هر جهان کید ای جر چا ارچ نک وار جنگ راهم | 
آا خو کک باذک نایک به بایان ربیب 
آلمان فر فاسه جوا چدگت با زوعی کار آمیدن هیر و تلربها بم 


ریت به لفلامی خود پرعاخت و با نافیده گر فلن محدونبتهنی | 


که در یسان سلح ورسای» برای لین کشور کرلظر گرفته شد 
یود به پگ قدرت ظامی یدیل شل 

تک جهلی دوم با حل ارتي آلبان > آهستفن.مر لورت 
۹ اغار شده زوا چی از این حمله ھر سوم اسر ۱۹۳۹ 
انگلستان و فراسه که لمان اسلی جنگ جهانی اول یزد به 
مان اعلان جنگ لانت . 

گروهی لز مورخان محتند عبر ر آرمکهنی او عامل اصلی 
جنگ رده ولی #تلوره قد لبت عرب به طبل خیش یدش 
سس در مقا الط و یی گرفدن بست سارا عامل 


در جگ چهانی موم مب ان مرکا قراس لیس 
و شوروی) در مقلل مین (اسال اپار ژاپن)قرار اعت 

جنگ ابا با خر بر پشروی برق‌آسای ارهی آلمن و 
متحدانشی همراه ووو آنا نولتت سوزمین‌هان وسيعي را به 
انخل خر برآ رکد ولی تین مقظین بونذ میات ابا 
راشکست معد و واطر په پیر کی علج الم 
شھر ا گرا در روم لار کے و ااه پافت: ۲ 

کت اک ان کے الما م بام آفیقا ارد 
«قملمن» و زاپتی‌ها تز اسیدریه سرام ود ارلین کترري کہ 
سفرط کرد اقا بود که ور تازا ۷۹3۵ ونی تجوز | 
انیت این کشور به اصت با ز لھا کو یت فریاران شد 

آلمان پس آر خردکشی فیلر« گت لیروهلیس عات هر 
۸ءه ۷۹۱۵ صلیم شترولی زاین گه به سختی مللومت م گرد با 
حملا ت انس آنریکاپه وا و کار آکی از پا امد ز همین 
۳ شد نا زابلیها نیز سال ۱۹9۵ دون قا و شزط تسلیم 


Te 
سریاز آلسای, ۷۸۵ ایر سیا لی ۴۰۰ زار سرباز تکلیسی‎ 
هزار سزبار آم یکایی ۱۰ هزار سرا زاوی ۹۸۷ هراز‎ ۰۰ 
سریاز ابظیایی ر ۱۳۷ هزار سر یاز کنو رهفی قارات چان یر درا‎ 
از تاشن از وگ ۵ا لر از رعیران آلمان عر ادگ‎ ۲ 
نی به اعنم طت ی به انناج‎ ٩٩ بررترگ محاکبه ک2 عه‎ 
محگرع و سه نهر رجرب مذ‎ 
در مورد ذلا یل شکست آلمان مر چنگ تلبل‌های بسیاری‎ 
صورث گرقته است« ول واقعبت اب است که چدگ عطلولانی‎ 
خصوصاً در روسیه شوروی که پا سرغا و پفیندال راا بود‎ 
نی‌وعلی آلبانی را فرسوها کرع و کے آنها را یرای انامه شوه لا‎ 
من برد. گنه تال بسیاری برای شکشت انال می کوان مرح‎ 
کرد که از آن جنل است کروم رایز کی شلات سای‎ 
گستردگی جبهه ترد شکست ایا نادن زت قعف‎ 
پشت جهھ عدم همرافی مردم خصوعا ار سررزسن‌های لشفالی‎ 
پانازیها و تهایدابرزی نعین۔‎ 
یط پا بشعار مباوره با کمونیسم و پهو ان و رز ایت از‎ 
مرتم بحصت سم وارد میدان تیدا آما با کمونست‌های رسمه مان‎ 
بست و با بهرهیان رواد متحد شد که ن شان می‌دهد ار‎ 
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۵ از عزایای شور نشیشی 

وقتى کسی تیم س گیرد که روستای زا و 
خاط بالگ خوة را رها کند و قدم به شهر بگنارد و 
عرراتع وقتی کی بنارا مر زتدگی هو شهر می گذاره 
شهرشیدان امروزی. در شهری 
منود می‌شود. پات پذاند که ابام زندگی هر شهر. 
لا مها پست سر گذاشتن داد فه هایی است که از 
بکر تولد بر گردم پدر و عاذرشی سنگیتی می کرک که 


۰۰ ۷ گر رر 2م مار وة او وا ره کزام يران 


با مغل بستاری از 


يبرم ہرک متخصصی ابل اعمادا از کسا بیدا 
کتم؟ 4 #رتی فر ند رک هه کرام مهد کودک 
پفر‌ستمش ؟ 4 انر یدام هدرسه نیت لامش کتم که 
والعاً درس پدهتد[ 90 #ادوره متو معله در کدام عدرسه 
و شر چه رشته‌ای ثبت‌تامش کنم که آیندد داشته 
باشد؟» رز وتگامی ۳1 بر رز مار پس از ل مر 
گناشتن هزلران «فنغه دیگر [که الیته بیشتر به پخش 
تحصیلی اشاره خدا] فرزندشان را تضریل جامعه 
مې دهد نگرانبهای فرزند پیجاره تازه وارد به جامعه 
اغاز می گرد + 9کازم را از کجا شروع کنم؟ » چه 
کے با استخدام شرم1». «په چه کسی بد عنوان 
دوست اطیلان کلم با جه موی ازقراج کےا 
و« وقتی آو هم به سن پلوغ سید و بسیاری از این 
متکلانته را پلسن: سر گلاشت لو اگر ترانست!!۱ 
سریداهی پرای خود نهپه کند. وسیله‌ای بخره و گاری 
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مناسب پیدا کند. آن‌وقت ابتدای گر فداربهایی تازه 
استه از کجا بول اجاره‌خانه را باررم؟4 #سال بعد 
کجا شاه امار کتم؟ » #«چه کار کنم تا در شیاله‌رزز 
کلام مء د ود !9 وحم 

ھرازان گرفناری دیگر کہ صلا اسان را از فکر 
ساختن و پیشرقت متحرف کرهه و تها به روزم ر گی 
وایاز می کند: 

اما پحث گزارش اپن عنته مخت آڻ دسته 
افرادی است که توالسته‌اله با هر بدب‌فنی‌ای که ده 
وسیله تفلیه‌ای تھی کنند و دنیال این هستتد که کہا 
مکالیکی خوب. صافکاری مطمئن, نقاشی کارثرستا 
و باتری ساز پارجدان پیا کنند . 

ین دسته از آقر اد ععتقد‌ند. داستن وسیله تفلیه 
یک بت ابت و پول «انتین ر بر داخت کردن ۲ 
بمدش هم اطمینان کرتن پک بحت. 

آنان می گوبند. »ما حاضربم بیش از آن چیای که 
(به لور منال] یک مکلنیگ زحست می کشد 
پردازیم, ولی مطمئن باشیم که اپراه ماشین پرطرف 
شدءاآ» رهه فکر هی کنند... 


0 بکد متانیک خوب بیدا می شود 

یک رول سطبل برای رفتن په مسافرت همراء 
خاتراده پەراا می انتم شب ام برثی یک سر 
بردن‌شهری مهیا استہ مر تور وسیله نقلیه خرب کار 


میں کد و وسایل ازم برای یک سفر سم روزه در 
صندوق عقب جید» شده است. 

بر شلرفي الوسیله۱ گم می‌شرم مسیابقه [در 
انویان] آغاز می‌شره و دقیقاً رقتس که در خیال خود 
پرنامه یک مسافرت په‌یادماندنی را طرح‌ریزی 
می‌کنم. ناگهان وسیله تقلیه جلویی به دلیلی که 
بالاخره برای عبج کس روشن نشدا]پارا بر روی ترمز 
می‌فشاره و چند ادرمییل پخت بر گشته په بکښیگر 
پرخورد می کدند و من با ترمزی شنید ماشین را به 

دو آپن حین. تمام اتومیبل‌های کناری, دست خود 
را بر ردی پوق می‌گذارند و من که هرز په حالت 
ای پرنگشته ام لا می خراشم نرپاره حرکت کے با 
(شاره رانندگان عیرری هرمی‌يايم که الفالی افتاده 
امت 

به سختن, ماشین زا به خط کنازی انوبان هلا پت 
می کم و می‌عینم که آب از زير فسست جلوبی عاشین 
سرا[ بر ده 

تن نات بعد اتوسیلی با عتوآن تسیر گاه 
سیار» چند قدم جلوالر عترقف می‌شود ر یک فرد 
مپالسال نیز و فرز در عالین را باز کرده و به سمت ما 
می یذ میه 

2 چە مشکلی پیش اومده؟ 

6 پروانه رادیانوررو سوراع کرده 

۵ من می تونم به‌طور موقت مشکل شمارو جل 
کنم. هم پرواله دارم هم سمه پروانه و با چسب 
مخصرصی چلوی ریزش أب رو می گیرم. 

0 چفنر هزینه برمی‌داو؟ 

6 با لیخند می گوید. گرون می‌شه. 

بعد از حدود لیم ساعت کار, داشین دوبار: مهیا 
می‌شود و أو می گید به نزدیکترین محل که رسیدی 
بده رآهیالوررو چرش پدن. 

رسن که احساس می کردم مکالیک خوبی است؛ 
از وی نشانی و تلفنی ٹھپ می کم نا بعد از مسافرنت 


سرئی په أو پرلم:.۰ 
0 مکاآیکت سیاری که ابت آاست! 
بعد از یک تنس تلفنی, او صدای مرا یه‌جا 


می آورة و به محل کارش دعوت می‌شوم, 
یه فاز دوم [کیانان (بلرک ۱۶) که می رسم از دور 









حف بائین‌های منتظر تصسیر, توجه مرا جلب می کد : 
پا خود می گويم بالاخره یک مگاییک خوپ دا 
گردم: 

نزدیک بی‌شوم ر بعد از اخوالهرسی, عشپن او 
نوجه حرا به خود جلپ می کند. از دور که نگاه 
می کي پک تقوو مصولی په تظر می رسد. اما وقتی 
لزدبک می شوئ می بیتی که نعمبر گاهی مجهز را فر 


خرد جای داده تقربیاً نمام رسایلی که پرای بک دعر 
موترر کامل یاز است. «ستگا+ کمپرسرر هوا شارژر 
پادری: دستگاه تزاش دلکر, دگ صتدلی گردانی که 


کار گیر: زا هم انجام می دقد و عبر کار که کشوهای 
بسیاری را در خود دارد در چهارگزشه چراغهایی 
لصب شد و در فسمت اننهای فورد یک مستگاه 
تتظیم موترر مجهز به پیننده لبخند می زند, حتی جک 
(سوسماری) هم در آینجاً میتباتوری است و داخل پک 
کیف چا می گیرد. 

دروالع در ابن مللپن خلاقیتی پدکار گرفته شده 
نا تبام وسابل بتراتد یکدیگر را بون ایجاد در«سر 
تحمل کد و درحین کار هبج کدی احسلی شود 

جالب رین کته حظور دو لیزوی کمکی هر کنار 
ارستاکار است که ود نشان از جم پالای کار دارد 
الت اوسناکار که پشتر ساکنان او را مهندس صدا 
سی زنند و از از تامش آرالے ي بوتا ` ت که جزور 
افلیت های مذهیی است پا صداقتی خامی می گوید 
فان دو همکار. کاراموز هستند. آما من از کارشان 

یار راضی ا چون با صداقت و عق کار می کتد:» 

او کار تد مت مشتری را راء می‌آنداازد ر پی از توقع 
موأرص برای هسکارانش مرا به تقر کار خود دعوت می کند. 


۵ دفتر لار میتبالوری 

بار کار ہوعنا هم مئل ماشین اور رچ ابا 
مچهز آست. 

السام وساپل, فم و فرتب سر چای خود قرار 
گرفته‌اند و یک می گلا در گوشه‌ای گذاشته شده و 
فر مراجعه کننده‌ای کد ب آنجا می‌آید. می‌گوید 
ااایتجا مثل یک خاه است و فرواقع صناتت و 
صنییث پزحناپافت ادم اما ار زا در مراقع پیکاری 
تتها لگذاريم.» 

پرخنا در آغاز سطن. دفتری را که بض از 
مراجعه کتند گان در آن ن یادداشتهانی را لوشته‌اند. به 


من تشان ھی دهد و سپس قى گید 
داز پانزه: سالگی و از کلاس 

تحصبل کردم به کار مکایکی ور آوردم؛ و بعد از 

قراگرفنن اصوان کار مو مال بعد به تهران آسدم و پس 


عم اپتدابی نرک 


ازاءامە تیل جنب پک شرکت اسکلت سای 
خارجی فر عاهشهر تد و ترانستم با نلاش قراران 
زین ازگلیسی را قرابکیرم و بعد از عدتی بک 
آموزشگاه ال و سخانیک رپرلظر مرکر قن حرفه‌ای 
آبادان در ماهشهر فار کردم و این تختین آمرزشگاه 
از توع خوه در آن شهر بود,» 

او ادابه می‌دهد, فریلره از سال ۷۴ به تهرآن 
ادم ولی ابن‌بار وضع فرل کرده برد ومن به داپل 
وخ ديدم په جامعه سعی کردم رقتی با جوآلهای بیکار 
رورو می‌شوم. آتها را به فرآگیری مکیکی لشوین کہ 
بدون اينکه پزلی از آنها پگبرم» چون فکر می گرهم 
رقلی جوانان نا کارهای فتی را ناد یگ ند. می بوانند 
در سازند گی سهیم شد؛ و به اتتصاه کشور کیک 
کتند ر به همین خاطر شروخ به آموزش جراتان کردم + 

ار با نشان دادن عکس مراحل ساخت. تمس گال 
سپار خود اضافه می کلد. هعد از مدتی. فکر کردم پرای 
خویم کار کته ماتین فوردی عریدم ۾ و بعد از تجهیز 
۱ ن که خنوه در ماه طول کید شروع به کار گرغم و 
مدتی نگذشت که از طرف شرکت ساییا سرام من 
ابدند و با دیدن ابتکار و خلائیتم مرا دهرت ډه 
همکاری کرد و درحال حاضم حدود بح ستل ات 
که تسام تلاش خوه را په کار میرم تا پتوائم پا 
صدالت به عردم خدعت کنم. 

ار عر ارباط با خاطرات روزهای بخست کار خود 
در اکنانان مي گرید ۰ 

مر ردزهای ارلیه که عاشین را تجهیز کردم 
عبج کی با تح کار من آشنا نبوء و بک قب یکی از 
ساکتان په من مراجعه کرد و گفث, شا جافر غم 
درست می‌کنید؟! و من به دلیل آمتفیال از پرقراری 
a a RA‏ سب حالری 
ری زا حل کنم, اما سی از مدتی او بوپاره مر آجعه گرد 
ر گفت آقا این دیا یگ زودیز خرانی له انستلا 

رلی من باز چواپ ره ندادم و بعد از خریدن 
وسایل لازم این کار او را عم انجام دادم اما مرقع 
احویل دیگها گنت آفای محترم من مکالیک هستم و 
اگر کار مکایکی داشنید. خرتحال می‌شرم ر ار که 





تا حدودی رین بارها از سوئ 
مشتریان خارجی برای کار دو خازج 


ملرچه اشتیاه خوء شده برد ضسن علر خراهی قول داد 
که آگر میتی کازی باکت بیاید ر بدا از شدای هر 
کسی که مراجعه می کرد می گفت ما را فلاتی 
قرمتاده استهه 


0 هصابه‌ات را مش خودت دوست بدار 

والس رعا در پایان سخنان خوء انامه می دهد 
من بد دلیل شای با زبان انگلیسی و نا حموزدی 
عزیی پارها از سوی. مشتریان خارجی برای کار تر 
کشور هعرت شدهام ولی مسندم e‏ 
ررر از این یت که کی مالین بک رائنده را 
که جر پر کینگ. ملفی درطبقه گیر کردد رفداتدازی 
کد من معتقذم) اگر اتان عدافث باکت می ترد با 
کار خوه فوستان ریاد بیدا گند در مین عا آعده ات 
که فس‌ایهات راپه الدازه خودت دوست پداو و حن با 
هسين ایت سالها موق پردهام+ 

به فسین دلیل خود را آفلیت حس نمی کتم, بلک 
رقتی با ضوطنان پیاری در اریاط هتم و 
لواستهام پا نها رایطه ترستی برقرار کتم+ ہس 
می‌فوانم خوه را در اگدریت حس کم و اپن عحبت را 
مذبرن هبکاری. صیباله سوولان هیا ت عذ یره 
بوک ۱۶و همچتین ساکتان محترم آگبانان سې زرا 
آنان مزاحست‌عهای ما را نادیده می گے ند دا متکل 
هنو لاان رفع شود و اپن ار شسند است. 


0 درستالی که خود هعه چپز :۱ گنه اټڼد 

بوحنا حرفهای دیگری هم زد او کت من حاضر 
هستم تمام مسافران تهرستانی را که به دلاپنی 
ملس آنها فر تهران پاسش‌خلی, رورو خده و فر این 
شهر آشنابی ندارند پارزی هلژ بنرا بلشم, من منت م 
اگر مششری با ختدهه با من خداحاخطی تنب رور خرنی 
را داشتهام و-..ولی مشتریان و عرواقم درستان آو مر 
دفتم خاطلرات او جملاتی زا لوشته آله که خو د گویای 
تسام اپی حرفها است 

لقا خورددان پخوانید «کافی ارقات متلا مدن 
هم زیباست: پر خلاف بهضی ایتلاهاا رفتی آدم آفای 
والس یردان عزبز را می یبند عنرز هم اسیدوار 
نی تود که صدالت رجرد دارد و عبنلا بودن په 
صداقت. بهترین رابستگی‌های دلیلست. غاا براین 
اد ز عستم که اگر ریک از ما نها یک تفر را داشتيم 
که می توالستیم او را درست هسسی خود پدالین. 
دپگر کسی از برد جهایی په جان نمی آمد, .وماق 
رخا را داریم. 

۰ با ترجه به آبنکه بیشتر نعمپر کاران تخ 
دااه برفند. کد رل سویاپ اترام بریده اما آقای 
پرحنا با نشخیهس درست و در کنترین زمان ممکن, 
مرتور ماشہ را از اراش هم منظم‌تر گرد, خا ترش 
ند .۷ 
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بکي از لحظاتی که تداشاگراز بسیاری از مان 
دوستذاراز پاست هر سال مرصد دیدن أن هستند 
احقه‌ای استه که ریس حسهرر درعالی که در جبگا 
سختران مجلس شورای اسلامی اپسناده کتاپ فطرر و 
مسگین وزلی را که ولش ہہ چشد گیلو مین رسد به ریس 
مجلس که بر دلی بزرگ خره تنه است. عازف 
ىک 

ابح درحایت که هیات ریه نیز ب احشرام رپس 
جمهور نیم خیر نداد . : 

کنای که ریز آهشاه و ارفام بردجه سل آبلده کشور خر 
آن آررهه شده ر یرای عصویب په مچلي ندیم می‌شود: 
کی که هر بل بر تعدا صفحلت آن الزوده می‌شود 
بی آلکه ملغ چتداتی به ازفامی که در برگهایش ترت 
شده اضافه شده باند. 

گاب بودجه سال ۸۱ با چند روز یکر فرسط زلیس 
چسهرر خانس, از چایگا, دخنران مجلس په ریس لہ 
ملت تحویل خراهد عد درخالی که در نگ تخست. نذاو 
مقعات فراران آن غے از فقت و لکن سنچی ریس گان 
می‌دهد. ری کار نان براین عقندالد که پیچیدگی, و 
حجم زا آن جتان است که مجال برس پیگیری و قد را 
از نماپندگان مجلی خواهد ریرد: 

ران #جریدای اسث که بارها و پارها در سالیان گذشنه 
تگرار شده و پا وجرد ابن. هجنان پر ابات آن اصرار 
می‌شرد. آصراری که چندان هم غیراصولی پیت چرا که 
در هرال کاپ بودجه هرجه قطورتر و پندها ر یصره‌های 
آن فرچه مفصل در پاشد. التفاد ر گلایه از آن نیز به شمان 
میزان کمتر خواهد برد و دبگر کسی را حرصله بازخوالی و 
دت مر دنام جملا ر عیارات آن ت 

اگرچه هر اپن کتاب عرهم و لوفراز. جاهایی هست که 
با نسام پیچیدگی از دید تاظران یتهان لمن ملد و فولتمرفاق 
تاگزیر از پلسخگربی. قریاره اخدانی می‌شزند ک 
بکاکت‌اند: 

و از جسله مهمترین این پخشها فصل قپبت‌گناری 
برای چاههای انرژی اسوخت) لطر بنزین, و گازرتیل الست 
که عر تهابت برای عل آپنده دوات راضی ده اټ در 
زاۍ فروش هر لیثر پنربن په عردم په گرفشن یک آسکناس 
بپز ۵۰ ترمانی قلاعت کند با بتراند سچلان شعار دهد, بسا با 
نعام فوا مر برابر افزایش قيعت غا ابستاده‌ايم! 

به ابن رپپ درلت نسبت به سال جار نها نج 
توسان بر بهآی بنزین, این عهعترین سوخت عصرفی کشوو. 
آلزرده ر به قافر پر سیاست گنترل و علط لهمت‌ها بای 
لشرده است+ سیاستی که لها می تواند تغذیه کتنده 
پلندگوهاي اتتصانی درلت پاد چرا که خواهیم دید 
برحیفت. گنت از شهارهای تیلیفانی, ابن ہاست هیچ 
آرمغاعی برای فرلت خواهد هاشت, 


"@ 
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کم دیش 
فواید بنزین لیتری 
۲ تو مان اشناییم! 
اما آنچه باپد 
بدانیم؛ فواید بنزین 
لیتری ۱۵۰ تومان و 





چند نای انت که آبران | 
تابانسته وارد رفایتی عیب با 
وجین4 ند؛ است» 

و هر ال گری سیقت را در 
رشت ای از رقبای چینی می‌ریاید 

سل ۷۸ اعلام شد که مبزان 
عصرف فشگر٤‏ بر آبران از مصرفب 
این کال" در چین با جمعیتی معادل ۲۰ برابر کشورسان فراتر 
رفته اسن و سال گذشته لبز مپزان مصرف پازین در ابران 
یل از تدام صرف ۱/۳ میلیاره نفر جسعیت چبن اعلام شدا 
که اگر در مورة شکر به بهاه اختلاف سایق دا ر لرهنگ 
خوراکی در علت این رگورد مصرف ترجپه شد عریاره 
پتزین للهاعی‌فران علت را عر الگون فاط مصرف سوت 
در اران جستجر کردا الگریں که پک از نخستین.ر 
مهمترین :بل تکل گیری آن, بهای اندگ بنزین در اہ 
فیگر کالاهای مصرفی بود اسا: 

اتصاه افتی ابران طي سالها دجار این بارر -افرست 
پوده است که ران حرزهیتی که بر رری تخاب بزرگ 
غت ات اند یلید غم هزیت ای برای بهره‌گیری از این 
دخایر خداهادی پپردازند ر پس از سالا با سساهده تعرات 
لاخرشایند اپن نفکر, تنها پک گام به عقب گذارد: و پلپراته 
لت که مبلغ اندکی از پھکی واقصی آن از عضر کد 
آیرانی مطای: شود گقی که به‌فرستی به پس پاب شد. ابا 
کاقر, لیرد 

بهای ازل بتزین #ر کشور باطواسته معصلاتی را ایجلا 
کر که مصرف کنتد گان خوشخال ار ارزانی بهای بنزین را 
دزیر می کد هزیده‌هایی بسیار یشن رآ نجه آرزآنی بهای 
بتزین به جیپ اپشفن سرازیر می کند, از دازابي‌شای خارج 
دود که بزرگترین آن راردات یله پگ مپلیارد دلارق 
زین از جارج امت 

په أبن ترپپ کشوری که تام هزامه آرزی حاصل از 
فروشس نخایر ختی‌اش هر سال از ۱۴ مپلپارد دلار لرا 
نمی رود بابد یک میلیاره از آن را پلافاصله به هسان سای 
بدهد که چتد ساعت قبل نت خود زا دراځتپار ایشان قرفز 
ناد برد ر جال همانها پنزین را به بهانی بسیار بالاتر از نش 
که از با خرن داند به فا پفروشلهه 





سح ۲ 


تر مرحله بهد. بتر وارنشده با پارانه اسوبسیذ 
قراران ب مصرف کندد گانی علب هی شر که غالا لز مین 
فشرهان, سرسط و پالای جامعه حواطته برد ر به آبن تریب 
آنها که از ماني خوعروهای سوازی بی‌صیب ماندءاند به 
فاعشه از مبان لین نرين طیفات جادعه یز فستند از 
یادها ومان پازاله‌ای که فر آپن پخش ج نردم اهبا 
خی شوه نی بهره مداد ر جه مستحلآ 

نامای به آبنعاً نیز خنتم نمی شوه و در گام بهدی, 
فارند گان وسابا لله بی هراس از فزیندانی که بابد برای 
آستفاده از ر سی تغلبه خر د یرد اتد فر ررز یشتر ر بیشتر و 
باس رین کمتر از آن ماب م ی گنته و هرت که به خانه 
رخ ی گردند. لهتتها توة بیشتری زا برای هسشهریاشان خر 
خیابانها په جای گذارددالد که ساغنها از رلت آلان را نیز فر 
سفهان هر لاني خرفروهاعی که می باه رای فر پکصد 
کترنتر راپ ایی با ان درنهایت پهای کمتر از پک عزار 
ترمان هزینه زین خواهنه پرهاخت بی استفاده می کننه و 
ایکھا فم کان از عزاران لیتر بلزیتی است که به شاط بهای 
ندگ آن مرابران از کشور ‏ غارچ فاجاق می‌شود و عملاً 
سرملیه‌های آبرآنیان رابه حساب هسسایگان واریز هی کنند: 
برعلی که اکر بهای بنزین په رقمی بسار پالاتر از آنچه 
درخ عاضر پرای آن مخین شده است. می‌رسید. نہ تھا 
تمام مرهسرهایی که مره شد. از میلن بو می خاست, پلکه 
نوات تبر می‌توالست با فراقی که از پابت رنم مشطلات 
پش کته حاصل مي‌شود به‌سادگی اتر روانی حاصل از 
کرای رین را مر بک کلاها ر خدیات مصرفی کتترل 
کرهه رحتی پرطرف کند. جرا که دج ریات سالبان گذششه ر 
ماندهان اتصادی کشور ابت کرو که ال اپش بهای پنزین 
نمی‌توالد اثر تابل لرچهی بر بهای یکر کااهای عرض 
شده هر پفرار ماش باشد و آنچه پس از اعلام هر پاره 







حیر »بند.ی آب تهر ان از انگشت شمار مشکلاتی بود که سوولان 


بی آنکه کسی اعتراض کند. آن را برطرف کر دند 





آفزایش بهای بنزبن در بازار کال و خدعات رخ می‌بعد تھا 
ہک شوک رواتی اسث کم سوباستفاده کر گان بر آن مانن 
می ز تد درحگی که درت تز آرام پر کار اپن سفره تھا 
مردم را تظاره می کندا که هر روز به حالی بل و بت 
پخش برخت لق ر ار می شو ند. 


پر خلاف زستان. و پیر بل کنفته .که اسل 
حسرت بارش را بر مل آیوان باقی, گذارد. پاییز امال در 
اکترپت مناطق گشرر پارندگی خریان انت و قاهرا اید 
همان متظ, ادامه این روند لوش در اصل زستان بر 
منم 

اگرچه هتوز برای برطرف ندر دافی کد سه سال 
خشصالی ے پر کلور گذاشت. اعمان بای روزفا و 
بهای زیاتن پار عا و در ابی ميان گنفت از کدورزان که 
معیشت‌شان جا لازه‌ای بافته است. عردم تهران مشهد و 
چند شهر دبگر که از بایان امسال جنک لای ای 
آي شري آتها را هند روز قر فار لا آلان هریغ می گرد بیش 
از یگران خرشعال شدتده ۲ 

ابا مسوولان تیب و شرل اب ران که چند ماء قل 
بدخاطر کاهشی شنید ذخایر آب هران فر‌عان په عبر ایندی 
آپ مپان شهروندان پلیتعت نادند مر آپن فده وعدم ک دند 

که به ایل بارشهفی سلسپ پیز اسال طرح چیر+بندن 
اب که رلا ی ان آب مناطن مختاف هران پگروز در 
هت دوه می شد. قر خرافد گدت. طرحی که پەڭار 
اسیاب رفاو شهروادان ر نها خراهد کرد اما چه‌یسا تر 


آپندهای که چلدان شم ثرر لیے عقدمات تسف آنا را 
فرآهم کند. 

ای که ابن‌زوزها.بس از بارشهای آخیر.بلت سدهای 
اب اف نهر ان دض ه دہ تتها به أببازه بض از مقتل اب 
تخرد شده در پار سال گذشته اس و وت جندانی با 
روژفایی که مسرولان آب هران تاکز تدند په ایل چ 
اندک ذطابر په احرای طرح چیر: ہنی ءترسل شولد لنزارد. 

لارا مر ابن په ایال تزدیک ےش عاجرا 
خیربپندفی آب هر تھرآن کہ کافش صرق حتوه ده درصد 
رابه هیال داشت؛ اعتراض جدداتی از سری مصرق گے کال 
ضورت تگرفت و آیننهتگری ‏ اف ائان پایث ند نا این 
ظرح با کنترین خاش هر غهر اجرا برد طرحی که 
می تواست فسجنان امہ بابد لا پا احتمال پارشهای آپنده ر 
وجو دصرل جو فد هرد سر ولندآن. اخار آب تهران 
اعناه ثابل اطمیتان یاز گرده و فرلس کسید و بوه آپ شرب 
هر تهرلن را کاماا ر گنل 

اہن پشتهاه آنگه ماش زر به کر خراهد آمد که په 
یلا ازریم سخدگو بان ا دی ابید بارت 
ات اف کرداند که پا امکالات و تجهیزات کنرنی 
درلل ان وی مزا ویب رس ری 
بک اسل یس رو با دور از 
بر نیب هبج الور از ذهن ست که زمستان امال دزعالی 
که فیگان فخا دار دهرهابشان بازها لیس سقید ہی 
نی کب فصلی, سرد و پوسور را هرې کتنه که از پرف و 
بارش تی ندار دا 

گنشته ار اسن. بابد به سردم شهرهای پزر گ فر آپرخت ر 
بهویژء ساکنان نهران ابن یفام را مت کرد که با ترجه به 
عبت درهال ائفجار این هر و امکانات فرحا اتمام آن. 


آن ادرا تدارندو بدا ار 
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۱ نی دز ۱ 1 


۰ نیز بیأموز مد‎ a SERN 
عرھرجال آمیدزآریم که زعستان پیش ری هسال گوله که‎ 


۱ اتظار می رود اصلی علب باشد ,گرله جاههای آب هران 


را یز امال خا گره‌اند تاعر چحران آب بعدی, رین 
سنگر مردم ہی دتا تهرآن تز د گات در پالد! 


"ia 


۱ لب 1۳ 9 لبه اا اسه 
ا ‌ ‌ ‌ِ 
a 0‏ > 
چا س ر سا سے 
ر ى 


سیر جلد بله املاح پس از سانها گید ازی 
لان یه به تفس وضع مرجوه چتدان رضایتی ندان 
نس ند آینروزها په حافه‌ای سکاع ېدل شده که 
کت ۳ آن ۱ برای مدان اصلام طلبي س 


۹ 


پل اگ الصا و پرواشان مخت کرب استد: 
یش باتجریی که هر اسلهان آغاز کب اسلاعات 
سطرهايي بسیاری را می‌لوشث. خملا از خرکت اپستااد و 
مطپرغابت نیز لرسید: از عاینی که برای فسکار اسان خنم 
به خیر لشت به موجوقاتی گم حرف و گم توقم تبدیل شد اد 
و رتایت جلع سوم لت یغ مجلس شورآی اسلامی 
که از نماینه گان نردم شکیل عبه آنچان اسیر بازیهان 
سیاسی, ده و په الداهای با فراددهای طارح ار مخ تر 
کش کش اتاب است که جت آطر عنکشی که په کل باب 
خرد می‌تگزه. اکتریت رفک یه افا طرحهای 
الاح طلاهاش را که فصد یدیل آنهابه فلو ر قار زا 
هنت است. تکام ی ار. 

و این آلبته دی ات که مخافان اسلاحات با 
پر نامدای رنت شده از پیل اتقنار وق هشی را می کید ند 
ر هنچتان که هر پازی سیاست فر رفنندن در ابا ضر 
ريشه r‏ امرور لپ ترفد ابشان پس از سالا بەلہر 
بشتته ابتد 

FLT TERI راصلاح ین‎ 

بخست آلل" که سنگهال زاء ز! آزرهه اسر 
تشه NT Tr‏ بو کر زب 
کناری کت اند و یگ آنان که عبر از کف قانهاند و نا 
درون و قربا صد رسبدن په داف یا هر زسیله و په فر 


اند کا به ثمر نشسته است! 





تیستی اجه 
کنیده تباید ۶ که نان اصلاحات ارزو Ppa‏ 


پگ یڑ با صدانی بان خود دنسته مخلف را برای بهاله 
گرئن آراسی چلبع» و بیرون رادج اسلا طلیلن از پازی 
میاست, آزاد می کد و در این دید جھا آنای هان خر 
عرصه رابت خوافند مالل و میدار را بای سطالذان 
اصلاحات. نگ در ر کر خواهند گرد که آهته ر 
پوسنه از گتار سدگهای راء غبزر کرد ر هرال له 
ودرا با هدف کنر و کستر کنند. 

۳ 
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شماره ۴ - 


1 


5 


آنچد غر روز پاید په أن پرداخت و 

موره تحلیل و ررسی رار عاد مفوله فرهنگ و 
اال فرتگی است 

موضوعات فرهنگی در هر امری «خیل و موزتر 
ستند و زندگی انستنها با این مساتل عجین کد 
است. جالپ اینکه حساسیت مردم خصو صا هرانان در 
این مور د ب یار بیشتراز سابر امور زندگی است 

پا بعدانی از جوالان گرم گختگر پوتیم دا از نها 
راجم به مسال فرهنگی و لیازهای مطلرپ و 
پسندیده انها سوال کیم علوز بحت را به طوزر چدی 
شروج و سوّالات وا مطرح نکرهه برهیم که پکی از 
خاسها که کمۍ آن‌طرفثر اپستاده برد په محض اینگه 
متوچه کد من برای مجطه گزارش هيه می کت جلز 
آمد و با عالت اعتراضی آمیز و بر خاشگرانه‌ای گفت 
ااپتقر حرف لزنید و اسما از چوان دقام نکنید. ویگر 
فر کاریی بخراهند می کد حتی زدن زت عردم !۾ 

گی گوشم لیزتر شد یضی چد؟ چه می گوید؟ گم 
اخم کمی واضع ار یگویید. راجع به چه صحیت 
می کید .۷ 

گے #چاد روز پیش در جوب هران عدهای رکد 
و تعامی زئهلیی را که بدرن جوراپ را« می‌رفنند و مچ 
پایشان معلوم برد به جرم اینکه شطوارتان مقداری 
کوت الس زدند آنهم با چوپ و چن آخر لین چه وضعتی 
است اگر دم پقواهد راا پرود لول پاید از شمه عردم 
مخض وها از لین عد لیل اجازه و مهر و اعضا ر ععهد 
بگیر ہمد در خیابان رام برو تاپ بعضی ها یر تخرد 

اصلا تمی دانم چرا چشمهای آنان فقط سیرگرم 
این اراد گر فشن هاست!؟ * 

گفنتم. #خواهر من الان شا پکطرفه به لنضی 
رفته‌اید, طرف درم و لباینده الها لیست که از 
وفشان دفاو کنند. اما سزالى تر ذهن من عدت 
ا تس ےکی ا د وج 
جرا با این شکل و فیاله و بدون چوراب و۔., ظام 
مي‌شوید و بدد هم شلوارها گرناه می‌شرد؟ عالا اسلا 
کلری په عات فرهنگی آن و مسکل مذصی نداربم 
ایا از عظر ريخت ر قیافه. په نظلر با خدوجی غے عادی 
ام آپد؟» 

می‌گوید. هین لرعی من است. آدم باب فرچور 


شماره ۳+۴ 


خوخشی عی‌آبد زندگی کند؛ یم خد وراه نود ة 

گفدم «عتی اگر درر از شخصین و شبان او پاشد؟ 
آخر روزکاری اگر خوراب پای پکی تبرد. او خجالت 
می‌کشید و احسلی حقارت می کو اما مر رز خودشی 
قانع کد که حتی فر زستان هم چدون, جو و آنب 
یرون بیاید. تی اکر جفتی پایشس را زغم کندا من هلوز 
فلسفه بپرشیدسن چوراب را سی دانما» 

می گوید. «فلسفه پرشیدن چرراب چیست؟ 9 گفتم؛ 
بان فلسفهای را رد که شلوار و پیرآهن عارند. 

ابته بث نها روی جوراب نیست. اپنکه جرا شلوارها 
خذکتتر و کوناهتر دی‌شولد. آرابشها کوه و زشت مارو 


دار اتسالهایی که خود را یرو عرب فی مادو غرب را 
رای عفکر ‏ لیده برثر و فطق صحیع! هلوز هیچ در کې از لین 
مال تبارند. من بدا نمی‌خواهم شنا و با امال ما را 
محکوم کتم فقط »رای رالات تم چراپ می خراهم 
و داید آين -والها در نضن شاعم باشد. انا اسلا به آن 
اجار: حولان ندادداید,» 


اندکی از ازتباشات کلامی خانم مخاطب بنده گم 
می‌شرهد و تهاینا جوأپ ص دهد 

«جران باید آزاد باشد. هر طور دنش هی خوافد 
رند کې کند و به شماء له هپچ کس دپگر نمی تراد او 


را محصور و محدود کند.» گفتم, «هرطور جلش۱۱ 


می خراهد!! ابن چیز حجیبی است.ه گت جرا ۷ 

گفتم ور می کم این دل آو نبست که ابن مور 
می خراهد , لش زا اہن عطوری کرفند: خردتی که په این 
تتجه نرسیدء است. بلکه پد ار این نیپ. قیافه ر طربقد 
را آزکه کرد و او فاط د تقلید کر کررانه و یا خلبد 
کی ندارا ر ی کارا د دل ره می تد 

کلام عر آن خالم این بود میعتی شما می خراهیز 
بگویید افدام آلهایی که زد و دختر مرفم را زبند و آن 
یلا را بر سرتان آررهشد. خیلی خر و يچا برعا 

و برحالی که اجازه پاسخ به من نداد از نم 
گریخت. اما هر نن من حفیقت دیگری بوه حفهتتی که 
در ذهن همان بچه‌های, علسوخنه‌ای پود که نس خراهند 
فضای شهرانْ را آلرده ید و سکرات را نفربت شده 
اما آنها غم ربان بهنری را برای ارائه طریق ماشه و 
دارب و مرهبتی عظیم که از آن پابد بهره پرد. زاتما اگر 
عم ابن نیپ ا+مها و عم اقرانی که یا الها عقاپله 
سی کت از وء خدادابی غفل ور سطل به تحر احسن 
بھرهبرنارزی کئلد ما له مطیع فست و پایسته شرپ در 
این کتور خوافیم وه وټه برخوزدهای اتو اگ و 
مشکل آقرین را ناهد خراهیم ورد پا ازال عقل با بیان 
عطق خیلی راحت در از اینها می شوه ارزشها را پنبرفت. 
با هسدیگر حرف زو پا حتی با هم برخورد فرفشگی گرم 


آپا پهتر لیت در سرره جرال نتر 

ذکر گے و غر عرارفی هم عق را یه آلا پدهیم؟ 
چرا ما از مرب قط انش دا علم می کتیم؟ چرا از 

ب جنگ و آسقشتی آن || خی یه جرا عل 
ریا را نمی‌نگریم! چرا از قرب ری بهداشت و 
2 آن را لیپد مایم و فقط ی بند و پاربهاینی را به 


کاشبافطه غر مورآ سر په کشو رهی 
سلمال از مراکز آموزشی ر قرفنگپای آنها 
مپدن یکر ار یا فزهنگ ملنها آشلاحی کد و راههای 
تفر استعسار را ینا می کرد هر مسر به گلساها آموزتگاهها 
مدارسي. ممارستتها ومد رفت و از نزدیک با رتد 


اجنسگر یڅ رورو خد په (وض فریقت عضر 


کلوری که میت چایگاهی مر آن ندلشت په پکپاره 
کلیلان سیحی کہ بسیاری از گشورعای آفریقایی را پشت 
گلاشته ہرک به بجلا مہو ا ہی ی اران مرگ 


جران را بحت ناف اففکات خزه گرا کے فاندلد, 

کاشد الغطاء ہہ گلیسا رفت. چشسها مه او حور » شد 
نخین مار برد که می‌فیدند. وابقندی مسلملن په 

3 آنها آمده آنے. 

کیت در چلگاه ستفنرګۍ پا سخنلش لهست‌هلی به 
ا رفن ۶ السام ازب قال برای غذات جاه 
طلز رخست و مکوت زا یش 8 ای جل خانست. أو 
سختان کیش رآ پا ای عفمی جواب داه و او واعحکرم کرد 
گفت: ابا یک مسازی بے است1 ۷ 

رها به پلیین خی شد. پخ تلات چگوه سکن 
است خدا هم یک کر بائ کے ے جر میس امه خاد «آیا 


مسن هرالسیح» را لورشت. 
پر سار ممقه و عد تاسلج 
























> پیت نت 6 


خی لاقرات مد شرب و شنم وع 
خزردم شرس برد.۰ 


| 


ف:۔. ککرری بار دیگر در یات باقی و در ابدیت 2 سس افیف 
بو خر سک رجره هرز رین PF‏ ا برای عملیات حرکت می کرهپې و لحظهاي ر 
77۳77 برد و دلیر. دلسوز بود و پذعرده شد و پار ھگ عر یشگاه خدا شکفته گردید.... ۳۱ ."که لیکو جر از مین بالا میشد شهید کشوری از 
متعهد. کم نظبر بود و باصلاپث. خلبانی ی EREN‏ + کال برد روز جمعه ہرد من ,۱ پشت می‌ سیم لیکو یتر شرع به خوالدن قران می گرد 
ابارهاو پارها برای کترر اسلامیمان افتطار آقرید و این | از پلندآران, مرهم و دکتر چمران خداحافشی کردم | و هن قرآن خراندن اعد به هب ما روحیه میداد 
| خصایعی. از پدر و عافری بز رگوآر به از رسیده بود تا آندم کرمالشا» با فکری برای شکستن محاصره 4 ی پر فراز سنہ عوردنظر می ر تیم پا هدابت و 
۲ پدرتی ابل از تقلاپ ریلست زاندارهري یکی از شهرعای ‏ پکتم, تا آن روز. اخمد کشوری ر | لمی‌شناخنم. در اس راشای او چنان بر دتعن برش میآورديم که #شمن 
شان را په ههد دای که در جربان مبرژات ا بایگاه هرالیروز همه را جع کردم سلفت :۷۴۰ پارای عیچ گرنه عکس الصلی تدالت. ر به فرل عره 
میانی‌اشس از سمت خوه استعفا کرد و مادرشی فنگام بعدازظهر برد هرا نایک برد براسلس مقررنت و با تیر کشرری, دک یک تالگها را ماند چرب کیربت ۲ 
دقن احمد. درحالي که عتکسی او را می‌پرمید و پرچم | |ترچه به ناریک بردن عرا قانوتاً هیچ هلیکریتری | (په آنش می کشدیم: ۱ 
جنه ری اسلامی را که بادنت خوه دوخ بودبر سر مزار او || ہی پایست در آن ساعث پروال نف حت الالام پد رس حوسوی نماینده رت 
می آرپخت. فاد د ماحست پسره. اصسست,» ہک تارطلب برای نجات پاره خواستم دوز صحیتم تسام ( | امام در رپ کشور درارہ شهید گشوری گشت. ( 
شید امد کشوری درپ رعا سال ۱۳۳۲ هر خلوادی ب ‏ ||نشده بود که دیدم یک جران از ناغل صف وت امد او از اولیی سیباژانی پود که به مدای امام از 
لظ ماعری ملو سط هر گیاگلای مار ندران به پا امد موران 9 گفت. «بارجردی که هوا دلریک است و با اپتکه مدرب فیشیه پا تنام وجرد لیات گفت و در مدت ۱۵ ۲ 
بطل و سه سال اول ابر سفن را در شه ر کاکلا و روسنای 7 ار غاعات امطراف, مشرف ټه پاوه است و می‌عالم که سال تب و روز په هر علربقی که برایشن ممکن وداد | 
سیل فللار وه سال آخر را عز عپیرستان فنادیابل گنزاند, ا را می ند اما من میم برست است که مانجات | | تن اراد فر هرانروز گزخنی گرد. بعد از القلاب 
| او عاوه برایتکه در ترس مستاز برذ به وشته‌های ا بلوه را مهن مت خدا و بیان امام و باپدایری مردم پاره اا نیز از بای تنشسته و به فدات ها و محاهد پاپ اذاعه 
رزقی وتری تیر غلاق زا ات ییاه | پاسناران و می نی تام یمام فاد او را بابد بهراستی فاتح گرهمتان ناصید. ۱ 
|زکته طراحی مقام اول را در کشور کسپ کر ولی سن در پیشگاه وجدال خودم و در پارگا: احدپت شهید کشوری په هنگام عحاسر» پادگان کج || 
مداعی اقل یت و رپلی محقل و مجالس سیرگواری ججفت پاره را عرهرن منت کر دی می انم که آن کم ارلین خلبانی برة که رای سرگرسی عهاخمان در ایر 
الب اطهار نیز از دیگر فعالیت های ابل ترج عمد برد | رلت و ساعت ده شب پرگشت و فشار را از روی خردم | رگیبار گلوله‌های دشم محاصر: را شکست. یچین 
















































































| محاسره شه‌انتلاب بلدا قرست داد یا رسیدن || سردشت هم شر کت دانت.۷ 
فرا آستاله ورو په الشگاه پا لرجه په هزینه امکاات ر یره های لفلا عفاوست تله ء الین هید معراب فز مرره خهید کتوری گنت[ 
ستگین تحصبلات خالبه و محرومیت مالن از رفشن به ]| به‌تدالی. کشوری سوگند بدا روح پاک کشرری هن عاطرم پشت سر خلیان اصد کدرری تلا جوب | 
سل دانشگاه صرف افلر گرد. رگا به مبارزات کشوری سرگند وجه عه آنچه | عن شهید کشرری به لما جه قل و چه بد از لالب 
اد یری مرحال ہہ از پوت رانک و ہیں کفیری هرد درگ که تاب فلز وصف ناپدیر بود. وقتی برای حهسرت امام تست فلس 
مر هرانیروز متخرل خدعت کد آما از مسکلی که در | فت اعطمی از این کور غرهون زت کشرری‌هاست. !]پیش آمده برد او عر سفر برد وکتي این خر را شتچه از 
۴ آنجا م یگذشت رتح می‌برد. به همین خاظر سعی در ۳ په اعتقلا من کشوری فرشته‌ای پود که قلط پال نداشته | ۳ باراحنی ماشین را هر کار جاده نگه باشت و درحالی 
آگاهی پبحشی به محط اطزاف للت و حتی ثر | اکشوری چيی حدود ۲۱ما: غدلاً جدگید .ار خوعش را إا که می‌گریست. از دا یلپ مرگ گرد و کے 
معلشرت با امانید خلرچی آنها را عحت ناثیر قار | انس دید و هرگ از ودش تثتانی نمی گرفت. «خدآپا از عمر من پگاه و بر عسر امام قرام وقتی 
می‌ماف په غت هری و استعدادی که داشته دور+1 | کشوری یک سروان بابک سرگردید آن صورت که ما 1 [په نهران رسید په مدارستان رقت و آمادگی خود را 
تفتبمانی خلپاتی هکی ترهای مصرلی + خکاری | مر نظام فافی مود م یکم ست بلک کشوری ارد | یرای لعدای فلب یه رهپرش اعلام رف 
«کبرا و چترنجره را پا مرفقیت به بایان رساند و په | | اتات است ر این برچه اپدی ر جلویدان است.* ا آری لاه در روز ۱۴۵۹۸۸۵ نبایشهاین تیشماش بد 
سل ۱۳۵۴ بر اصفهلن ہہ اخذ گواهینامه خلاي بابل ۶ و شهید چمران. کشوری را متاره درحشان غرب | فرگاد احدیت موره قبول راقع گد ر «رحالی که از یک 
شد عپادنش هم قیدتی وه وا صوت زیا رن || نید و مر نرره هد کنوزی هید شیر کت | زیت پر مشکل اما پروز جازم گے عر منهفقه | 
سی غوانه و کلاً زد د گی ساج و ی تجسلی داشث: | این در فده دیق چنگي کر وتال هتد نه ا علاله فر عره هیا هر لستاق ليلام موزد عسل ناجزالعر اند 
ار پا ترجه به محدودیتهایی که در اراش م و هبد هزیزۍ شیرودی بزرگ چه راشفا |" مزدرران ی را گرفت دای که ویب 
بسیازی از کتابهای ممترعه را در کمد یاسشن جاسازی ( اب گفت, «احسد استاد من برد زمانی که حدام ابر اصایت زاکتهای در میگ به" دنه فر آنش 
و در ارفات فراغت نها را په مقت مطالعه می کرد در 4 آمریکایی به آیران عله کرد احمد مر اطا آخرین |۲۱ ۷ می‌-سوخت. آن را نا مواضع خودی رسکند. آنگاه مر 
همین ارایاط چندین بار مورد بازجویی ر هدید قزار | عل جراحی برای یرون آررعن رکش از سپته‌اش بود خاک وطن سفوط کره و شریت شرن شهلبت را 
گرفت. شید احسد هر بهمن ۱۳۵۳ به پاپگاه هرالیروز | اما روز بعد از شتبدن غبر جاوز صدام علزم سفر شد. کا مرفالہ سر کشید و پیکر پاکش در قطعه ۲۴ بهشت زعرا. 
e Rye a E‏ ۱ 
منطق پرواز را نمی شوه قراسوتن کرد پروار ٩‏ 
ا حتف مرا او ای دبتاعي چاو ۷ 
هکل نی کنلند, 


۱ / ۱ ۹ 
شماره ۳۰۲۴ .9 





















































































































قت ابال -الروز مرگ پکی از الوام دورمان بو * 
از اب ٍ فایل‌ها ر لفرامی که پراي پیدا گردن نت 
ارا اش لد فت هش عم و خگه و دايي رعسو 
و یاجلاق/ رہ را رمف کنی غا بد این کدف تابل ری 
- که مي جا قبل از مرکتی ته او زا دیده بودم ته 
می‌عتاختم او له ام تاخ ا که چبن" «ختری زجرد 
خارجی اارعا 
۲ حتی سال لیل که خی گشته تالت رادم کے 
از احساسی که انان لز یابت عرغن یک #فسلیغ4 خود 
چا ی نوو :جر احساسی نیگر نشدم جرا که الا 
مرجرحه زا شی شتاختم. 
ها چيزي که ود ع مردن «فرخند و زمان 
اقوت تداي کسی عانسوز بده 

خر را مارم داد * باتوی لپک و کاری که اگر بر ذار 
جود رج دارفاتی را ردام گفته که ۵( سال فیل در 
کوچدان زندگی عي کر+ که عادر عن نبز فر آن کرچد 
ریه این عادر کاپ برای. آن فره قرب میاهپرش 
می شرت جه رسه په آینگه فرخنده از فرام عور برد و 
ادر لیر او را چند پار دید برا 

رآ عاترم دا 

* بصن شدای قر هدد هاا مرد؟ 

اسن که جنم روز فبل از زبال ایشان شتیده بردم که 
خنده عازه قررسی می کنه] کمي تعجپ گرم و یدام 

ان فرخنده کد قرار برد غررسی. کنه؟ 

اشک جشمان سهربلن علفرم را خیس گرد ء با 
سای بقع الرد گنت 
خروسی رهد عجب زرزگار قدفربه زور گار اما 
۹ فر جرال و ناه هروس درست عقت هشت ساعت پس از 
۱ پاباز جشن عروسیشی. نوی تصادف مالین گشنه میشدا 

این تتام اطلاعانی برد که من از مرگ این الیل 
#فاء رر غرر ۷ دالشمء 

یک گذشت تا اينکه هفت فبل مادرم کت 

< ج کته سالگره فرخنده لمحد در م سم ختم و 


هتتن که ترفتم.,. بعتی, در نگنادتی مرها [زانت. 


خی گات من که از دکتر لومب شیتام که هد 
چگذارم عام رم اقسر هه توف سال Pr‏ یمین 
ونش بده پردم اما أبن بار افر ناقر| لحد 

هنت ز انانه باه ] ابا این بل می کرام بر یریم 
قبل مار فرخته»رو «یدم: می مونی که ماري ميته 
۲«خترعه بامناقل پسردایی مخعرم!!۷ پپرزن طیلی 
شکسته تد ود رفنی هم مثو دید حیلی اشک ریخت 


و 


YF شماره‎ 


وخیلی گقه کرد بهش قول عاعم مراسم بال فر 
حتامےء 
پا شرخی گت 


نامیلیره بدون فکر گردن ويه سرفتا 
تگرار گردی. هم بهت جایی؛ دم و هم 
خوده می‌برست به آرن مراسم! 


بود پکر شد 
۰ نٹ تا پچه‌های امروزف ‏ 


فرقی دار + عادر؟ فامبل لامیله! جه دور و 
چه لرفیک! خا (گر نو حوعصله لغار | 
مو پیری خوله‌شویل با در این مراسم 
شرلت تی لاللل ‏ بیگه بها فان 
انی انرایتی پر له پام رم سم 
کوره خودم الس فی گرم و٤٠‏ 

* سل یکی ل وکرتم عاهو ..- 

رای مر ET‏ ور 
گذاشنم نا اضم ار چھرء لازت بر گشید و سان تسم 
آشنا و هراز صورنش را 7۳۳۹3 
سپس رای روز بنج شنبه رار 

4 


3 


فلار زا فا می چو ردانب )اح آبی د 
که حرم فم به زمان بک تانجو اتی » داخل مسجت 
شوم و بعد برگردم سر کاړې شرار ود عادر پې از 
مسجد. پا سایر آقوام په سزل پذر و داهن مرحوعه پروتد! 
دامن شب پس از مراسم شام ردم دنبالش, و چرمتی 
اله خر وی 

داخل مسجد که شدم یر از یکی فو غر از فامیل 
کہ غرراغزر فسدیگر را عی‌شداختيم و ففط. لام و 
عیگ داشتبم. چهره آشدای بیگری. ندیدم. چند 
دتیقه‌ای عشستم و بهد از راز عسدردی با پدر و پرآهزان 
مرحزمۂ [که آنها نیز ققعد آز رو اسم مرا عنامت | 
کفنشم را پرشیدم و خواستم از سحد یرتم یرو که 
مرح زعرعبه‌ای از پیرون سجد خنیده لد + 
سروصذاهلی به گزش رسید, 

توجهی تگریم و خواستم به رلهم انامه پدخم که 
بک ماشین تیرری انتظامی جلری در مسجد تولف گره, 
ادا عر صامور پان شد و سپس یک جران, با بای 
زتفان و هستهایی در هستینده 

پر وان نکاهی به حنجد انداخت: نگافی به 
وتش نگافی به نك * زمن فر این فخصلد آنقدر 
کنار ماتین, آمده پزدم که صحت‌فایدان را بشنوم * 
جران ژلدای TE‏ الداعت ر خطاب به 
" یکی از بو مامور که عافوق | 2 یکی برد » گلته 

-«لچاژه اید ین این دح دھا بار بش 

عامور داقوق تگاهی په ار الداخت ز کرت کرده 
بدا را که مرق آستاء ادا ماعرر ترم به جوال 
زئدای لتر اعشماا داشت که به دوست و هسکارتی ‏ 
پا ضدای پاین و ارام < گلت 

* اکآ تست حروان... خود ریس هم بهش 
اطمبان ناشت که این مرخصین دوسا رم پراش جرر 
کچ 

عامور ماوق که اتگار عمد لردیدش پر پا 
افالگوسی» کاش از ن زفنته ی بای تخالل داد و 
رد په ران کر درو 


ماهر که خرب مترجه رر من ده 


اد با لد از دم اد مت چیا چد ‏ 


راب ما فرعبر مربت تکتی ها زحنان؟ 
بسم حوان از زوی تامیدی سر نکن با 


< دردسر؟ که بی فرار کنم؟ کہا من جابی دارم 
«نادر اگ پکمرچه میگ ای نبت ( اسر کارا الان هم که گم این دستت‌درو پاز کتین: فط 


ولسد این آنت. که می‌لرسم کالی که تاخ جد 


اهستتد احصاساتی پلنوید وبر 


حرف را تیسم کاره رها کرد و سرش را رو په سقف 


امان ہلگ کرد نا قطرات شک چوشیده شد» مر کج 


چشمانتي. مداخل چشمخاند ر گرد و او را رسوا لکندا 







هرچه بوه مأمیر فاقوق پذپرفت و فستیه‌ش زا با 


گرد ماشین زندان رفت و یراق اینکه جلپ نوچه نکند. 
کس تورنر از عسجد ایستاد فو ماغور اما از آلجایی 


که و الیفه‌شان ایچاب م یکره محتاط یاد به گونه ای. 


و سوی خالههای. زنداتی ابسنادند که عماا کار مد 
را انجام می بادتد ر امگلن زگره بشگری را از سیم 
می گرلت, و بعد خر سه راه افتانئد. .مره چوان رری 
اولین پله که پا گات سکلی گره و پار ور به آسمان 
کرد و خطاب په هجایگاه قرضی» پررردگار زمزّمه کرد 

عداپا په امد تر... خودت موالیم یائ [و بعد رو 
په در عاعور کره | مراقي سن باشید,:: عترجه که 
ت۱۸ 

دو دار د علامت جراپ متت سم نکان فادلد, 
ابطرر که به انر ی آمد, اعرا ماحرران از انجه عر 
عل جوان زتدالی مي گذشت پاخبر برد ! 

حالا میگ پاي رفتي نداشنم. در محله خيلي کار 
داشتم اما این وافمه آغری - رر یگ زتنالن 
دستیندزه در مجلي گرد قوت یگ ناه روس - 
چیزی وه که پتوانم کار اجازی‌ام راپ آل ترجیح دهم: 
مخصرصاً که با نرجه به حضور مارم در آل مجلس 
طیلی از بایان فا را می توا کے بسا > بطلع شوم 
اپن برد که در علگبن را پستم و بز شم جلری در سالن 
وروت مسجد که پک راقرر پود و سپس به سین 
می رسید» 

ډو عأآمرز و ژلدائی مبالشان رقت و سه چهار گام 
به ضف مسقبلین عزآباز و صاحیان عرا و بستگان 
مرخوعه ماند» پره که ناگهان جراتی از مان ف 
عراعاران [که عقیقدانی یل فهمید: بودم یکی از سه 
پرافر عر رغه فد و از الوام دور خودمان ] یرون پرید 
و با چشمالی طضبزهه و حرکانی سی ر کترل نشده 
فربادي چگ رخرانی از بن جگر سر باه 

آرعدی اینجا جیار قانل.», اوسدی که خرن به 
چگردان گی تامردد:ب؟ کی ید تر اجازه لد که 

هرز حرتهای اولی تسام تشد بوه که در پرا فیگر 
آن جزان نز دوقادوتی برادر بزر گشان آیس‌انند و ی 
از اپنکه هر کدام چند پار کلمات بفالل و جاتی و نامرد 
ومس زا تکرار کردند. پکمربه به سری او بررش 
آرزند و قبل از آنکه نز مامیر محافظا زلدالی رالد 
ید ادر رند ن از اسر اج زتبالی ده 
بود 

هرطرږ بود مامورآن, جوان زنداني را از چنگ 
مهاهسین سرون کشیدتد و چون دبدند آنها باز هم قصد 
تهاحم دارند. مامور ماقو زویروی ان سه جوان و 
دادن نیگر که افتقنه شمه پوت نینه پر کرد و با 
لحنی عکندراله گے 

من فمپن الان هم عی‌ترنم هر سه افر شمارو 
بلزداشت کلم و رم رلدانا وی چرن. مرفعیت 
روحی نون‌رو می‌دونم. نا آين لحن هر انى انا 
باعبده می گنوم آما اگر از این لحظه به بعد کسی آزازی 


به این زندائی برساند *پدون دزنظر گرفتن اینکه مقصر 



























مخاطیش بگذاره - ر سپس ادامه ما ]این یجاره الان 


دونست شماها چئم دپدنش رو ندارین و اختمال رخ 
چنن الفافی‌رو هم می‌بادا پا اپن ال پلند شده 
عل خدازو خرش تدا 

اگرچه آن سه چران از تهدید +قاثرنی+ النر مافرق 








که خدا را به رخ آنها کشیده برد < نیز چند تفری را 
مچغب کرد که پاهرمیانی کنند و سه جوان غطسب کرده 
زا از سر راه نامرران دور کنندا 

با یک نگاه په صف مستابلین عزا نیز. می شا 
عتخیص داد که فب آن کسالی که ماب غرا فر 
و از بسنگان عرحوعہ همفگر آن ے چوان در مورد 
فاتل پردن جران زلدالی] لیستنده ابن را می‌شد از سر 
تکان دانتهای مرستانه‌شان برای دای از چوپ سکام 
داجنهای ہی گینه‌تان. از نگاههای مهربانشلن, و حتی از 
قرات اشکي که چند نفرشان از بابت دیدن جوان 
ژندالی دچارش شده بردند, بهراحتی فهمیدا 

با اینکه سر و صدای پرون ترجه خیلی از داخل 
مج آلسته‌ها را جلب گرده برد ادا همین که نگا, 
عدخوین به چران زندالی الاد یک مرج فرباه مسجد را 
بر کرد تی #سداحی 6 که متفول «عزآخرانی» برد پر 
پرای چند لحظه کرت کرد دا بفهمد قب چیست! ر 
گوعی ار نز [که بعد فهمپدم از دوستان پرامران 
مرحوسه می باشد * همان سه مهاجم چرأن ]از ماجراهایی 
که اط من بی‌خبر برذ مطلع برد که پس از ورود 
حران زندالی: رحه‌ای را که للا متفول خراندن بود 
عرض کرد ر مرییه‌ای را شروخ کرد که مضمولش 
یہت اتلام ررز کاره بروا 

پسر جوان و دو مامرر گرشه مه گنج سجد 
بشسته و بشت به دیرار دامند. پسر جوان سرش را ین 
تو زاریش قرار فاده پرد و پدزن اینکه صورلش دیده 
شره ففط از روی تکانهای شانه‌اش پیدا بره که دارد 
گربه م ی کن. 

در عأمرر چابی پرداشتد. پسر چران بدا آنها گلاپ 
نیز په سر و صورنتان زبلد. چران نها جران فلط در 
خرفش برد 

ابگار ژمزمه‌های شیستان عرمان په قسمت. زنانه 
سسجد بر ربت چرا که می ديدم پرده‌های پلند قسست 
زنانه « که در بالاخانه عدارت مسجد و پالاي سر مرفان 
برد “ کمی عقب می‌روذ و اله کوناهی شاا می شوه و 
اوبار: پسته می شرد! 

تکافم را ہہ جران زلدالی عوختم ر باثشم با خرد 
می‌اند پشیدم, این چران کیست؟ چه نسیتی با این عزا 
دارد؟ چر؟ پراعران فرعنده مرحوعه منوت او پورش 
ارردته؟ چرا ار را قال خراندند ره په این سوالات 
فکر می کردم و به مادرم می‌اندبشیدم که [مادر پر کشت 
همین بس که در هر مرحله‌ای برای من عفید هستی»,.! 
از کجا معلرم که این عاجرا یک اسان زندگی جلاب 
ود که ناگهان فکرم پار» شد با جیفی, که از فسمت 
زنك مر داده شد! به بالاخاله نگاه کرم زی حتوباً ۵۰ 
ساله پرقه را پس زه برد و «رحالی که چند زن 
ستهایش را گرفته بردنه که مہاماً پایین یفند. زن که 
ضحه می زه و اشک می رپخته پفض کنان فریاد زد 

5 قالل::. راه چې آرسدی ایت‌ها+م,؟ ای ز م۲۰ 
دخترم رو که کشٹی] حالا هم اومدی اپتجا عارر دقر گ 
کنی...؟ قائل... فاتل.... قاتل ب 












پا ےت ٠‏ ان زت با قانون طرف خرافید شد :۰ 
بع ثانیه‌ای مکت کرد نا حرفهایش دالیر خود را در 


چاه ملست::, اون هم برحالي که خونش غوب 


سید پردند, اما انگار پخش دوم حرفهای آقسر جران 


دای فریاه‌های زن و «فابل قال ...» گفدن‌هایش 
فضای مسجد را به‌هم ریت از این‌سر, پایین و در 
قسمت برهان. صدایی که علش را ندیدم پلتد * اسا 
دلسوزاله + به پیت زلها گت 

+ این چگر سوختهزر پلشولنش... الان سکنه 
می کته 

زلها ار را » که خالا می دانستم داتر فرختده است ۔ 
به هر سختی, بوة گتار کشیدند و ظاعراً آ رامش گردند, 
آگرچه حالا شبرن جعي زان و مردان: جر مسجد 
زا املا به هې ریه برد 

پسر جران زتیتی امد انگر زاین نیارد سرک 
روي ژالوانش یود و اگر هم فرياه‌های تقانل.., فانل.... 
را می شنید. فرجهی لس کردا 

لا اپتکه یکی از ریش سفیدان امپل, در کیال 
احترام په امسر مالرق لزتیک شد ر برای آنکه جران 
زندانی متوجه حضورش لشرد چیزی هر گرتي السر 
گلت که ظاهرا آین وف «مراسم غاره پدهم می‌خوره... 
این چردن‌رر مرن یروت ر انسر مذکور لیز ست 
رری سیله گذاشت و به آرامی +چشم» گنت و عنگامی 
که پر مره دور شد. ار په جران زندالی گفت: 

رخا متیر 

و رمان پذیرفت با آستین لباس ژندانشي صررت 
را خشک کرد و از جا برخامت و همراه دز مآمرر دیگر 
بطرت در خروجی راه اقتاد زمزمه‌های #لعنت و قاتل و 
شتام و نفرین و له په لحفله. فسرعان پا تردیک 
شدن جران زندالی په در غروجی بلندتر مې شد جلری 
در خروجی اما باگهان نگاه پسر جران به قاب عکس 
قدی و بلند یک دنر افتاد؛ فرخند, برد که عدکس 
تعصرمی از چهرباش فاب شد برد 

چران زنداتی عملا لرزید. رنگشی پرید و زاتوانش 
لرزید و لاخراسته. پسوی فاپ عکس کشیده شد. 
حرکنش آنچنان پر ارادني و مصوناله و مظلوماله برد 
که حتی افنتر مافرلی لش نیامد مانعش شود. حتی 
غزاداران تیز سد راهش نشدنه! چوان زبدانی رفت و 
جلری قاب عکس * که به سترن وسط مسجد نکپ لاه 
شده برد * که رسید. همانجا ژائو زد و به فرش افتله و 
یی آنگه مترجه زمان و مکان باشم. و یدرون هراس از 
احتمال هجوم و آعتراض دیگران در «ستش را باز کرد و 
قاپ عکس را در آغوش گرفت و سر بر شیشه فاپ 
گذاشت و فرست مانند گردکی مادرمرنه ضحه زد و 
بض مفجر کد ناله کی 

٭ کچاہی فر خند....؟ کجلنی که بینی چی ۰ .روز 
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یگ هیچ کی مزاح لین اله زیی کہ ازرا قابار 
ت ریا زده برد ته برادران برحوعه که کتتکئن زده بودند 


تدم., قرحنده بر گودد..- نذه پشو فرخندد. پذ داوم 
برس فرخنداهه» په ام پرس لرخنده؛,, 

جرا زهدانی خجه میر: و اشک می‌ریخت و 
فی گلت, عله هپت حتی تک را اب می کرت ا 














و ود خرن هترز فر صور لش پود له پرمرښی که راهان 
ارول رفتنی خده بود له مج کس یگر. هیچ کس 
مزاحمشی بشد, سکزتی غم‌انکیز فضا زا پر کرده پود. 
آقمه بی فا اف ی گریستند نا اما هدابکان لھ ہے 
جرا زلدالی را به‌هم بربزدا رار عمچتان تاه می کرت 

مهم نیست فرخنده چی به سر من پان مهم . 
یت فرخند» که یکسبله زندال ی ام:» مھم تست که 
عه لژ درست و آخنا ا قري اف هی کد دری 
صورام... عهم نبست که خالواده لو ی حتی لوال أ 
خودم « عنو لمت و نغرین می گتد.,. ایلها هیچ کدام. 
عهم نیست.,+ اصلا بگذار عتر اعدام ہکم ری له په 
هام کشت تو... بهفرحند...لبن مگ لین ترام 
لحمل کنم...آنه فرخنده..,اپن یکی ی اعسافیه که متو 
فائل. تر پداتد»» عن.., من تروو یکشم ردا ..: 


| پې ددرو پکت!ا,». :د قرخنده». آمن می‌انضقیت... 


: 


قبر از تو و خدا که کسی اس دوه س دورو تتت 
مثو ادام کنند .»اما نه.., اینکه بطواهند من رر قائل کر 
معرلی کنتد... ابن دیکه بی‌اصالیه... [ر ناگهان 
با هاش پ‌ اا حرفت!] خضاههمه فا تر که 
می نوس خدایا,», خداها تر به فریادم پرس... غدآیا تو 
که می تولی. 

حاألا شبه * فبه سجد > سےا 5 بجی کج 
یرالد هته آشک سی رتبب شمه شچه ی زک ببم 
همه می نالیدتد.,, عجپ مالس ایی برها 

بالاخره افسر بافول جلر رقت ر با عسیمیت و 
مهرپانی < ر +رجالی که خرش یز اشک می‌ریخت < 
زیر باژری جران ژلماتي را گرفت و هر گوششن زمزیه 
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بوبم چسر م۰۰ ریم بھی جأن«۰: 
چاویی در طروجی. تگاء پحبی په بیرمردن اناد که 
می‌فالستم در فرخنده است. از ترم تلا این ہو اام 
پیدا برد که رابطه‌تان در گذشته‌ای لدچندان توں 
صمیمی برغت ان را از خرف بجی یز می‌شد فجسبت: 
«خاجی.., ٹر چرا حاچی::؟ 
پیرصره تران نگ کرهن در صورت پسر رأ از دست 
داد وروی زانوانی خم قد و به زپ نش و زه وان 
نایاش و های‌هاي کردا 
بح و او ماعور که سواز مالین یرو انتفلامی 
قاد و رفنند. انگار عر صجد هیچ گس تبردا 

۳ 

0 

< هبه چیزرو می درسم.:. اما اوتقدر سر آپتکه پتی 
به این ملس سار ابت کر دی که حالا ریت عن است 
که اذیتت گنود لپک عیام 

اینها را مادرم گفت, پا شرطي گفت و من که رگ 
خوابش را مي‌دانستم الجنی عظلرم لني 

»پفلی حاضری دل پسرت رو یکی 

تسم به چهر+اش تست ر گفت؛ عجب مرفی‌ای 
هتي تز بچه... 

ماع اپین را گفت و هد. یکی از ثلغ ترین باستانهای 
زندگی را مرایم رولیت کرد! 


0 ادلنه و پابان زندگینامه در شعاره یمد 


شماره ۳۰۲۴ + ۷ [ 


a 
mm س‎ 
یک امرپکایی در میان طالبان ار جمایک اسین» بوذ و عامور سازعان سیا‎ 
پود طالبان او را شدینا کتک دند ومد هم با شلیک‎ 
گلوله‌ای په زندگی‌اش خانمه دادلد. ھگ آمربکانی‎ 
که دیوید نام واشت مر یک احظه فانلگي کننده‎ 
نوات به کمک یروهای ویزه آمریگایی از مهلکه‎ 
بگریزه. په همراه آو چند پزشک لبز که برای صلیپ‎ 
سرع کار می کردند. گربخشند, ما برای اينکه از شم‎ 





کلوله نگهپانان که بدون توقق به طرقدان شلیک 

مې کردند. رهابی پیدا کنیم. دوباره خود را په زبرزمین 

ترجمه: بهروز بهرانی رساندپم, اکنون زیرزمین در کتترل اسرای طالبان ہرد 
و محوطه باز نلعه به دست لیروهای ویزه و ائتلاف 

0 یکی ا[ ۸۶ ند شال آفناده بود جتد لحظله سکوت رحشتنا کی 


مەجا را فرا گرفت و ناگهان بمبازان قلعه ترسط 
آمریکایی‌ها آغاز شد وحشتتناک برد یا همه 
آفرادی که در زیرزمین بودند. عچروح شذئد. 

7 ا پس از در روز پمپاران شد ید باز هم عترجه شدیم 
ستند و اسپرانی که مجروج بودند و که لیروهای ویزه آمربکایی بر بالای سر ما در محوطه 
نمی توانستند حرکت کنند در آن ضرمای " اباز نلعه طاهر شده‌اند. آنها از همان بالا نفت. گاز و 

کننده با محمد شدند و با زین را به‌طرف زیرزمین سرازیر کردند و آتگاه 

وت ی سوختها را آنش زئلد, 

اتش سوزی شدبدی به زير‌زمین غم رسید. افراد 
طالیان نیز به فلیال عکانهای جدبدی برای پنهان شدن 
می‌گشنتد و برخی در شعله‌های آدش و با حلقه‌های 
دود شدید گشنه شدند. فره‌ای آن روز به عصور آپنکه 
طالبان پافیمانده همکی پراثر آنش سرزی کف 
شده‌اند, تعدادی از ثیروهای اتلاف برای چسع آوری 
آمناد به زیرزمین آمدند, اما غافل از اپتکه در حدود 
یکصد تن ار طالبان خود را از مهلکه تجات داده پودند. 
و در -اختمان مجاور پلهان شدباند. آنها باز هم 
تیروهای اکلاف شمال را غاللگیر کردند و مورد حنله 
قرار دادنذ که فرنتیچه چند تن از آلها کشت شدند. 
باز هم آمریکاییان به خشم آمدند و ابن بار با 
راکت زهرزمین را مورد حمله فرار دادند. برطی از ما 
خود را در سئولهای زیرزمین پنهان کردیم؛ اما پعضی 
هم بر الفجار چان پاختند, منظرء وحشتناکی, در 
پراپرمان بود. قسست‌های مخناف پدن اتسان دز 
چا پرآگنده شده بود. قرفای آن روز آمریکایی‌ها 
که پسپاران شنید هوایی, آتش زهن زیرزهین و پرتاب 
راکت په ژیرزمین را کافی نمی‌هالستد. اہی بار 
میم گرقتد که زبرزمین را به آپ بیندند. آپ 
سره در آن سور و سردای وحشتناک روی ما ریفته 
شد, تنها کساتی که می‌ترالسننه روی بای رد 
پاپستند. زنده ماندند و نمامي عجررحان که تران 
اپستادن نداشتند, برادر فرق جد چان دابند و 
بسرالچام زماتی که از تمامی اسبران فقط ۸۵۶ نقر زنده 


ماڌ پ دند. همه ما ماحد اسر دم 


درمپان ۸۶ آسیری که از لپره وحشتتاک و خوئین 
فلمه چنگی در خمال افقانسنان جان مالم به‌تر برد 
برست. جوان #غراندام و پلندقامتی به‌چشم می خوره 
که گرچه سر و صررنی ژوایده و کثیف داشت و هر فر 
بای پا گلوله زخمی شده برد اما چشمانش و آن 
بقدار از پرست صورنش که از میلن ریش ابره 
هویدا بود لتا میداد که ار له اففان است و له از 
طالیان عرب پا پاکسنانی استه او پیشتر ہہ غریبها 
شیافت داشت و زمانی که خیرنگاران مجال پافحد با 
پا ار صحیت کند. آنگاه لهچه کاملاً آمریکایی او 
نشان عاد که شک خبرعاران بی‌باپه و اسان تبون 
است. او پا آنکه به چهت مجروح رثن و مشکلات 
دیگری نظیر گرستگی و وضعیت روحی امطلویش 
لمی برالست آن‌طوری که پابد سحن بگوید, اما 
سرالجام مطالیی که عنوان گرد کامل ترین شرح برد 

تاکنون از رور و خرنریزی که در قلمه جنگی 
والع دة بود پرده برداشته است: 
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فرار داشت. می‌چنگیدم, وضع دا بسپار 
آشفه بود و سرانجام فر مدان ما جر مثاگرانی که با 
مهاجمان داشتند. موافقت کردند نا پیروهای غی اففان 
را تسلیم پررهای زنرال عبدالرشید دوستم نمایند. 
بتابراین سس به فسراه پاصد تن دیگر که انطان تبرديي 
په عنوان امبر په فلعه چتکی برده شدپم. همین که 
جال آنجا شیم در تن از هس‌اهان ما که پس از لیم 
سلاحهای خود تارتجکی را زیر لبلس پنهان کرده 
بودند. ثارتچک‌ها را به سوی افرآه غافلگیر شده زنرال 
درستم پرتاب کردند کہ پاعث علاکٹ دو نارشان شد 
ز همین پاعفث گردید که آنها په دیده شک وکردید به 
ماینگرند و رفدار خشونت آمیزی پا ما آغاز کنند. 
در قلعه چنگی ما را زیر زمین بردند و فردای آن 
روز.عارا یک بة یک از زیررمین خارج گردئه و به 
محر طه فلمه هدایت نمود‌ند. چند تن از اسراً تصور 
می‌کردند که آنها می خوافند ما را اغدام کنند و پرای 
همین گریه. زاری و سررضدا رام انداخنند؛ اما عررافع 
در محوطّه یاز قلعه مر مامور آمریکایی از نگ نک 
اسرا عکس و قیلم ویدیویی می گرفنتد .همین که هده 
ما را په محوطه بار قلعه اقا بادند و عکس و فیلم 
ما را تهیه کردند. چند من از اسرا که از طالبان 
عتعصب پردند و +سنوو عم داشتند. پاز هم په وسیله 
زار نحک ر چاقو په گاردهای محافظ حسله گر شد. در 
این حبله گاردها که باز هم چند کشته ماد بردند. 








2 عبدالحعید 

ار امل واتنخن بره و جر ۶ا سالگی پس از 
گرویدن به اسلام نام عمدالحنید را برای خود اتتخاب 
کرٹ بود یک سال بعد ار برای فراگیری قرآن گریم 
په پاکنتان آمد و سر آتجاً نذانسته حت تعلیم یکی از 
اعضای طالپان فرار گرفت که قران کریم را پا تضیرهای 
دلخوا+ طالبان می آموزاند. ار پی از شش ماه که 
خدیدا تحت دا آمرزشهای ظالبان رار گر فت, با 
جمعی دیگر از طالبان غیرالفان رارد اففاستال شد با 
در کنارشان برای فام از باررهای طالیان جنگد. 

زماتی که از خیدالصید پرسیده شد »جرا 
آمزشهای غلط طالیان زا فر مرره اسلام بذیرقنی؟» 
ار پاسخ فاد «طیان تنها عولت در جهان است که 
عسلاً قوانین اسلامی را پیانه می کنداه و عنگامی کہ 
ا او سورال شد کهآ یا حوادت و الفجارهای یریور گ 














زا که تر پلزدهم سیتامبر الفاق اقتاد تا یید می کنی1»| |خافلگیر شده و در نتبجه چدد اسیر طالیان ارال حد 
در پاسخ گفت: «آری نایید می کہا اسلحه محافظان را تصاحب کتند و تیوانه‌وار شروخ © خر انتظار م کسه 
۲ به تبرانداری لدایتد: عیدالصید می گوید آن‌ظور که به من گفته‌اند. 
0 در قلعه جنگی جه لشت په زونی در یک بادگاه نظامی محاکمه خواهم شد اما 


پا وچه په آنچه شاهدش بوده‌ام و مناظري که با 


عیدالحند در مره خر ادت وحشتتاک ر خرلینی 


که هر اواخر تراب در قلمه چنگی رخ ماد چتین گت به فرار گذاشتم۱ آما گلوله‌ای په پایم خررد. چشمان خوه دیدءام, فبگر غیج سرلوشتی برایم اهمیت 
امن در گتار مدافعان طالیلن ر عو فتتدای که در ین میان یکی از اعریکایی‌ها که عامور لهه | انداره. 
شهر کتدوز حت محاصره تپروهای الاقف عکس ر قیلم از عا برد. ہہ چنگ ظالیان الاد تام 3 
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اشتهاه نکنید, زیلن او عرز هم می توان لیئر ین رب ها 
را وارد سازد. هراجت و انفجارهایی که تپویزرک و 
چهان را دکان عاد زندگی مضدعلی را نیز تمت الشهام 
خود قرار داده بره, ار پک فهرعان سياهیرست و مسلمان 
است و الهاسهایی که تزادپرسنان پر ستمالان به‌ویژه 
مسلحاتان زنگین پرست وارد می‌ساختد. حنی برای 
دغل پا پداری پا رکینسونش که حوصله و توان 
آدمي را از ین میېرد غیرفابل تحسل پرد و سرالچام او 
در آخرین مصاحیه‌ای که در آستګه ۶۰ سالگی پا 
شبکه‌های خیری اپنترمت گردد په تمامی اتهامها پاسخ 
گت شس آنکه از همه چیز در زندگی خود حرف زدة 
آين عصاحیه ترسط یکی از تویسندگان خبره بهنام 
«پینگهام» په عمل آمد و در زیر ترجه خراتندگان گرامی 

















این گرته اعنال حمایت تی کنم. اسلام هم پک مهب 
صلع جر اسث ر هیچ گاه تیلبغ فروریسم و پا کشنار مردم 
بیگناه را فر مستور کار قرار نمی ذشد. 


و فرمی در لزد خداوند عزیزند. همان گرنه که شپطان کم 
می تراد در هر رنگی ظاهر شود, 
با شباطبین سیاهیوست هم وجود تاززد؟ 
#پیار زیای 
2یا مسلهان بودن در آمریکا اسانتر شده است؟ 
۵با حدردی. اما وز به نیمی از آنجه که پاب 
ترسیده است. 
تارابع به دیگر مذاهب بعگونه می اندبشید؟ 


انهایی که اسلام را با ترور با 
تروریسم حمدم می داننده 
نزادپرستا! , متعصبا بیش نيستدد 


در تمامی زرودخاله‌های دیا آپ در 
جریان است.اما آنها نامهای گوناگون دارند. ثل بذاهب 


, کے اصل خدارند است و پلیه راههای متفاوت برای 


رسیدن په حن تعالی است. 
تایمتر ین عسفته‌نی که داشتی کدام است۲ 
#سبقه پا جو فریزر در عانیل. 
7 کدلم باخت بیش از همه شمارا نار احت گر و* 
#باخت به اموس چانسون عر ۱۹۵٩‏ ژماتی که کہا 
۸ سال داشتم و اتتخایی تیم علی بود 


تادر جوقی بهار امتقادات مذهبیات به 
حنگ وتنام نرفتی 
می کت ! 

#اکنرن هم دقیفاً همان گرنه عمل فی گردم, 


' آیا اکنین ہے همان گونه فکر 


کر زهان وڈ کی و توجوالی همیشه به خودت و به 
اطر الیباشت می گختی که روزی فعرمان جیدان خواضی 
شد, این افتماد به نفس ا کعا آمده برد 

در لیم خود را بلور می کردم من عی االستم 
چگونه پاید عمل کنم و صاحپ استعداد خدایاتش لز 
بودم و آن را پال کردم 

اجه کسی هر طول زندگی بر تو تا ثیر سای 


اسلامی او فر من اختماه به انفی فرن‌الماههای 
می بشید » 

از طرف ذپگر مالکولم اپکس با -خنان 
شجاحلنه‌اش به من آمرخته برد که از هیچ چیز و هیچ 
کس به جر غداواهمه تداشته پاشم. ار چئم مرا به دنیای 
تېعیض نزادی, که فر آن په سر می بردم پاز کرد و هرچه 
فرا گرفتې مدبرن این دو نفر است 

تو می گفنی که اتتخلب شده‌ای بودي تا بیامی را 
به مرم بر ساتی, مقصودت ‏ این سخن, چه بود؟ 




















#برای تال میافپوستان. ها سال رد 

را نیگرو خطاب می گردنده چرا که سفیدپوستان این نم 
نوهن آمیز را روی الها گذاشته بودند. اما اکنزن فده 
په‌جای, آن لام از عیارت #«آمریکنییلن آفریقایی تیار 
اسفاهه می کتد, این پکی از شهارهای. #خالیجاه بح 
ہوک أنها هرچه که از گفته برد سول نمی کر جنده جرا که 
خی نمی خواسنند په اسلام بسوندند. آنا این واقعیت 
راجم به نام را پنیرفتد؛ زیرا شهاری متعففی و همه چاه 
د. چینی‌ها را هجیلی تبار* می خوالدتد النلیها را 
#آلمتی عبار می گنت کوبابی ها را« کویلبی پار م اا 
می کردا جمین طر هتدیها و مرن میگر را اما مه 
وبا کشوری به نام «نگرو» "اشنم و این لامی فو هی نآمیز یود 
که سفیدپوستان برای مااتطاب کرده پردند. 

ناسی ال پیتی اما قبزل شد: برد و فسه آین پم 
را به کفر می‌برهند! اما اکنون نقرییا از جکالده روزعیه 
خر دم حداف لد است 

نامحمدعلی يفني جه و جرا ناه خود «کلی» ز 
عوض, کر دیی؟ 

0 تحدذ اا به ممای #سنرده بار سین شد04 
است و «علی» یی «باا. پلندلدر, شیف حال آیکه 
«کلی ا به محنای خاک و گل است. نامهای نا 
سیاهپرستان اطلب چیزهابی پود که روش پدران سا به 
وان برده می گذابند. و خردشان اتخاپ لمی گرفند: 
من زمایی که متوجه نفهرم و دعتی تأمهای خوه شدح: 
تم اسلاعی‌ام را بدرن درنگ پتیرفدم و لام بردگی را 
مزر ابداختم, اص فرهنگ کشور ما ضدسیاه رک 
میا٣‏ عتی در فت ب مفنای زشت و دباریکی است: 
شما بیتید ی شیطان سیاه آست و فرشنه سفید و از اب 
پرداشتهای فرهتکي انتفاده می کردند لا صیاھان را نیز 
پد.زشت و کثیف معریی کنند, ما یرای مردم خوعمان چا 
می‌الداختيم که میاه هد لت کتیف لبت و 
استعدادهای پسیاری غم در آتها وجرد فار 

گر می توقستی بک 5ار میم غو دنبا انام دهي 
چہ صساوردی را انتخب می کردی؟ 

هراه درمان سرطان را کلف می گرغم. 

تابیعاری خودت چیست؟ 

هبار یتون: 

تاهبج قکر هی کی که ییمازی ات به خاطظر شنز کت 
در لفات متم ي باه ۲ 

هر کسی که میتلا به پا رکینسون است که مشتزن 
۳۳ 

7 آبا هر گز از خود بر سبدهلي: چوا هنن باید به ابن 
بیماری. عبنلا شوم 

یو رتت تی پرسم ٭جرا ن۲ چرن القاقات 
خوب برای من پار روي داده آست و من امتاس 
می کشم مورف ا خدآوند بردهام. خدارند شا را 
آزمایش می کند, این ش برخی اوفات با انقانهای 

بد است و پضی باب پا رویدادهای خرب« انا هه 
ازمایش خدااست. 

7 چدگینه می خیداهی نو را مه یاد آورند" 

#راجع به سن بگربند ار چند فنجان عکۍ پک 
شق چای‌خوری حر ر تامل, پک قاتتق غذاخوری 
گشادنستی لیم لیثر خوی را در فال ہک ظرف 
زبخت خوپ آن را مخلوط کرء و سپس آلچه را که به 
تت اور پود په کیک افرانی که فر اہن ډیا 
۱ اکتا مات“ تهارف کرو با پلوششد. 

ê" 
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۱ 2 حد محمزل جامعه) از خود به نمایش پگنارند. این 

مر فامنله کرک از تبخضیت اصبل یا اصلی. خود یکی 
1 از عراعلی ابست که ہی نوالد انسان را از تلد دعتی ۱ 
خارج کد :این خروم تافاته در مرد پابدار و از 
زلها حلوه مي‌کند» زنان بابر اصول طسیعی و ذعتی | 
غود راه ساده‌تری. زا پراتی باز گشت به تفت | 
اسلی خود می پابتدۂ اما مردها با پاقشاری رری وچهه | 
جدیه و قابل فیرلی که از خود نشان داد‌اند این اهر را! 






ES ERE, 
عشاوره ځاتوادگی,‎ 
۱۴۱۲۷۰ همه روزه از ستشفت.‎ 
, عتاور ه حضوری‎ 
با هی رفت ی‎ ۱ 
گروه کار شناسان,‎ 
[هرا عطرقیاد (لارشناس مناوره۱‎ 
۰ مهبلا خاضعی از شس روان شاس ی[‎ 
من اهر وزی آروان پزشک)‎ 
.] فرزاله مداقت 7 کفرشعی ارشه روان شاسی‎ 
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زتی هتم :۲ ساله عتاهل. وارای فرز ند یکی 
سال هر سه سالی که زندگی. زتاشربی, را آلا 
تمودءام ه این ی برده‌ام که شرعرم هیچ علاقدآی په 
من تدارد. شاید در طاهر چپزي په مهای معت از 
خوة به من اشان داده پاش ولی رگ از عه‌دل این کار 
را تلم بدایم. تر متکلات ژندگی اسا پا هن 
مشورت تمی ند و شاید جلوی خالواددام از هن 
نظر خراهی کند» ولی هر گز ید حرفم گوتی نکرده و 
حرف خوة را عبلی تسرعه نمی عاتم پااویا رفتارشی. پا 
بددهنی‌اش چه کنم, شنا چه می گوبید» ملفاً من را 
یاری کتید؟ فی ٢م‏ 





از آلجابی کہ مزال به ناه مختعضر سا گرببان 
بسیاری ار خاتنهان ازمراح کر وه زا گرفنه و این 
لفارت مان آیراز احسلنات درسط شرعر بل وبا بر 
عنگم ازدراج یا دور دان چن از تحقق ازتراح + سیر ی 
از زتها را خوکه کرد و میکند بر آن دم که یک پا 
پهشگل کامل این مقرله را مور یل زار ددم 
شلد که راهتای ری راکو 
خود توان توجبه این لفارت عاطفی را لمی‌بیند, 


0 ایجاد وجهه 
به‌ظور. کلی قبل از آزدرای ز هر رمان 


خواستگازی آپن یک رقشار عطعی انت که هم زن و ۲ 
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هم مرد کرد باشئد که رجهه ثابل قیزلی (مدافل در 


بر رن مشتیه می سازند که احساسات و حواطفشان 
یگ پدیده دالعی است و ضواره در طول مت 
زنائوبی از آن بهرء خواهند برد و هسين النظارها و 
ترقمات است که عدنی پس از ازتواح با لحقن لیاقتی. 
زتها وا به‌سوی آنسردگی سرق می دهد. 


0 گوناهی قبل از 
ازدوام بابد از لظر بررز احسابات و عراطف و ترجد 
که ترازو را په طرف نود کی ر کر یک 
وافعیت انست. که بخصورعی عر ترق از جهث آداب و 
رسوم پدیر فنه و قبول تده است,و اگر این راقیت را 
لیر تیم ہس بابد خالمها فدری در موره انتظلرات 
خود تجدیه نظر کنند, الیته اب ن کار آسالن پټ و 
مسر » کي عب و نی به عود پاق 
الینه غتصر فیگری یز وجو: داره که مصولا جر 
ازدواجها جنبه مثبتی هم ابجاد می کند و آن آفزایش 
عاطنه های به‌اصطلاح عادنی (9 ۶۵۵۱۱۱ 
[Habitual‏ ات ابن نوج احساس و عاطفه با 
اصاسات و مکترئات فلبی عفارت داره و پیر از 
عادت کردن زوجی با پکدبگر و افزابش انضاه ر 
احترام تبت به یکدیگر سرجشده می گیرد, بنلبراین 
سرکار خالم #ش < م۷ باید توجه کنند که تتهاسه 
سال از آغلز زندگی زئاشویی‌اش می گنزه و مدث 
زمانی طولانی لری پابد لی شوه با علانه شوهر 
روندی رو په رشد په طود پگیرد: 


0 تفسر رفثار در شوه 

فر یشتر اوفات همین قاضا و عرخراست. ترجه 
یبشتر و با توجهی نظیر آلجه در اغا ازدواح رجوه 
تاشت خود پساط. عصی‌تر شدن شوهر را بدید 
مي‌آوزد. مرعفا مدتی. پس از ازدواج, به جهت 
سسوولیت‌ها و رفدار های ارج از محیط زناشویی 
تحمل کمتری در خود می ید و فرحقیقت عیزلن 
جهن های عصبی در اھا په‌شگل ساعد آفزایش 
می‌باید و زماتی که از محیط پرننش ود په خاله 
می‌آپند از در انتظار آرامتی هستند. مراجه با 
درخواست‌های مسر خرد و ها به عبارت دیگز 
شرغرکردنهای او گه پیشتر آنها باشي از درچنه کم 
شزفر است. . هی شنت و الفافاً پرای آنها آسان‌ترین 
روش تخلیه عصبی هاا دخ هر خانه و جر بزایر 
خسر است. که در پرا آن هچ گزته ععبدیتن 
احساس لمی کنند, و په ابن ترلیپ وجهه‌ای که در 
برابر رن فرار می گیرد یک شزهر کم طافتد عصیالی 
و احتمل* وام پا تیش زبان و پا پددهانی خراهد پر 
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که به تریه خود اسیاپ اقبردگی زد را لیز فراعم 

می آورد. زنها بابد پا این واقمبت کرد را قق دهد که 
تقیرات در ژمینه‌های زمانی, مخالی. اقتصادی. روابط 
اچتساعی و... که مرها در برابرش قرار می گیرند یه 
چهت مشفله‌ها ر مسرولیت‌های ناشی از گرواندن 
خلواده) وضعیتی ابجاد می کد که آنها اهر گر فادر 
نخواقتد بود نا آن شخصیت و وجهه‌ای را که هر زمان 
مجردق و پا خواستگاری په ایی گذاشته بودند 
تکرار کنند. 

بابراین آتهانیز بابد از عم تو هنت خود بکاهند 
و محیطی را در خائه فراعم آوررند که شرهر کسترین 
دفدقه را در آغرش خالراده احسلس کنب و هر آن 
اصورت آست که شرهر هم په نویه خود باید تشخیص 
دهد که په‌جز مشقله روزاله و فراهم آوردن پرای 
خانواده سسرولیت‌های دېگری درفبال هسر غود ارو 
و تباید پدشکلی وقتار کد که گویی یک غریبه است 
فر غود را از هرگونه مسوولیت‌های عاطلی سرا 
اس کند. 

تر یقت این رفثارها به نرعی, کتتي و واکنش 
آست و یکی زمینه را یرای فبگری فراعم مي‌آزرد. 
زتها اگر متوچه پاشند که لقطه قوت نها ی 
رفنارشان پس از مراجعت شوهر از کار روزاله لست 
می نوآنند بسپاری از پاسخهای خود را پیذا کنند. جر 
این زمان که هر از نظر چسمی و روحی بر 
پان رہن حد قرار می گیرد. زن با انکا بے یک رفتار 
هوشنندانه می تواند ته تنها آسیاب تمده اعصاب ار را 
فرافم آورد پلکه علانق و راطق او را نبز پرانگیزد, 

من ہہ چراءت بم خانم ی مہ پیشنهاه من گنم 
که حتی برای پک دزره آزبایشی هم که شده یه چای 
قرفع در عفر رفدار شوهرش و بازگشت پہ شرابط 
عاطفی که امکان آن به دلابل فکرشده مو جردتت 
خود به یک نگرشی مجدد و کامل در رفتار خود ست 
پزنند و درحتیفت با فير در کللی, واکنش عبت و 
ارضاء گنهه‌ای را در شوهرشان ایجاد کنند. 

0 موقق و پیروز باشید دکثر بهسن بیروزی 
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سراسریی نترانستم رنه فاپل یرای ب کم 5۱ 
شثه داخراهم گرانیک است و در #گروه( ۲ 
0۳ عتر » استحان خراهم عاف تمام مایم | 
امتحالی گرو هنر را نهیه کردهام و مشقرل مطالعه | 
تھ ولی می دام اصولا رشته گرافیک به چه | 
درهی می‌خوردر کجا می ترالم جبب بترم ۱ 
ابن ر شنه عحدون وسیعی عاره که از لوشن | 













نهیه آگهی‌هاي مطبرخانی ر پوست و صفحه آرایی ‏ 
و دهها مررد دیگز را ری می گیر د ضسمناً گرانیک | 
اشامل عو کرای ارباط صریری خدرس, ر| 
اصویرسازی ابت و کارشناسان این ره مر ا 
زسید‌عای مختلف عانند آرم و پوسترسازتی 1 
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کروگ قر اہن سن یک کشف کنند/ ماهر است و 
[ اقات 
شکات ادگیزش می رسد ار موجه نذارتهای حنسی 
می شود و سوالانی در ابن بار نطرح ی کد که پهتر 
ابت به سااگي یه آنها باسح باج راکنش هابی 
از این فست و توخه کروگ په این ار 
کاقلا طبیعی است, 

عر این دوره کردک دزستی 
د موز کاری می‌کند و ر 
رفتارهایش گترل بیشسستری 
نثان می‌دهد. در فراگيري 
ررابط احتساعی قعال است و به 

یک غفسازی بر کار 

کودگلن دبگر په بلزی می پر دازه از 
لقلر قیزیکی مانند «رردهای 
پل است و از عفر هوشی 

© بمی می‌کند مور 
ترجه فرار گبرد بخصوصی , ۲ 
گر در جع ختنواده 
باشد و په انفللی غذا 
بخورد. 

8 از آبنکه حلب 
رشایث ګند و عورد 
تشویق فرار کیرد 


امتملاً در این دوره به هرز حدیدی ۱ 


> سس ] 


ات 
رشته علرم تجری منت سال گذکته ور ازمرن | | چون به این رشله پسیار علاقه‌هندم پدرم قر 


زیبای گلسات. رسم عتحنی و سو-ه‌های آملری یا اد 
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پررشور, کابااراہی طلتین کناب کرم‌کان طراعی || 

ME‏ لفات مجاری و شی مرک 

می دزانة نند کار کنته + 

1 Ey, 
| فن ظرر استا. فزبت» بالابی برای تانشجویان‎ 

این رلت دمارد ۱ 


OTE‏ د 
اهده گرله مساهدن را په سن داده انتت ويا 
می رولف شر "یدنه هد گونهای ر خمات رالدینی با 
۳ 
۰اجبران کے و این جرا سمل اذای مین مامی جرا 


مى بالف هرجند فن 


والدنین باو تسس ۹ F72‏ اه طتعا پا دعفی 
اتر ر پشتیالی تر وھا الان ناب هرق ر ءا 
اراد رسد و پهت‌ها فرصت جیآان سر پیدا خرافه | 
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میت . 


02 ممترتم | پا می شود مراكز هدب فار غالنحصيلان | 


زاین رشته را په من محرفی کید 


IF‏ ۹ سس" و ا ه 
ار تسین این رتت می نو آعند. کر 


حوتحال است 

۵ عر جمح اوری سره یا اباقش الر بخراهيد 
همکازن عي کنر 

۵ مکی است از تاریکی. حوالات (,., ترسیهابی 
بشان دهد که باید به او اطمینان و آرامش تات و ګاخی 
هب‌ازیهای حبالی عارد و با خود را در تلتی حبهانات 

محم مو گید 

© په گفنگ ۽ حصخعيت 
بز ر گتوها کوش مي‌کند و از 
باه گرفتن و به کار ار#ن 
آلعات جخه بت الت هی برد 


چابھای فنتی ET‏ ارگ زو 7> 















1 ارشند.. سازهان 
اسلامی. مو زا عفلے عات مسا و سیناء ساز سان 
ارات ترهنگی کشرر. اننتبارات ر... جلپ کا 
و توزند» 





باسخهای میتی و ٩‏ معد 
باسجهای ٩‏ مع 


بعلن “)وږو ر 


جر التقاب ی سے زر 
سو r‏ مور ۱ 


روخ ام آفادگی 


سی ترا متعم دیدار شما با فرزندا al‏ 2 
از دراج مجدد نیز بايد از نظ 
داشت اغا رای الا امفن راھد صلسب 
ر اتاب فرمی کے از هی معا یکی باشته 
الد تناه و با تسیل گا سر گند 

> ختم (مدار+ 16 منعر انز ی 

براتان رزوی صی : ارامش سی گنی راما 
راخ سی تسایکی ال نعتههای رتا تحص 
بدپرشض مسوو لیس اس نجلا هی راید با لهریف 
ہ جظے ,تن چا ل چ کرام + هری 
انها برحوردار تموید دا رمت تمر .یرای 
سذ گی 4 افور تي ۽ صل لا قر اف عرد 

اتی ب یا اة رت 

احساسات شتا هر باه مککلایت رفتاری بر نا 
و یامد هایی که به لاا فاا و کار قنل زا الت 
اما سابد اذاف اتسيا 
دیا لاء لوف با بز تاصة زیی معلفن ب اکم 
اداعه پذ لب 

خام (م - اف امم 

سطم اطا دان از هسر و 


و افتاف ژر گی نان ~= 


۳۹ 


صورت باید خر را عل ديا و عر نن توصیه 
می کلہم اط میٹ ايسا ن و لاتق مر کا 





رافرلمویی بکتید, ِ 
ايک د 7 ] 
شماره ۴:۲۴ ۲ ê‏ 








تنظ و تر جعه اتر بهن بهروزی 


0 دانا هار تس 


هر یک صبح ترخشان در شهری کرجک واتم 
فر تکاس خرقی. انا تلزنین قذم په حياط علش 
گناشت و خاطرانت خودرامرور گرد 

مان آخر ۱۹۹۶ برد و ننها پگ سال از مرگ 
ماهرشی موزتا می کتشته اما هتوز عالا قلب خوء را 
فرشم لشرد اضصلس ی کرم قاٹری که حتی 
هسرش که کشیتی برد تنی‌نرالست از ذهن ار 
ارج کنه. مور نا ثارت‌رایت (ماتر دالا) هس یگ 
تجار پرد, ار ۱۸ طرز ند به دتیا آورده بود و اگرچه فقر 
در آين ختواد, میاهپرست امری عامی و دائمی 
پە شمار می رفت ادا مور نا نمام گوششی خود را په کار 
بر بود نا فرتزلدان هدش از بوشاک و خوراگ 
کاقی بجرومند پاش از معصیل تید : بیش از هند 
موردا می‌خواست عطمتن شره که هر کدام از فجده 
فر زنداتی عق را با تسام وجوه احسلس کنند. 

ناا که یکی از آن فرزلذان هجدهگانه بوږ 
لاگھان این خلا را اجسلی نی کرد او هم با تدام 
رجره می‌خواست که اہن عق انامه پاب ابا 
چگوئد؟ دابا می‌خواست تا په راه و روش ماهرتی 
آدانه ذهد. و به شلال قرحت بود نا پتر اند خواسته 
خوهرا ععلی ساز عر آن صح دوخشان دانااحساس 
می کرد پاسخی را که په دلمالش بودد همچرن 
زغزهه‌ای به گوش می رسید. ءالا احساس می گرد که 
آن هدا در گوتی ار عی خواند, پوسوم ترات! پرسوم 
ترات که نامی اجا برای غالا پوت 


۵ پوسوم ترات! 

پوجوم نوات شهر گی بر« که در حوعه شهری که 
وال در آن زندگی می کرد قزار عات این شهرگک 
فلیرتشین حدوء مبصد خاوار را که اکترشان 
سیاهپو ست. بوهند. در خود جای :اد پود. اهالی آين 


®" کنیباره ۲۴ 


_ JS 


سس سے سے 


= وس 







۾ چه نامر لازم 
است تا کودگ 


بتبم در یگ شهر 
کوچک: عاطفه و 
عشن را پیدا کنند؟ 


شهر کت در کلیه‌های کرچک چوبی و پا خاله‌فای 
تریلی با چرخداز زندگی می‌گردند. لپن شهرک 
به‌قدری گوچگ برد گه حنی در عیچ نفشه‌ای از آن 
دکری په مان تیاده بود: سفازه و با فررت‌گاهی فر 
ان وجوه تداشت و از سب بلزین و حنی آداره پست 
هم خهری یرت ثنهاً خصبعه اہن ہرک کلیسای 
بروستانی برد که نهدادی از خالرارهای پرسوم ترات 
را در خود جای داد برد و شار ایح خالوارها به »۵ 
می‌رسید, این خارازها از طربق جرب‌بری و پا 
جوچه کشی آمرارمعاش سی گردند. 

کلیش اہن کلبسا پدر مازتین نام داشت. آری 
ار شرهر اتا بود. از ان کلیسارا از طرین کمگهای 
سردصی مغز با اندازه‌ای که بواند سررتصاب و 
مارج خود نظیر پرق. آب و... را رازه اباره 
عی کرد۔ 

شب گام دانا برای خوهرتی از آن صدا گفت: و 
برای او شرج ډاد که صدای مرعوز مر گوشلی طوانده 
که پر اهالی پرسوم فرات عشن و عاطلهآی را یخش 
که عادرت به تو پخشیده بو 


0 


ایدر مارنین! از سخن همسرش نعجپ کرد و 
علی, غم اپنکه می کرشید اراعش خود را حفظ کند. 
ابروآن خود را جرهم کشید. او هنان اح په فکر 
صور تحسایهای ععوقه کلیسا برد. الا تقشه‌اي در سر 
می‌پرورالد. او په شوهرش گفت که می‌خراهد بے 
کمک او کودکان ینیم و بی‌سرپرست را تگهداری 
کند. آما این نکته را هم گرتزه لمرد که مقصودش 
ققط کردگ معمرلی و پدرن سرپرست نیست, بلکه 
گردکان ازارمید و زچردیدهای که حتی خانواده‌هانی 
که فصد پنیرفتن کرک از پرورشگاه را دارند. 
به سرا این گونه کردکلن لمی‌روند, 

مارنین با ایتکه کشیش برد و مي‌دانست وظیفد 
او تی رسید کی به. دردها و آمال مردم پالائر از عر 
هدف دیگری است. اما با اپن همه لمی توالست از 


واقسیات یک یز ار شلات چدید خدفاتی رابرای | 
زنش مشحمرد:او به فرش گنت. وچگرنه و از کجا . 
پرل 4 زم برای این کار را فراهم کنیم؟ ما عمآکنون عو 
فرزند غاریم یک دختر ٩‏ اله که کوچک است و 
خوه احتاح په مراقمت عاره و یک پسر ۱۵ ساله که 
ملول است و باید داشا تحت توجه قرار بگیرد» و 
سپس شرابط سلی خودئی را برای ار بیان گرد. ۲ 

ار ید هفرش گفت که مر ۵۰ مالگی فاقد آن 
توان و شادایی لازم برای اداره گردن تعدادی گروگ 
پرحرارت و برالرزی می‌باشد و افزوه که آکنون نیز از 
کار زپاه خسته و لول شده استه: 

دنا په شکایات و صحیت‌های شوهرش گوش 
فراغاد و بعد لبخندی بر لپ ا ررد و تنها گفت» «عزیزي 
عی‌دالی که این راه خداست:» عارنین هم که ستر جه 
شد نمی نواند خریف صسسرش شود. لیخلدی پر لب 
آورد و گفت اسار هب بگلار یک خانواده بزر گر 
با کے 


۵ شروع به کار 
چند هفته بعد دانا کار خود را در راسنای اهدانش 
اغاز کرد 

اہتدا ار ررزانه صد کیلرمٹر را ی می گرد تا در 
شهری هیگر مر کلاسهنی مخصوحی پنهرفتن کودکان 
مشعل‌دار, شرکت کند. شرکت در اپن کلاسها. 
درپافت مچوز دابر گردن پرورشگاه ویژه اپن گونه 
اطنال را رای عانا امکان پذیر می‌سافت. پس از اتمام 
کلسها: از یک عرچع فولتی. عددکاری حرفه‌ای په 
نام سوژان رمزی دراختار دانا گذاشته کد تا پر گار 
تایر گرهن برورشگاه تظارت کند, 

به‌طور عتوسط همه سه بک فزار بچه سپافپرست در 
ایالت دگزاس په دلاپلی بدرن خواده مسد و ابتها 
بنایر نرع شخصیت در پرررد ماسب و 
گوناگون نفسیم عي شود 

دانا په دنبال, ثرعی از بچه‌های پرورشگاهی برد 
که مشکل سلزدرین نوع شناخته می‌شدند و سوزآن 
رمزی معی وافر عاش نا به دانا پلهماند که رن کردکلی 
که او برنظر دارد. احتیاع په مراقیت‌غای مضاعف 
عارند و آو کار مشکلی در یش خواهد داخت.» 

وی فرتب په فان عی گفت 

این بچه‌ها گرستگی کشیده و کشک خورد‌الد. 
آنها ایت و آزاز دیده‌اند و پرایتان ابراز عشن و 
عاطله مشکل درین کار است. آنها از اسان کداره 
می گیل تسار ایس می‌زند و ما بد با بگیرید ابا 
این بازپس نها بسازید و افسرده نشوید.» 

سختان رمزی لالا را یشتر راغب و لحریک 
می کرد ار مرتیا از رمزی راجم پم پچه‌ها سال 
می کرد و اطلاعات پیشنری فاا می کر ده 
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لخستین پجه‌هایی که سوزان زعزی برای دانا 
پذپرفت دااز آنها مرالبت کند. خوافر و پرادری چهار 
و دو ساله بے لامهای مرستس و لایلوز پردند. این 
خواهر و برادر سباغییوست صادرشان را سال قل از 
دست باه بودند. اما حتی زملی که مادرشان زنده بود 
سلهات طولانی آنها را عها میگذلشت و برای گذرانمن 
آمور زندگی په کارهای سحت و طاقت قرسامی بر هاعت: 

او په‌ندری فقبر برد که یرای پچههای خرهسالشس 
غذا در خانه بافی لس گذاشت. مرسمس که چهار 
ساله بود په هقازذفا و تروب می‌رفت و 
بسته‌های, پیسکوبت. و ی بعک می بزدید. و اراق 
براترشن نیز می آورد نا از آنها بخورد, 

پس آز قرت مادرشان, آبالت تگراس آنها را په زن 
و شوهری که نقاضای پنبرفتن کودلالی در آن سن 
را عاتب سپرد؛ اما عناسلته این رن و شوهر 
انسالهای وحتحاکی از آب مرآمدند تبجه آن خد 
که برسدسي مربب کتک می ځور و تابلرر که 
کرچکتر برد آب دا( ړوی سرش ربخت می شد, 

آنها از خلراه خااقکار بس گرا شدند و وزان 
ردزی تیم گرفت که لی هو کوادک ارا که بهترین آزدلیشی 
بای کارایں تالا در ره پرورشگاهش ہو دد پغرستف: 

او می‌دالست که این جو گردک ۰ خاطر 
اتلایمانی که هید پودند. لقط راا خلاف را برای 
زلدگی مناسب سی ادا پنابرابن آلها را به عتران 
تخستین اطفال برای پرورشگاه جانا , هصسرش به 
الان سرت فرسدی و لایلوز که عر غلول زئد گی 
کر داه خود هیچ جز بجر برد علقت ر سیاهی عدیده 
بردند. بارر نداخحه که بانا و یاپدر مارج تفلرتی پا 
دیگرآن. داختد: پتابراین از همان لجات ارل ندبنها 
آلها را نمی پنپرنند. بلکه با اعمال پرخاشگرائه و 
طشرنت امیر می بر اتفال احسلس و دعتیتی که مقر 
کر چکشان داشت می کر دند. 

مرمسدس عکرر عی گقت که سی‌خراهد با 
ادر در نرد اتا سداند. لت بار که ماتا مشو 
مام کردن بلیلور بزد لین فل ترطة که می‌ناست 
چکونه فجایمی را که بر از روا دانته تدا بیان کند,با 
مت خود اب گرم روی سرش می ربخت زاین بخشی از 
شکنجهای پود که ور ج از عر گنه قبلی اعمال می دة 








0 فرار از حانه 


در چاه فرصت عرسنسی دست براترش را گرقت 
ز مخفیامه از خانه خارج شد و در راه نیز از ده محارر 
تقلاتی را ررد اما صاحب فروشگاه مترجه شده و 
نو طقل را په رد نالا پاز ورد برد 

اپن روند عمچتان ایامه داشت. این در ظل یچ 
عاطنه و علاقه‌ای جر زندگی کرداه خود دشاهده 
نکرده بردند ها پتوانند په عنران واکنتش آن را نشان 
دند و دالا زعست بسیار تحمل می شد با ققط پتزالد 
به آنها پقهماند که چه اعسالی عرست است و چه 
اعمال تآهرست به شمار ی رو له 

ار ر شرفرش ع و احمل پسیاری عاشتد ر فرچه 
بی‌احتراصی از این دو طفل می دبدند. سحی می کر دند 
پاملاینت رقدار کت و به آنها آمرزش دعت 

آنهاختی ال دلز بریرن تماشا کردن ینای پوجلد؛ 
چرا که دز خائه لبلی هرگاه برای نماشای تلوبزیون 
فی سند موزد تحکم و مجازات آن زوج ميش 
فرار می گرفتند؛ لذا ابن ذعنیث در ألها جای گرقنه برد 
که تماشای للوپزپرن محلزات نارء و مدنها طول 
کنید با مانا یه آنها بنهناند: که ادکانی در تناما 
کرفن تلویزیون تبسته. 
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مرضوعی که غر رابطه أنها بسیار جالب بود این 
پود که عرسدس يا هده خردسالی, فر عر موتهیتی 
مھی می کرد با از پرادر کرچکش حسلیت کند. او 
تی چنه بار بنابر تچر ییات اباخ قیلی تصور می گرد 
که انا قصد تیه برانزش را فارد و زمانی که او گار 
نادرستی اتام می داد ر غالا سعی می کرد با په ار هر 
مورد علش آموزثي صحیم «فد. مرسدس خود را 
پان نانا و برادرتي حائل می کر ا لشة‌آی په 
پرافزتش وارد شرف 

ابن مو ضومغ برای فائاتگان دند پوت کم چگونه 
شلی که مر گر حمابت ندپده سمی اود با پا چت 
ک و چکنی از برادر حتی کوچکتر خود مایت کند. 

برای دانا و خم رعرّی اہن مرضوع نشایه 
کمایس عاطفی این اطفل رده علشنه‌ای که پلید از آنها 
استخراح می ئد و روحشان را اطیف می کرو, دالا په 
شيل علاتسی برد که نشان از تبلرر عاطفی این دو کگودک 


۱ پرورشگاه او را دارد. عر انتظار است ها نتسه یلگ د 


دالارا عر مورداین تر طفل مشاهده کند ر اهاز وروا ۱ 


اطفال دبگر را به پرورشگاه غنادر شمایش+ 


آل بانا و رمزی به دنبالش پردلد. روژ 
ترتهایت سلاگی و شیریش به دست آمد: مرسدس 
عطایق معصسرل دست برادر کوچکترش را گرفت و په 
فررشگاه مجاور پرف 

دالا به آنها یاه داده برد کہ فر گاه قصد خر ید بارلد 
باید پول به همراه دائته پاد و درقیال هر کالایی که 
ھی خر ند. پاید بول یردازند, مردلی و لاپلور به 
فروشگاه رفتند و چند دقیله بمد بازگشتد, مرسدس 
پاکث کوچکی به صبراه داشت و وق بد آتفال 
پرادرشی به لزه دانا ر رمزی رسید, از داطل پاکت یگ 
بستم کرچک شکلات پەر اور 

وان زا په برادرش داه و گفت: «آین برای تست 
ایلرر # و بعد جویازه دست په داخل پاکت. کرد و بسله 
شکلات کرچک دیگری از آن خارح کرد ر آن راپه 
مست هانا داد و گفت, »و اپ برای خماست الاه 

بعد همین کار را برای رمزی تکرار کرد و سپس 
پکی راهم ہہ عالا داد نا به پدر عارانین که هر آن لحظه 
ایب برد بدهد. 

لین عل مرسدس که برای سین با ام 
سی‌شد. نشان از عاطفه و خرک اخسلی او برد اء 
بران کسانی که به آنها علاته داشت: اززش فائل 
شد بود ر گام خرید په فگرشان هم وده 

الک در چشمان دالا و خانم رمزی حلله زد ۱ 
آنگاه دانا رو به رمزی کرد و درحالی که آتک را از 
چشمانش می‌زدوه گفت 

#اين. زیبالرین و بهترین عدیه‌ای لست که در 
طول ع خود جزیافت کردهدام:۷ 

ابن هسان ممجزدانی بود که هبه په داپالتی بوحنی 





نی ۲۵ ساله و بازای در فرژند محصل 
مي‌باشم. رم چابار 1۳۰ و متلا په اراعش 
فلب است و چە .علّت دار خون پا نمی براند گار 
کند, با این خرابط دثوار و قر و ننکدستی 
ساحبخله هم جواپمان کرد و بدزودی پاید للل 
مکلن کنیم. فرزتدانم از ہابت پوشاگ و همگی‌نان 


از بابت سکن و وسایل آولیه رند گی مر دضیفه 

هستبم و عر روز بد تنب سرپناه شهر وا زیریا 

می‌گذاریم. اکترن نها چیم اد به گر کلران 

عرخته‌ایم که مارالز این وشت جات بصد, 
کساتی که قفد کیک زارند. طلا در روزهای 

یک لته و سه‌کنیه از ساعت ۱۱ الی ۱۴ بمداز ظه, 
با تلف ۱۳۳۶۵۰ ماس خاضل فر دایند. 
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سختی می گرد یی عال و بی‌رمل روق نیدکت پهن 
شده بوق از شوهرشی هیچ نمی گفث. نقط در جراپ هر 
سوال فی تر 

۰ حق دازدء.. حق بارد طلاقم پذغد. دا احالا هم 
اقابی کرونا 

صر کردم با رام شود بابد از جابۍ شررغ به 
جرف زدن می کرد پرسیدم 

نیل وقت است خروسی کردی؟ 

سرت را پاسن الداخته 

* یازده سای است.. بازّده مال آففی کرو کےا 
حا نگهم داششدا 

جطرر با هم آعتا شدید؟ 

* مالرشی عن را دید تر حراسم ختم اتمام 
خالم خان. بعد شم پا پیش گذاشت و امد خراستگاری. 
همه ژیاق بنتیم و غیج الگفنيم, از اقرم و خویش هم 
خراستیم هیچ نگویند نا به خاله پضت پرزمء هر کی 
جای ار ره په خاعطر این کار مرا نمی بخشید: اما او 
باز سال هیچ ئگفت و کلدای نکره تا خودم از پا هرایم و 
هیگر رری مابدن عر خانه اش را لداشته باشم, 

روز بارانی بود شهر هران شسته شده برد و 
هوای پايزي و رنگ زرد تل هر شهروندی را پر 
می‌واد په عمبق ترین رزیاها و خاطرات ر در نادگاه 
انار ټه پاس بود و نه پارلن پاریده پرد. خاطرات 
خرش را هیچ کس در آبن بادگاه به خاطر می آورد و 
رو اغا همه عر اند 

راهرو شلوظ پرد, ضدای زمزمه‌ها که گاه پدپل 
به قرپاد می‌شد. همه جا را بر گرده برد. دیگر کسی په 
کسی ترجهی نداشت. «لملغولی و گرفناری از 
نهر ها می ريحت 

دی ا جوا رون لیسکت نه رأهرو نشته 
وهم صویرنی لاغر و زیر درنگ عاشت؛ شاید ها کسی 
بو که کار ر تھا لشت بر:. ولتی با ار حرف زؤم 
جها چا ای زام دکزاز من کرد این برد 

< حقم است. علی پاید خیلی زودترها من را طلاق 
می واوا 

گم جرا؟ 

و پل همان جواپ را داد. بالاخره پر سیدم 


کی په طواستگازی‌اث آمد. چند سگ بودی؟ 
کقت 


* وفنی شانزعه ماله ہرد پزشکها مترچه شدند 
مر فد دارم ابن بیعاری را ار پدرم به ارت برده 
بودم, فری :اہ ما مہ یا این جرد آخنا بودند. کم یا 
زپاد همه گرفتارش بودیم, ۲۶ ساله شده بوهم ولی 
غیج کس به خواستگار یام لی امد , هسه می دالستد 
که دختری چون من نمی نواند پچه‌دار شودء وتتی 
ای هقی به کراستگاریام آنه هدر خرتحاي شده 
پرذپم که اور کردنی نبوه, می رسیم واتعیت زا 
گویم و مد آنها هم شمان شوند و پروند. ازدواح 
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rf شماره‎ 


زنگ پریده ار صزرث رتجورش حکایت از دره . 
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لکردن رای پک دختر دز خانواده ما خیلن تنگ پود 
مرحالی که دخثرهای گرچکن, از من همگی ازدراج 
گرد« بردند. من هنوز خاله پدرم بوتم, براي کین 
ئمی خواستم علی را از دصت يدع آن زوزها دازو 
ییشت, مصرف می کردم نا بتوانم همه چیز پخورم و 
علی مترجه چیزی نشرد, 

خلاسه خواستکاری رسمی الجام شد. کسترین 
مهربه را خواستم و خگراده علی از ابن همه گذشت 
صن میلسگزار پردند, پدرم هم حاضر عد خابه‌ای 
برای عا تھی کد ر کار ستاسب ری هم برای ار بیدا 
کرد. جلن عروسی مقصلی برگزاز شد و هته 
خوت‌حال پوت که پلاخره عن ازدواع گرددام, با 
ندتها مخقیانه دارو می خور دم تا علی ار جیزی باخبر 
نشود. اما بالاخره یک روز که حالم خیلی د برد 
ترجه هب هپ شد . 

علی جوانمر واه ابن رضعیت را پدیرفت ر هچ 
اعتراضی نکرده اما به محض ایتکه موضوج به گوش 
خالواده‌ای رسید. بوج اختلافات خروم شد: 
ماهر شرفرم شدپداً اعثراش می کرد که چرا از اول این 
مرضرم را عخفی گره‌ید؟ علی به خاطر من با 
ختراد‌اش قطم رابطه کرد تا با خیال راجت کتار هم 
زندگی کنیم» 

بعد په انید اپنکه اند بساری من را علاح تد 
من رابه این کت و آن وکر ی جر 
زیاتی نداشتیم وراز حرانهای دکترها غرایآورتیم, فقط 
عی دانستپم که دکترها جواپ ره می «هند. عفی زفت 
پیتی بک فالگیر. آو گفته برد که آگر پچه‌دار شریم 
بساری من هم خوپ می شم د, ما عم ای ن کار زا رع 
و صاحب یک پسم شدیم. اما غیج ثالیری تر ترضاق 
ییداری دیایت من تشد تاره بعد از آن زآبمان شخت 
شدیزاً ضیف ده آدا الم رگن برد که پجه‌ای سالم 
دارم و لو یه عن امین می داا۔ 


| مرلعینی است که هسسر ذیگری بگیرد. خیقی از ا 


على ساضات بستری زا عر رون از خاله 
می‌گتراند و من همیشه فکر می کردم او در انار 


روزها خواهر کوجگترم را وااو عی کردم دنباتش مروه 


پشتر می‌شد, حتی 
می گرام: 

مي‌رفتم محل کارش و رفتار حیلی بدي با 
همکارهای زن او می کرد لی به خاطر این کارها 
پار ها عی خر است کتکم پزتد اما ۳ صررت رلگ 
پریده ر س‌حالم را می‌دید. دستش پایین می‌افناد. 
روزیه‌روز لاغرتر می شدم و می‌دانستم که دبگر هیچ 
زسایی دارم و انن پرایم خی دزداور ود 
مي‌ءانستم که فسه شوهرم را تسین می کنند. 
جم ھا رلگی‌اس می‌ترالست دل هر دخنر زییابی 
را سرد. می دانستم که اخلاق خربی قم عدازم و قر 
تعجپ بردم که چطور من را سل می کند. روزی 
یرہ که بهتنه‌ای پیدا نشره و جرزیحٹ بکنیم. گاهی 
خسته مید و چند روزی په سفر می‌رفت. هر دفجه 
فکر می کردم تیگر برتمی گودده اما با می آمد. گا پا 
رری خرش و گامی عم با نشخی. پبرمان هرچه 
بزرگتر می‌شد. من کمتر لاي مرالیت از او را داشتم. 
هر روز هامرم می آسد و کارهای غابه را الجام می‌تاد, 

علی دلش بج دیگری می خواست. انا فن 
تس دواتستم. پر کد عا غار شم ندسته برد و هميشه 
نکر فی کردم پالاخره یک روز از خسته می‌شود آما 
انار خداوند یه او صیر غریبی فاده پره و عن 
روزبهروز پمارتر می‌شدم تا ایتکه ار همه پدم آمد و 
حرصله یج کس را نداشتم, فکر می گردم ضبه درو 
نی گویند. حتی عثی» ا 

هر روز بهانه‌ای پیش می اس نا با هم +عوا کنبم. 
با اپنکه بک روز حسایی عصیاتی شا و کتکم زد بعد 
از ابن غب سال اپن اولپن پاری برد که +سنش ووی 
من پنند مى شد آ در تاراحت برد که دش 
می‌خواست قم لواش برد و هم عن. بعد از این 
+عرا. حسایی پشرسان شد و نمی‌دانم در سرت چه 
م يگذشث که از من خواست وساپلم را جمع کلم ر 
بعاد مرا پر 2 خانه عادرم: 

عاضر نشد پجه را په من بدهد و آلانل سه ماه 
است که حثی په دیدلم لیامده+ علی «پگر از همه چ 
خت هه بو ز اروز هم آمدهام داد اء خرن جلد 
روز پیش برایم احضاریہ آمد, جالا کم ہی چون و چرا 
حاضرم طلاق پگیرم. پدر و مادرم هم حق را یه علی 
می‌دهند - اضف کي حن زا به او نمی فهم؟] 

زن گریه‌اش گرفته بره و من جپزی برای گفشن 
نداشتم. ار او خناحافظی, گردم. 

o0 

در راهرو عادگاه می گکتم ھا کسی را پیدا کتم و 
مصاخیه‌ای کرفاه پا لو بكم لما عده عله فاکتد. 
نزدیگ فهر بودو خمه می خوسته هرچه زودتر کارشان په 
سرانجامی برد بالاخره مردی تقر دا مسن چند «فبقه 
وفتش را په مخ ماد و در مورء خودش گقت 

+ فریه‌عر شدمام. خيلي رفت است که بزی اپن 
دادگاه می روم و می‌آپم. دار و بدارم را گذاشتام ا 
زین و بجه‌هایم رأیدا تم 


گلفی پرخزردهای ید هم 







۰ گم شبه‌الد؟ 
یله یی من خی ندارم که گنا هت .هکره 
خیلی رقت چرد که از این زندگي نارای برد هلام لس : 
حرفهابی می‌زه که ممن آن را نمی‌فهمیدم, می‌گفت ‏ (- سس ۲ زندگی درحال: 










خته را رش کیم یہ وسال خاله را اروشم وار ۱ روزء بکسو شه و عید آمد و جلها برخاست = مستی را آغاز ر انجامی تیت بتابراین : 
| نو چیزهاسی بخریم» می‌کقت املا برريم شماله . می ز عمخانه به‌جوش آمد و می‌باند خواست , گذخت. و آیندء مابی ندارد ر تتها قطه هستی زملل 
۱ زندگی کپچ تیهام چیز‌ا می‌خواست که «حالظ» حال است. پس اید تا حال را درپليم, آنچه در . 
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شده بود حتی از عي.د. ê‏ 
از وقتی من شغلم زعو کردم آو این شور کد. اب ۳ ور 
: 2 سس ی اس 
کار جدیدم مجپرزم می کرد از صیح نا غرونبه رون 2 
بب که فن کسی راتدلنت که با آلھازفت و آند ی این خانه‌دکالی. ترجہ 
کند. بهترین فرستتی رت 1 خارج. ملبرنی رام 1 ۹ ۲ 0 
مرب برد. پدرگن هم که رفنه بوجزن دبگری گرفته 2 لست 
نداشتته, «لش فط به من و پچه خوتی برد ولی کار هچ : تک 
جنید.می راهم ازاز گرفت, در آمدتی خورعب: بر وی ۳ وا فا 1 
ایی العام دااخرات ہی کرت اوی > ی | را وی ری ا 
ام عضیاتی برجم و حرصله از و بح را نتاعین .. ۳۷ 
که دت کت مه راش رام عدر د بللا مات دا رب ۱ 
۱ شت جنه حرنهایش را جمم کند و I ISIE‏ دریات ایم. پقیه خرچه بوده 
شبها رفشی په خاله می ابم به عن بگوید+ رلن حلا || او نز ار بیج ای است آن | 
و .اهر ناف » ۲ قدرتی, که بدرن کترل ما عبد ES‏ ولان است و ايده م 
زفت این را هم لداششيم, شره خلی جم کره مین چے زا یکپارچه زامنظم می‌سازد, . رجہ کرد. ۱ 
شوه زندکی را عوج کت ولی من اعلا پد آن رفش خی لنیچ ونایش ےک : زندگی عرحال بعتی ژندگی. بتو | 
میتی نمی دادم: قکر سی کردم فده چیز موی است»: EE‏ امرس ان ر بو بر" دأشتن افکار سمج و مزاحم مربوظ په گذنته پا انکار _ 
1 2 عفد پالیم این تبرری تاب‌خدوه جو سشاق ارد و به ج دی ب* 
ابص ایح کک س ا ٠‏ ایل ماد چریان است.صیته و در همه حال ازرد #انگران کته مربوط په آیندهء ۱ 


اکنون ایستاده‌ايم راد است. ‏ 
برای تباید از گذشته للراشی و 
گشهمند پود در هر آمری که تر 
گتشث اغاق .انات هدت و ۳ 
سظرری لهفته است که 
کللاً به خیر ر صلام ملست». 
تھا چپزی که از گذشته 
وافعیت دارد ر په خاطر | 
سپردنی است. عش و | 
۳ محتی است که ب دیگران: 


خدعا تفت زامن راو ی مر می یساش بی کیمک براھم سیر پاکھا زت ا مینست نیا من 
نمی زدیم واب مرفآور برک خوسان را به ار بسپاريم و بدالیم که چرن در رام هد هه مکن : g~‏ 
متوجه تیبرت ی تدم ی باب ریت ایی "| درست برد‌ايم, هرچه که پیش آبد نهایتابه در چیییژی حالی خرش پاش وغم بربلامکن 
که از سکرت او راضی برجم حرصئه فر فرعایش را > رز ی 
تداشتم وة فار خرفشی زا با اس وفحت وز صد 4ا EK ١‏ 
شتم و قکر می کردم ره حودخي ز با این وض : وقنی په خدا لیماف یوی به پار پر یر( است برای ترمیم و مرمان ضعف‌هایی که مر گذکته ‏ 


وق می دهد پک روز وفتی آمدم خاله شکره گفت 
که قصد دارد جلد ررزی به مشلهد رود گت بلشی 
هرای زپارت گرنه» من هم بأزر گردم,برای خودشی و 


ویر از خود تو کل می‌کتیم؛ تجروبی که می فا چم + داشته‌ایم: فرصتی 2 برای 4 قرحي آم 
می کند. وقتی چنگ عبت با زندگی را کار زاب | راق اسر نگرتی فکزی قرصتی است برای خا | 
شدن ر پاک گردیدن از زوایدی که تفس به خرد . 


۱ از دلانی و 2 : : : 

بچه پلیت بای گرفتی نی زانشده ج 7 ی وا و وف وا AAT‏ نم که ما باب ۱۱ 

e‏ تیاه یهت سرد ری پانده امی‌گیرة و هناهنک با نم فستی جریان س ہا ہد | جایگزین: لفرت و ترس تبايیم, لازم تیست: هیچ 

و اراد وسم است بگذاريم ار که خیلی بهثر از ما ادرپ الب «موقعیتی اتقتر کند. فقط این خرد ما هستیم که بابد 
ریب جوز مور ات هدایت کشتن زا خهددتار شومه ا نے کتیم. چدار شدن از خراب غفلت و لفبیر دلدن | 
7 ی مل در سیل فنا بنیادهستی ر کنر تارحشع خد مز اور سیم 
هط هی مات آروته کمرک ز جوت فز را لوح است نتان ز طرفان ف 2 ۵*عشق: 

زقتی از آنجا گذشتد. دیگر بر گشتم. کش . 5 ۰ بیروی عنی ماتا درحالر گسترئی استاء وی 
نعحب کردم پرسیدم 


ینش رقا ری افکار و اعمال مهرآمپزی * هیچه‌های فلمان را په رری عشق بگشایيم مان 


" ۹ ا که لخد 1 ۵ û‏ ۰ 0 
ورد ری .تام فد ند موز مایم شام 
KR‏ فرح و با ددگران یت به ما داشته الب بقیه بايد فراموش 4 2 را په زندگي خرد و میگران وار | 
ج ِ حالی شدم. راتده هن ر a‏ (می‌نمآزيم و آبی منظور و هدف از ختقت ماست. عاب ا 


ار د یم زاگ کب سک دص وا نومه ۱1 ۰ QC‏ 

ی و اس سم شارت و محگوم کردق عکس پخشش است و اا جسم امدرام با عشق با قران ديم و 
گزمب مننظر برقم خبری از از شود اما که هیچ خیری از آنها ناشی می‌شود که خود را پرتر از فیگران | I‏ مر مان و روج 
۱ : نر کید نا نے ایرد ل ی | یدائیم, چنین اصوری پرخاسته از لخیوت و تکیر تقس ره يشتاييم. مامرریت ما در أبن جهان لدعت پة 
EA‏ ۳ یاوه ‌ است. بخشش مهمترین رظیفه ما در تیل په سے 7 فیگران است و کمک په دیگران که فرسها را از خود 
يهر آلان تزدیگ ید نیک تال ونیم است که فز رققه- پاید په خود پخت درپاره‌ای بدهیم از اول شروع ۳ 7 ۴ 
خرن دبذاز پخدا ۳ کے و گذشنه‌هانی دردتاک را پە طور کامل :از صداي سخن حشق نهبدم خوشتو ۰ 

بت اک ی ید ی ل ال به نت فزامرشی پسپازيم, 5 پادگاری که در این گنمه لوار بماند | 


تست تس و 


@ + r. شماره‎ ۱ 





سرخ گونه 
نازتین کاری بسیار یف و خرش تہ اراله 
گرته است. او از سابه کار استفاهه کرده ی ی آنکه از 
خطوط و پا حدوه نجلرز که و با شلوع کاری به خرح 
دهد , لاژلین شيفتکی ریزه رنگها را که اها مناطفی 


جون فژفول. به‌تکل طیعی از خود تان عی‌دهدد:" 


په‌عزیی منعکس ساخ ات جثاییت طیعت ر 
ترجهی که او یا ترسیم. گردن چهره خوش بر پرابر 
جلوه‌های طبیعت. نشان داده کاملا به الان بز رگد 
عشدار نی‌دهد که از دست دادن آن چه مصاتی را 
فریر خراهد باشت. 

لارتین خود را بنقده دامن و گل گرټه سرب 
کرده است و پا چشمانی لو از احساس به پروالمای 
خیر؛ دہ که بر روی گلی یه غیت زا نشسته اسثه 
من آنکه پرواله‌های دیگری بر بالای سر از به گرد 
هم می جرخند. رتگهای حفاف و راقعیت گراا لمابانگر 
ازانتی فغتی اہج کروی اعت اله است. ر که 
سادای که فر پس زميثه نفاشی به ژبیایی خودتدایی 
می‌کند,اگرچه کوچک و خلاف. نان داده کد آما 
سملو از زندگی و اتلاي است, شفافی ټی لازن و 
آرانش و ی که ار به خگزان خود بخنلنید» 
می نواند از او یک پرستار متخضصص و رسسی پسازه 
که پا دلسرژی پروانه‌زار خود به اران هبر و 
ارام ارزانی عی‌دلرد. ضمن آلکه چراحی روی 





فک و گوله که از شاخه‌های تتصصی مربرط په 
دنداتیزشکی هنند هم برای او غور از دسترس 


نیست. از کتار ادپیات فارسی و یا زیانھای خلرجی تبز 


نباید یتنا گنکت:, 


بائوی ما 


ترآوشات دعن یک جهار ساله که تذکر به‌هم ریحته 
زمان و مکان را نرنهلیت حرقه‌ای گری به لظمی 
دید نی رسلیده است 
اتمی را امیدوار 
می سار 2ء 

چهسر: و مو ز 
لیاسی که این باتوی 
مسحفی آما مرمرز 
را در تفاشی پاسمن 
نمشد و ان ر 
زام لصسااین و 
گویای درکی عنیق 
از ا انها و 
منطق‌های پاس‌من 
استه: 

مرج برداشت او 
از ززق سین آنی 
و قرمر و سرالحام 


۹ 





اماد مناده اما حرقه‌ای از داد سیاه رای فرسیم 
خطوط لمایانگر فعلی قراتر از سن پلسمن است. او را 
بابد دریافت و زمینه‌های رشد و تلور ذهنی‌ائی را 
فراعم آوزد. یلسمن را می نوا از هراون در کسؤت 
استادی دانشگاه مشاهده کرد ر زمینه‌هابی چون 
بهداشت. تفنیه. کامپیوتر (در بخش سخت‌افزارا و 
تین تحقبق در جامعه‌ناسی و روان‌شناسی. په 
ویزه با آلاری که از از یه وچودخواهد آمد. لور از ذهن 
تخراهد پرد. 


ای ابران:. 

شیفدگی حامد په وطتتی است. تی در زمانی که 
وطن در لپاس یک انسان حاسد را مین در چراغ 
راشمایی قرار می دهد. رضایت أو کاملاً مشهرد 
است. حامد پا اينکه از رلگها به شکل باری په هر 
جهت اساد کرده ابا ماصوء ار یز همین برده 
ایت 

او معتقد است که هر مشکلی حتن چراهای . 
راهتمایی طولانی. با عبهن پرستی و خب وطن | 
حل خواهند شد خرهروتی که مرموزانه میلن 
چراغها قرار عار عند چرخه زندگی است که 
دون رالنده په عسیری که انتطاب شده فر 
خرکت است. اپرها پدون رنگ و فقط با خلرط 
تدان داده می‌شرند. آیا این نمادی از کسود پاران 
است؟ 

حامر ذهنی ورزشکاراله را لیز به شدایلن 
گذاشته و خود را بر بالای سکری تهرمانی قراز 
داده است؛ #صور می ړود که حادد په‌طور جدی 
درزش را بی خراهد گرفت و بعد هم در مراحل 
بالاتر عدیریت ررزشی رآ هر ست خواهد 
گرفت» عضوبت در کمیته المییک و فدراسیرنهای 
ورزشی بین‌المللی با کپ آگاهیهای ازم 
برایش مهيا خراهد کډ حامد در عهندسی 
آلکتروئیک و مکانیک یز می تواند «ستی داشت 
باشد. ضمن آذکه فیزیک, (اتمی و پا فضایی) نیز 
از دسترس او خارج تخوآهد برد 
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ثر جعه: مسعوه نور ی 





ب یت مایا حل راا ست 
سریم ترین ماهي چهان ۱۵۰ گیلرستر بر ماغت سرغت دارد. پا رجرتی که همه 
TAT 5 ۲۰۱۵2.‏ 
مردم فکر می کنند قول آلا حزو سریع ترین مافیهاست. اما باید حصت اہن ماھی ها 
ین فشسث نا ۱۲ کیلرمتر (پسنه په قدش)] سرع فارد. 
شاد برابدان جالب بلند که پدالید. سریم لربن شناگران که بر رنته‌های 
قهرمانی به رقات مي پردازند. تھا می تراد در ریک ساعت ۸ کیلومتر را ہما . 





٩‏ بب نی 


ل مطالعات ار مع“ 
شت مس بهان پاستآن پا مو اتی سجر 
یجیدهتر از انچه پتتر ور 
سی گرقبب قم مر سای کرفن را 
اء می نادد 

آزبا مما از صب ازحټ 
روش کیافن و ر تاا می کر ند« 
ریچارد آورشد و استدان بالفی از 
مانشگا فر ېول اتکلیی ۳ 
عرهیاتی 1 عه ک ند پلهنر 

.۱ چه مرا را به کار 
می و خست. 
f‏ 9 1 1 

2 و په ار تیرتی رات انوا 
می توان تر یات نہ چ اقبت 
مواد ضدبا کترن ررورسهی نک 

۱ 





گردن اجسله را فیل از مرعپایی, گردن په درسلی می دالستد. اورشد ص گرید لته منظور عا این 
ل ۹ 5 ۳۹ ا گار اد به درک ‌ بند که اب 1۹ از فهمترین 
پست که تھا قفا باکتربهاز می ت | ام طور حتم ر 3 ضس یی زززها امار درام در ا روبد رر به لجسم د کرت الست مرددا یک رم 
فسست پاکتریزا برای فساه اجسام است.۷ aa i‏ با اط( رن ۱ 
۳ 2 ره ۴ ۱ ۰ می افد تنهازند کی کد و «خلرآن جوا هم رخبتی به ار نو وار حو اسان سى دا 

به تافر می رسد ضس بها از مراهی که رپشه تفص اشد استفاده می گردن که البنه پا ترجه به ا : ۱ 3 
تفت خير بوتن أن کان جتان بهید یست. اما با تکار ن ارمایشها آنها هبج الری ر فت ا 


1 1 2 
بل "مار بعد ۵ هر بان ارپ انی مدر ون hfe‏ سال ۸ درا و سین 





س ۱:۳۰ ۳۴ سال ۷/۷ درصد امت» 


اما بان از وو انم یک ده ۲٩۱۲۵‏ سل ۶ از اد و ون سین ۱۳ 
و ۳ 





آي از این آزنایشها می نرا دریافت. این است که عصربها اطلاعات عقیقی دریاره مرمیی کردن 
داشنند, برتی مومپایس غا به ٩۰۰۰‏ سال قبل املق +اره پعلی درست زمالی که عصر عر اوج قدرت په 
سر می‌برده برخی سمغ ھای به کثر گرفته آچنان خشک شده که فرست نمامی چون نفاشی رنگ ۱ 
روغن دار خلورمبانه بر آن زمان منپعی غتی از درختان کاج و انوا سرو پود و مومییی کردن هم | | عراب بهتر از ازعواج تموتن و طلا است: 
د قات بالای نر رابه برف | ]> د7 ري 

باه کی دصر ران بره ۱ 


7 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





درصد عی‌باشد. با یک نگاه می‌تران نقیقا دربالے وز هل په ید کی دشت کل ِ 


. م ۱ 
نش ررد ر رسن لربتر از مر ان بای فسا الت ده لک J‏ ترام ار تر < 


~ے = 





جح ای جاده همه تب است 


ا 

مرجم ابران فمیته از جاده‌های جاه رای اند پسپاری فد 
می کنند چن اشکالاتی تقط عر کشور ملت بد ليست هداد در 
ایکا رات کف به رز معمرل گی سالیانه ۲۲۴ فار واک صر 

. ° ۰ 1 1 
مطبی قبتان ی ر درم۰2 ابن شلات سس = دیل خرانی ارف 
سس دهد 
کف 
a 2‏ 

به طور کن هرهم پر کیک سالیانه ۲۳۲ دلار برای نمب 

مالین ها می دهد . 4 ترتی. جاده‌هان چهار ابلت میسرری ربیف 


یع رايا وا ولا هاا سس ر بات را به مدشن ھان مرةم می زر اسف : 


Or ۳۰۷۹ شماره‎ 
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حابی رضرآن وقنی لوت کرد نقریاً غب نمل 
سیاهپزش شد. لا مزرگان ر از تدان محل بوفا یک 
ریش سید واقعی که اجترامش نزد همه میردم أن 
مسطقد تفر ية 

به لحاظ مالی یر وقش خرب پرد خلی 
خرب شلید تیمی از مهار +های خیابان بلندی که مار 
و خاله خویتی آتسا برد. لعف به آر داشت: یا ابنکه 
فستش به دهالتی رید و می ترانست در بهترین 
نقطه لمال ھر خانه پخرد. اما هر کر سعی گرد از انن 
محل و این هرتم جدا شوغ 

خیرش يه اهمه می رسید۔ گنی برد که مشکلشی 
را پاخاجی عطرح گرم باشد و جاجی از او دسشگیری 
نگرهه بات تعداد زیاس از دختران محز با جهیزیهآی 
که #حاخی رضوآن» بر ابشان جرر گرد به لالہ پخضت 
رلت بودله+ پسران جوا رپاتی شم بوردند که رقتی 
مي‌خوامتند مشکیل رھ گی مدعند. این حاجی نود که 
سرعایّه اول با برای راه اتیاختن کاسی «راختیارشان 


گلاشته پرد. اپن برد که وقنی خاجی مرد هه محل ۱ 


عزاهار خدتد: 

تا ووز سوم کیچ یک از کسیه آن منطقه پاز 
نکر بودء مذ از آنگه عزانم سوم تسام د, کمک 
مغا‌ها چراختان را رشن گردند, 

من هم ده سالی خی‌شد که حاخی رشوان را 
می شنادتم. آختابیعان کاری ا از شد. ادا بسا ریت 
بیدا کرد, بارها ر بارها ضامن سهبای شده بره که په 
عاطر چک برگتتی پا بدهکاری. بازداخت شده 
پودند. خودشی می امد , مد می گناشت و مهم را 
آزاد می کرد یی آنگه هیچ ولتیفه‌ای از ار بگیرد. پا 
خودم کفته بردمتی «حاجی آگر یکی از ابنها دیگہ 
پرنگشت چی؟ ارن رقت سند ملک تر که گرر گرفته 
میشه؟ ۷ 

و ار هر پار س‌خندید و نمی گنفت 

اگر په سنگ هم محبت کتی. حق ااشناسی 
نمی گنها اینها که اسان ضتما 

و عجپب آپنخه حتو, پکهار نپز کسی در حت او 

مزلم بوم آو مر مسجت عحل مرد چندتا از 
پل رابه مسجد قرستادم و بهد از اپنکه خالواده‌اش 
په غتزل پرگشتد, سن و محسن سم گرفتبم برای 
فااحه خوالی و تسلیت گلتن به متزلشی برويی, 

خيلي دال بره فرزلدان حاجی را ندیده پردم, سه 
پسر داشت و چهار دختر, در پسرش در خارج تحصیل 
می گرتند و سرهی ای عر شیراز دانشگاه می رقت, اما 


و 


FTF لماره‎ 





سگی 
تهران برگشته بودند. 

چند دقیقه‌ای پا نک تک آنها 
جت کردم لدان خیلی گرفته 
برد. کمی از مجایای اخلاقی 
عاجی براپشان گفتم و تسکیشان دادم. بعد که از جا 
پرخاستيم لا خداحانظی کتيم. دختر کوچک حاجی * 


کہ عیجد, سال داشت و فنوز در خاله برد < که حاجی 


آین یکی را خيلی ینت از پقبه پچه‌هایش محیت 
سی کرد (لاپد په خاطر که ری بودن] به سراقم آعد 
رپس از سلام و نشگر گنت 

< کلانتر یگذقبقه باهاترن کار داشتم... لمی خرام 
جاوی اعشای خالرادهام ححیت کنم. اگر رحست 
سیشه چناد دفیفه پربم طقه بالا حرف بزئيم. 

پذیرفتم و گفتم 

تنهای ننها باشي پا همکارم اشکالی انار 

زد ... اشکال نبارد.. تمی خرام خانرانه‌ام باشتد, 

این را خب دخنر کرچک حلجی ۰ گفت و 
خودش حلوقر رفت ومن و عحسن عم دلهالش. عنوز 
از خم پله‌ها نکنشنه بردیم که #زن حاجی4 [که اهر 
منوجه شده بود دحترش باهن کار دارد]سدایم گرو و 
پا یفغضی که هتوز در گلر ناشت, گفت 

- کلاتتر په جرلهای طیبه نوچه تکلین... بچه 
ابست.., بد چیزی میگه..» ار بعد قطره اشکی که از 
چدنشی بایین آمد پاک کره و با ضدانی لرزان اداعه 
داد] س نمی گذارم ررح حاجی توی گور پلرزه. 
این رو پاولون باشعا 

فورشی رآمتوچه نشدم و رقت پا بحسی رفتیم 
پالا. طییه مقابل لابل عکس بز گی از پدرش اپستاده 
بود, ما که #پالله» گفتیم اشکش را پاک کرد و روی 
بل تتت و ماراهم په لین دعرث کرد گفت 

ماذرم پهتون گفت اجاژه نمیده روح پابا توی 
گور پلرژه فرمتد؟ 

سری ډکان دادم و گفتم: 

< پله., وع متوجه منظور عادرتون نشدم... 

علیہ که پیدا برد علی‌رخم سن گمش: دختری 
تن د مهو جات EAS‏ 


< کالاکر شمه اعضای خایواده می‌عانند که من و 
بابا رابطه‌سان خینی نزدیکتر از یک «پدر و قرزئه» 
مرل بود, په معنی کله ما رفیق برفیم» پدر 
خدایامروم در این چند سال آخر خیلی با من عمدم و 
موني بود. روزها سه چهار و حتی شش ساعت 
مې شستيم کتار عم و از مه چپز حرف می زدیم. او 
از تجریبانش می گت و من از روزگار خویم. هر این 
یکسال آخر طرری پا هم می شد بوهم که از 
زوابای پتهان زندکیش هم متر پاغیر کرده پود 
خلاصه اپنطوری خدمتان عرض کلم کہ من ینگ 


سپس 





پرای مرگ پدرشان به 





تست مس 


رصیتامه تاعطق از پدرم هستم. واه همین الان کے | 


پکتفر از زندان پیقام فرستاده که پک مبلفی از پدر 
"من می‌خواد ‏ در صورنی که پدر هرگز از آن مرد و 
این بدهی حرف تزف برد من یاورم لمیشه! 


جا خوردم و گفتم 

- زندان؟ گفتبی پکنفر از نوی زندان يکام 
فرستاد:؟ پیشتر لو ضیح بء دخترم ببیشم فيه چیه؟ 

یه که میدید قضیه برای من آصیت داره 
خو شحال شد ‏ اداه داد 

*عیروز پگ تامه‌ای از زندان به خاب ما رسید, در 
ارت نامه که خطاب په پدرم یود < و بیدا بز که 
قرستنده از مرگ او یر نداره < از زیلن یک هنوم 
جاره لوشته شده بر 

= »آقای رضوان سلامء» امیدوارم..» ل هد از 
احوالپرسی!] نضستم الان که در خواستم را بخوالید 
ره دان می گپرد ابا چاره‌ان دارم زیر! شنا 
سالهلست که می‌خوراهید آن پدهی گذشته را« که ۳۲ 
سال قبل قرار گذاشتهم هر وقت خواستید نسویه کلید 
برای من ۱۷۵ سکه طلا بگیرید تا هم قیمت. پولی شود 
گه آن سال از من فرص کردید + بء من بپرفازید. اما 
من چون عرگز نبازي نداشتم. از گرفتن آن خردداری 
می کردم اما سالا اگر می‌بیتید خودم دتہالش آمد نام 
په اہن خاطر است کہ به علت بدشاسی فعلا عر 
زندان هستم ر زن و پچهد‌هايم گرسله‌اند. لا اگر غلنان 
خواست آن میلغ را په زین من که په جراافتان می آید 
پدخید و ,0 

ند که دنام شد طبیه ادأنه دأو 

= مشکل من و خانرادام و اختلاف نظرسان شبن 
است, آنها می گویند «نویستده آین نامه ببون لینگه 
از مرگ پدر اطلاعی داشته پاشد آن را برای او نوشنه 
و نشان می‌دفد که راست می کویداه آنها م ی گوبند 
اہن مبلغ در پراپر مپراشی که پدر برای ما گذاشنه 
چیزی لیست که قرار پلشد ها پکناريم روم پدر در 
گور پلرزها ولی من اپن حرقهارو فرل ندارم 
کلاتر... پدر من انکان لداشت به کسی پدفکار 
پاشه + اون هم چنین مبذفی که البق گفته نویسنده 
سرمایه اولیه پذر برای شروخ کاسی پودا او رقت 
پدھی ای , را لیرهازد. لااقل, اہن برد کے در 
وسصیتناده‌اش مې نوشت! حدافل آینکه په من که شمه 
رازهای زئه کیش رو گفته پود در اہن غورد دوقح 
می ناد [طییه نگاهش را به عکس پذر مرحومش 
دوخت و با داسف انامه داد]من قکر کتم این قضیه 
یک سوبانتفاده است کلانتر... اللنه ‏ اینگه 
نمی خواهم تن به خواسته ماهر و پراترالم پدهم علنش 
آن است که پدر خدایامرزم همیشه می گفت؛ پرل 
احق تاجن کتاهش از پول تاحق گرفتن کمتم لیستا! 

کمی په حرفهای دخثر چران فگر کردم و سپس 
پیشنهادی دادم 




















- رها صیج یا به کلاننری ا 7 
پا هم سری په زندان. و این 
زندانی بزنيم. شاد آگر پاهلشی 
صحیت کم حیلی چیزها معلرم ) 
پشه! 

0 

0 

فردا یح من و عحسن به 
انقان ےہ ہہ زندان رفتیم» ما دو 
تفر هم آباس شحصی پوشیدیم که 
ترجه کسی را و خصوصاً مره 
ژلدانی را« جلب نکنیم. 

این ات ˆ ره تویتنده 
نامه پیرمردنی ۶۰ ساله برد“ که ۲۵8 
اپتدا چهر.اشس پیشتر از ۲۵ سال 4 
نتان نمی داد. وقتی فهمید ما از 
پستگان #حاجی رضوران» تیم 
جار خرمندگی دد و گنت 

< په خدا خودم هم روم ۱ 
تمی ند این تقاطلرو از حامی ۳1 
پکنم... این قضیه پرمی گرده به | 
حدود ۳۵ سل قبل ما هر دو چوان 
پرعیم ازن ووزها دست ه پال من 
از پرد ر چون رضوان برست خویم بوڈ پگرور اوعد 
از من تناضنی عفداری فرضی کرد که من ید پاس 
رفاقنش پلافاصله پرداخت کرنم. همان مان حاجی أ 
خردش گفت ۵ب از میلغ میم ۱۷۵ عد که غربد 
عنم هر زان پخوام بدهی‌ات‌رو سے جازم ۱۷۵سکه 
میرم آما در طول این سالها عاج چند بار به من 
گقت با طلبت رو بکیر, ولی چون من لیازی لداشتم 
لپذیرقتم. اما حالا. چرن گرقتار شدم مجور بودم»»: 


مرد زندالی از قرط شرنندگی خرفش رآ آدآمه | 
تداه ر کوت کره. من گفنم 

< بین شما بو قر غیج نامه و رسیدی رد و بدل 
نحز؟ 


وحسین بت < ز بززخلدی زد و گفت: 

+ من که لی خوام «أزان کشی» کتما رفاقت من 
و حاجی خپلی بارزشت, از این حرفهاست.. اکر 
حاجی خرش پگه #همچین چیزی لیست» من بیگه 
حرف لم یزم تهار سید من بک ار سپ حاجی 
استا 

مرد خوایت آن رسد راا از داخل پک پاکت 
مریاورد که طبیه عجله کرد و گنت 

*پدر من چند روز قبل عمرشی رو داده په تما 

واکنتي مره طوری پود که من درسیدم سک 
کد گربه می گرد لوی سر و صورللی می زد اشگ 
یر ت روزگای را لغنت مقر سناد و آخر سر هن 
فعض نان گت 

نمی وام حالا کہ حاجی مر و اپ پچه 
سیر شد» که هیجی تس خرام! 

رفتار مر طزری برد که طب کاملا از تلوت 
قیلی اش شرمنده شد و به آهستگی په من گفت 

٭خدا از عن بترت عق پا خکوافهام بزی.. 
مطمحم روح آقاجرن از سن حکدر شده... خدا از 



































ایلها را گفت. ر چند. لخظه‌ای با پیرسرد طلبکار 
پدرشی هم‌گربه بشد. حالا وین آفاه باشت لو را 
«لداری ی ناد 

گربه لکن اخترج... من که چپزی تخواستم! 

ےہ ار را مطمتن گرد که بدهی‌آشي رافرعا سح 
په دست خایراده‌اشي می رساد و خداحافقی کر قیح: 


| موقم سرون آعدن. پیرعرد هنود داشت م ی گویست» 


۱ 
۱ 





جلوی داتر [ندان که رسیدیم مشفول احویل 
گرفتن مذا رگمان بزدیم که ترجه محسن په أنطرقت 
اناق جب کد جابی که لفدادی روزنانه رزه پودند 
دا بین بتدهای حتاف شیم کته. بک ترجه فار 

کے به فندرجه دبگرت می گفت. ارو خدا مارم 

پا حن جرگ نکن.,. اون, اطلاعاللا هن زوزره 
می خرانم :9۰ من من را حا گردم نا پیابد, ایا ار 
چکناتی را پسته برد و دانت فکر مي كرغ اهر رقت 
برضرعي په ذفنت میرد برای تمرکر پر 
چنماسی را حی‌ست |« بحا از هن بکدلیله قرخت 
خراست و پطرف دو غرچه‌دار رفت و سید 

«مللور تن گدام سیه است؟ 

قرجہ دار عت کور بای پد یاس شخصی مخسن 
ایداحت و لپ باز کره 3 بد ٣‏ ی ہے ااشنیار < 
فتاه که مین کازٹ شتامنایی حرش را نشال 
داز و مرا هم معرلی گرد 

- چناپ مرهنگ فرززش هستن:»: می هم اسر 
جنس کلانتری 6 :با 

یکس تیه هه بر خدیاران. و السزان فاحل الا 
خد و ارام کفاشنده ر ترضیح دادند. که مرا 
ندناخنه‌اند. محل اما فکرتی سر سبال ارل برد 
کدام حا درجه‌او مد کور پا مسبت جح باد 


<> جين اریسته. از عنن اعبه بوش میگن 








مخ را خوللدم و از 
انر کبک سوال کردم 
< توی دقنرترن تگاهی بکتید 


بر گشتيم یست؟ 
چند للیه‌ای مشتر طول 
تکنید با افر گلت 
۳ پله... خو قشت: ومین نت 
ره آین هتان اض آريته: 
لس 
برقی "در چشمان. محسن 
درخنید. م‌فیسدم که بصن 
ملک کرده اما به چذ؟ الن را 
تمی‌دانستما ہہ تقاضان: بخسن 
محبور شدم از هرماد» زعدان 
تقاضای. تج در لوازم #حخسین 
آرنسته را بکتم. رپس ار ترائن. 
ونی زندان که خیلی اف گرد 
< دقیقه‌ای بهد ببون آینکه حسی 
۹ ملم شوه په سرا لو رفتيم. او 
رقتی ما را مید جا خورء و سکوت 
گر ده یس سرا کمد تخصی آز را 
گرفت که حسین آربت پلسغ. دا 
هن گم دار مب 
اما یکی از ترچه‌عارهان همرآهمان معترضتی تت 
+ چرا دروغ میگې؟اللقا ر بوداهم کد فازی؟ 
ر خودش امد و کید «بدگ» را الات و فر 
کندهاً را باز کرب مر نگاه ارل جیزی ترجهیان را 
جلپ نکرد. اما مح کسد نوم را با دقفت چتتری 
کشت نا پالاخره از لای زوازهای آن ععنانی زا 
ررزنامه دا" گرد خیرهای مربوط به لوت اراد 
ترو تمد 
Cl‏ 
0 
* پشعارش ال خردم بزد. جار بای دداشتم..: حن 
باید لا ۱۵ لال فیگه لری زلدان بترم < په الها 
ژاجای مراد مخضر * اما گناہ رن و بچه‌ام چی پرد؟ من 
حاحب سے عا ذختر خوون و ریبعت قم که 
می ترسیدم عقر و نداری, اونهارو از رل به‌بر کنها این 
برد که کلی فکر کرتم با این رال ہد هنم رسده 
صفحه درجم روزنامه اطلاعات‌رو می خراندم. و از 
سن افرادی که مرده پردند. ففته‌اي پکتفرره بسا 
س کردم و بعد از طریق يکي از فرستگم که روله 
آشلاعاتی راجم په آن مترفی بیدا می کردم که سلاا 
کازش جی بود؟ چظرری پرلدار عد؟ و کی سم از 
حصوصات اخاا تیش ! برای ابکه وقتی پا خاواذهاشن 
دورد می کر دم اگر سوال پیج شدم کم ترما انقثفا 
نقشه‌ا+ خوپ حم گرفت, پک‌سوم پرلی‌ره که از 
خانوایدها « به همین طریق حاجی رضران *می گر اشم 
می دادم به رقیقم که ےون برد و پە رو می قر ادم 


بتیه در مه ۶۳ 


0" 


TTF شمار»‎ 


یسم این ی ار پیست. هنال : 


#حبن» که سا الان لز ملافالشی. 





























این پادشاه ضعیف التضی بر از آن برد که اهل حل 
عقدی باشد.پا به کسی تعدی کند پا فرشتی, نبان 
آپیهند» آم پسیار غرب و پادشا» بسیار پدی بوده 
عده‌ای از آهل دبه ےر دور ار را گرفه بودلد و شاه 
را یه تفریحات سیک که در خور مقام سلطتت 
بود مشفول می داشتند ۔ ما به یکی تله عی زدلد و 
او را در حوض می‌انداخنشد و وقلی یروت می آمب 
ابعا می کره قزار تومان اسکتاس در بغش بود آب 
برده است؛ پا صدور یک پرات. خلمت چیه فر مه 
شسسه عرعسم. دعرا ختم می شد: 

مظلرالدین شاه گافی برای تیج و زمانی برای 
اتخاب گردلیند ونم امر می گرد گیسه ټاو 
چهار متی عرواریدی که در خزانه داخلی برد یرون 
مي‌آرردند. روی این گیسه سفره‌ای از لالت مشکی 
گذاشته و سر آن یه مهر «ستی شاء عهر بود پعد از 
وارسی عهر. امر می کر« سر گیسه را باز کشند, تفر 
نافته. را می گستردنب. محتویات آن را مان سفره 
می نخدا بعد از تباث با انتخاپ تپیم پا 
گردن‌بند که براي عدیه پک از ملکه‌های اروپا 
لازم باکت یااضاقه کردن مروارید تازای که از 
سراحل خلیج فارس برای او هدیه آورده بودشد. 
سر گیسه را با مهر عستی خود. عهر می کرد و 
کید را به خزانه می فرستاه. 

تر کها از این رویه شاه خبردار شدند, شاه را 
وامی داشتند کیسه مررارید را طلب کند. 
محنویات آن در صفرد پهن می‌شد. شاه دانه‌های 
قرشت آن را جبا می کرد و په سر پیت‌خدنها 
نشانه می رفت اتھا هم آز خوردن این پر فیستی 
خیلی درهشان می آهد. شکلک درمی آوروند و 
میمون‌بازی می‌کردند که شاه لشتته‌زنی غود را 
تکرار کند و په آنها به جای یک یر پتح, شش دا از 
این غیرهای شاهته بخوره و خلاصه روزهای شاه پا 
اہن گونه کارهای سخیف می گذشت: 

اعلیحضرت اناا پا ناخرش برد و 
عکیمالسلک ار را ض توشید پا سلاعت برد و 
خلرتیان با ابن بازیهای خلک و سیک او را مشفرل 
مې کزدلد. وقتی هم که مس خراست رو په خدا پرود 
سید بحریلی ٩‏ حاضر بره و برای آو ررضه می خرالد. 
اکر کاهی زخد و برق و طرقای پدبدار می‌شد, جای 
ار ثر پوستین نی بحریلی برد که به زودی به خرله 
خز میدل گشته و نان سید به روغن انتاده پوق 

فارسها هم همین که دانستند کار از چه قرار اسشه 
همرنگ جساافت شدند و مسخرگی در خوت نا 
زواج پیدا کردا همکی از مرک و فارس با این باژیها 
دارای کاسکه و درشکه و اسیهای روسی شدند و 
خله‌های آپزومند با مل و انالبه عالی تیب نادند, 

خلاصه. حد و مرزهايی که در اواخر عهد 
تاضی الد ین ن به نع ر لیت امین السفطان 
کمرنگ شد بوت غر عهد مظفرالدین شام یکیاره از 
ین رفتہ به خدی که میرزآسیدمهدی حکیم که 


0 


f شماره‎ 










کارگزار آذربایجان شده برد اضرار باشت که به 
دزیر امور خارجه آفریاچان مب شود 

بقیاً پیشنهاه‌های آن مرحوم در ابن زمپنه دز 
آرشیر وزارت خارجه مرجره است که با کمی 
تفص می تران اپن شاهکار جااطلبی و یی لجامی را 
که هرحقیقت معنای آن تجزیه آذریایجان از مرکز 
استه په دست رزته 

کار بخشش دولت په اپن و آن په جایی رسید که 
یش آباد. جنپ عشرت آپاد. مرجب ستخط شاه به 
پس رقاص پهودی واگذار شد. منتهی امین السلطان 


اما دستخط پخشش قبروزآناد جب حشرت 
به سیددایروآنی. لوز مر فست او بافی ہرد۔ 


فر کی با این شام ضعیف‌النلس سرو کار 


بیدا مي کرد؛ اعم از صالم و طالم. از مقام و منصپ وا 


العام ر خلمت و خالصسه حتی گردتگاه‌ها و خاله‌های 
سنطتنی. په مورد و بی موره و بدون مضابته 
پر خر دار می شا. 
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اطرافیان او بعد از آنکه ريشه فرچه را در 
جرس بود درآورفشد شاه را به پیدا شدن گنج در 
کشور شاهنشاهی دلخوش و امیدوار گردند و للیال ار 
را بی‌زوال می‌گفتندا خلاضه آبکه در دوره 
مظفرالذین شاه پخصرص بر چند ماهی که ارکهای 
تجام گسیخته مشفرل غارت مملکت. بودئد. 

ینمی و عرج و مرح به آوج خود رسید: 
0 شرح زله‌گانی عبدالله مستوفی “چ دوم 


مپرزا علی اصفرخان امپنالسلطان. صنراعظم 
تروت‌آلدوز و فوسران تاصرالدین شاه پس از کشته 
شدن شام در حضرت عیدالعظیم. همچنان مقام خود را 














در جوره جوم صدارهتی از آجرای آن خودهاری کرد | 


با آغاز تحولانی که جر عصر مظفرالدین خاا 


برکتاري امین‌الساطان. طرقباران وی از جمله 
ععیرآلملک به مست ر پا افتادند تا بار دیگر او را هر 
اظهار تنایل کره که از طریق استخاره به انتخابب 


#جگیم الملک ر معیرالملک تبلا سید,جوینی را | 


که مر شاه لفرة پسیاری داش ر شاه به ار عقیده 
خاصی داشت دید و رایپ است‌خاره را چنین داده 


پدید آمد- شاه اتابک اعظم را برکدار کرو با 


1 


برد کہ خگیم‌الملک پشت صندلی اه اہستد اا 


اسمی را که شاه پالای قران مي‌گذارد. ببیند: 
سید بحرینی هم حین آنجام نشریفات امتخاره به پالا 
بنگره و از اشاره میت پا ستفی آو تکلیف را پداند. 

روز موعرة قرا رسید و مچلس استخاره در 
تارلجسنان پلور که بذابی تفل ر زییا در جلوپ 
غرسی دیرالخانه برد مد گزنید. 

+ شاه بای صندلی قرار گرفت و گفت تا آفای 
بحرینی را به حضور خوانند. او مردی کرداه قد و 


/ چا یود چش‌اتی ربز و درخشان و چهره‌ای سپزه 


ممابل په زره داشت. او بسرافله گویان و دک ر نان 


2 با ترئیبی خاص بہ حضور آمد, شاه به او گفت 
| افا يايد ر رریروی من پنشپنید که آمر مهمی 


درپيش آست و از خداوند راه می خراهیم.» 
میدپحربلی براپر شاه روی قالپچه نشست. 
| شا للم یکی از اقرا موردنظظر پنی نظام‌الملک. 


۲ مشیرالدوله و امین‌الساطان را که بر ورقهای 


نوشنه و په پست ړوی مپز گذاشته برد 


| بردانته میان اورای فرآن قرار داه و په مت آنا 


سپ 3< 

میدپحرینی پا آدلپ تسام قرآن را برسیده و ه 
خراندن ها پرداخت و در پاپان ذکر سر را په آسسان 
پلند کرد سری عکیمالملک نگرپست و ار سر را به 
علامت مقی بالا برد آفا فرآن را گشوه و پس از 
مطالعه سر پرآوردة عرطی کرد #آیه نھن است ورام 
نمی دهد .۱ 

شه ورقه دوم را لای کلام‌الله نها و باز اشاره 
حکیم‌آلملک کار غوه زا کره آبه هی آمد؛ پار سوم 
که نام امپن‌السلطان ميان ارراق مقدس رفت. سر 
حکیم‌السلک په علامت البات په زیر آمد و 
میدبحریش گفت #قربان آبه امر است و پهتر از این 
نمی نود 

شاه پدون اینکه سخنی گوید. ارراق را فرهم 
ریغت و بار فیگر نام امین الساطان را از مبان آنها 
پرداششه. لای قرآن تهاد. این مرتبه ٹیر لشاره 
حکیم‌المنگ فهماند که باید آیه انم بابد ر چنین 

شاه لفسی پراررده گفت. #معلرم می‌شود که 
خدارند این طور خواسته که باز او بیابد .» 

لی‌اسجلس آم کرد تا صبدراعظم معزول را از 
گرشه هزلت قم بار دپگر په صدارت پخوآنند. 

0 مجله وحید. سال پنجم 


۷ ار انامه داد لینکه چند روز قل ) 
مشامد» کیک ‌های عردمی ملت ايران به 
هرطدالم فحت تالیر فرار گرفتم و از کار الاس 


|[ چامی ععرتي کرد 


غقده گذکته رلیی نادگاه شعبه ۱۶۰۱ پس از 


ا پا جوبی از ری مسر ر پازداشت او را عادر گرد 


در چشن عقد کان پک زوج تر شهرستان فزوین. 
۰(عروسی خلم ۲۴ ماله گامی که تد مات مقداری 
ال را در فغان ناماد ۲۸ ساله پگلارد تان 
مصنرعی اش ب همراه عسل رارد دهان اماو شه و او پر 
| سر سفره عقد به علت خذگی مر ده چان سپرد: 


0 الاعات 


غاتے 4 TAL‏ سشچه حد کردا 
رن جرانی, بد 

لام #آزافه» عسر 

ها شنه ۲۱ انرما 

در پک اقدام 


جنر آمبز. غرء را 


ینابه این گزارش. با وقرغ لین عادیه تلخ و داگرلر از ازعناع. ۳۱۲ 
هروس خم نیز ببهرش شد و میهمانان با مشاهده این | ترش برج میلاه په 


|عادبه اخراسته جئی عفدکدان را توک گردند و 
غر یقت عراسم هقدکتان و جلن و خادل این زوج 
ان په مجلس غزاداری و گریه و زاری بابل شد. 


وداب "ی 
غلك گذشته مرفی پس از مراچهه 
طرح شکابتی اظهار داشت. در ظر پا محرفی خود به 
عتوآن ما مور میلرزه با مراد مدر و به پاب التبا مرا 
فستگیر و برالن الجام آزمایتات پزشکی به پکی از 
یمارستالهای لهران متظل گربند, 


5 
u به‎ 


رون برت گرده 


آن محرطه شدند و 
پس از بل" رفتن از 


داتشجربنن که ترجه خواراروی ترضیحات مسررلاز 


۲ اییج متمرکر کرده ہویب پا شتیدن صدای تان 


ری اناب عاد پس از مراجهه ب یسارستان و خلی کردن دلخراشی. خودرابه جره ساختتان رساندنه و دختری 


جپپ‌هايم پکی از عأموران پا ان یکت لهران پلاستیکی از 


| آمدم ری از تو امور مره پا مواد مخدر دیدما 
پا توضیحات اپن مرد تلاش مامرران برای 
ستگری یامورآن فلانی ادام دار 


r 


کتک های افساندوسانه اد انیبان 


فاتل افغالیی را به اغراف اند 
چوان اففانی که یک مره ابرانی رآ قل رساد ہرد 
مربی مشاهده حرکت انساتوستانه بایان برای کمک په 
مردم انفتستان خوه را تسلیم عراجع اتلام کرد. 
این متهم ۲۳ سال که حسین للم دار رسال ۷۴ مرتی 
۳ سال یه نام محمد تیا را هر کاش با ضریات 
چافر په فثل رساند؛ و از محل عنراری شده برد 
ری فربار؛ انگیزه این شمل خود گفت. 
من در پا رک دانضر با ومد لی آشا شدم و 
ار با ترجه په علاقه من په کننا,طوانی از من خراسث 3۶" 
به خانه او پروم ز کتابهابش را دراخنیارم پگذارف. 
| یک اه پی از آکځی ماس مترجه نظرسوموآزارو 
اٹ ار شدم و پس از آن ملجرای فی‌اغلافی در پگ 
مرفعیث ملب ار را با چافر به قتل رادم و 
کے فزار کردم ۱ 


اکا رآ ندند که خوه را په رون پرت گرفه است. 
آمن خرامت داادرارم را پزای انام آزنژحات چرشک ا 


ب آتها بدهم اما پس از ابتکه از «ستشوبي ریت | کلانشری ۱۳۷ دز بای برج میلاد حظرر بات .| 


در تحفیلات اولپه و په دنور فاضی گنیک جدایی په 


a 

و 

ادعاهای وی ستی بر آپنگه سرنتبنات | 
وروی بیکان وی را افر جنگل‌های شمار خرن ۱ 


شعیه ۱۵۰۶ مجنمم فضایی آرشاد ترار گرفت: ا 
بدین رنیب آکیی از ما موران سپاه و سج پس | 
از بررسی‌فای لزلید و په دست آررئن زذپامیی از 
خوهروی گررگالگیران توا چهار تن از آلان را[ 
استگی کنند: 
بنابه این گزارش سه تن از آدم رباهان عر كام په 


پکی از آلها به نه سال زندان محکوم شدلذ ء یکی از 
کا آممرپلیلن > نام نادرم نپ که ترفن به فرار شده [۷ 
اکا است, فجت منیب فا اد 


باد یز رقم منلاسی سد ۲ 
| پک لد بزرگ فساه و فحشا هر قم با عزشباری [ 
۳ | مسوولان دادگستری و ضمکارن نیروهای بسیجی تلاشی 
شاه 
ناه این گزارش. ناکتون تیک به مش تر از اعضای | | 
ابن باند که سن الاس دادخر باز داشت دا 
اعضای این باند پا دراختپار دانتن چن خانه اسن 
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زټ جوفی که از زاترتن امامزاد‌ها جچپری م کرد 
فرط مافوزان تک کد. ۱ 


پازرسی از لیاسهای آزاده فست زدند و به سه برگ از | 


پگ سررسید برطوردلد گه روی آن نرشته شد برو 


نمی‌زدی؟) ۳ 
بدین رپپ برای فاش شدن علث اہن ادام چنون امپز از 


درست »انشجوی وی که په ضمراهشی پود و پا راهتانی آین | 


دانشجری جوا عادر آزادده را تناسلی گردند, 


شکست خورده ر به خاطر لح اختلاف از هسر 
طلا گرفت برد لذا با رجو ابهامای که فر اپن خاوله 
وجود دارد نحقیفات از سوی کفرآگاهان آیلمه عارد 


توجوان ربود۵ سل د در حنگل عای 
سمال شرق ترات رها شّد 
چهار آمم‌ربا وقنی پسر ۹٩۵‏ سه‌ای په ضراه 
فوسش از عدزبه پازم ےگ ار زا ال خرفرز 


| هزار تسان از ره چیپ بری اخترالب کرد 

وی فمچنین فصه پرداخت عفد هزار ترمان | 
رشوه په ماعوران را باکت نا او را آزاد کنشد. 

غات در خصرص آبن متهم صچتان ادآبه مار 


۶ وش 
جر ن سوندی ہک سگ زا کہ گرش حاب |[ 
مود را دم و پلهینه بود تحمت ملل جراسی قرار داعند. 
پزشکان پا امید ایتکه گرش را از سمده سگ || 
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عتگام جراحی منوچه شدنه نهمی از گرتی فربالی عر 1 
فغده سگ فضم شد واکان پرلہ وجرد نطاری, 1 













۷٩ ۳‏ 
کا 2 ت ر فافة 










میانسنال بردتت اما مکی ا ما جواتر و بقیه یه | ۲ 
نظر میرسید و هم او بود که به عنوان لین نف 


| برای عصاحبه بیش امد 


> سی ر دو سال دارم, مدرک تحصیلی ام 
لبسالس. [مین شناسی از مانشگاه آزاد است» 
متا هل و صاحب پک فرزنه هستم, پدرم چند سال 
قبل از دیا رفت و مادرم هم خاله‌دار است. 

فز برادر عاشتم که متاسفانه زمانی که په 
ژندان آمدم یکی از نها به علت سکته قلسی از دنا 
رفت و الان فقط پک پرادر دازم, 

در قهران ارگ شدم و از نظظر خالرادگی و 
ازائ هچ مشکلی نداشتم و در کثار خاواده 
زندگی آرام و بی دغدعه‌ای را می گثر آندم 

علی‌رخم اپتکه از دالی نذاشتم. اما ین 
تسیل در دانشگاه چذپ پازار گار سدم الب 
کازم ارتیاطی پا رشته تحخیلی ام تیاعت. ابا با 
خود تصمیم گرفته بودم که تا پعد از فارخ آلتحصیلی 
آنجا درس بخرانم و یغد که مدرکم را گرقتم در 
چابی که مرتبط با رشته تحصیلی ام پاشد. مشفول 
کر شوم. 

وزان دانشگاه مئل برق و باد گذشت. بعد از 
آینکه درسم تدام شد دتبال کار در معدن رفتم, اما 
پس از مدلها تلاش ره په جابی تپردم و ناچار 


@" شماره ۳۰۳۴ 
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ا گرفت, در کاری 
که کم ز پیش با رگنهام 
مربط بود مشقول شرم. 
چنا وقتی جست‌جر کردم 
تا بالاخرء به پیلنهاد 
یکی از دوستان واره کار 
قووشی سنگهای ساخنملی 
ذم 

بحوه کار په ابن عور ت بود که من پاید منگ 
رااز ارخ دارهاعی‌خریدم و به کی که برای 
ساختمان می خواستتد. هی فر و خنم- 

وفتی دوستم یشنهاد این کار را عطرح. گرد. 
مترجه شدم که این کار قبل از هر چیز, په سرمایه 
یاز دار رمن سرمابه چلباتی نداشنم, موضوع را 
پا همان درستم درمیان گذاشتم أو فکری گرد و 
گنت سرعایه این کار را په مۓ می دهد. البته با این 
شرط که بر عاه حدود بلج یا شش درسبد به آو هره 
پدهم. با ترجه په صجت‌عای غيل ار و اینکه 
اطسیتان داده برد اپن کار پرمنفعت است. ابول کرفم 


نشان دهد. و بعد چکها را به من پرگر داند. من ثد 
چکم را درآوردم و چکی عر وجه أو و پدون تاریخ 


به یت ییون توان کشپدم, او با 
خوشحالی چک را گرقت ورفت و قرار شد که بمد 





از اپنکه عادرش مطمئن شه ار از من مدرک و 


ستدی دارد جک را به من پر گرفاند. 


بک هفثه از آین ماجرا گدشت. من باز ردی . 
اعتماه و اطمتانی که په ار باکتم املا دیال جک 
ترفتم. چون مطمتن پردم که او چک را" 


ِ برمی گرداند. اما درست سر ففته از پالکی. که من 


دز آن ساب دانتم یامن سالی گرفتد و گفتد 
که چک من په میلغ يست یلیون وان در وجه 
فلالی پر گشت خورف 

من لعجب کردم چون اسآ قرار نبرد این چک 
یه پانک برود. پکراست رفتم سرا ر فیغم ر عاجرا 
را پرسیدم. اد با کلی غرعندگی خروع به 
عذرخواهی کره و گفت که چک را اشتباهی بے 
پانگ پرفه‌اند. بعد هم اطسیتان خلطر خاد که 
مشکلی برای من پیش نخواهد مد و ظرف پکی = 
فو روز آیند« جک را پرمی گرداند. 
یک هفته بعد.از کلاتتری پرای من احضاریه 
اعد که هرچه سریهتر خردم را معرفی کتم, وقنی 
به کلانتری رفتم دبدم همین رفیقم په عنوان شاکی 
پرونده عطرح است, بهد از حضور عن فر گلا لتری. 
پلافاصله به دادسرا اعزام شدم. رقیقم که حالا 
تاکی من شده پود تب در دادسرا حاضر پوق کمی پا 


بهم دآشتیم 
هراد ی چگ یام ردول تشه جر ایی 8 چ سم ر راج 


جندین ماله مان مهمترین و معتبرترین مدرک بود 





و کار را شروخ گردیم,روی اعتماد و حسن نظری 
که هر مو بهم داشتیم. هیچ گونه مدرگ سند 
فرارفاد و حتی چک ین ها ردویدل نشد. جرا که 
اعتمادمان به هم و رفافت. چلدین بال مان 
مهسترین و محتبر لرین مدرک پوه 

ما جلد سالی با هم کار کردیم. حتی یک سال 
راباهم در یک خاب کار کردیم,عر این عدت من 
از پک میلیون نا هلت میلیرن از ار هی گر تم و 
بعد با سودش پرداخت می کردم پاز هم می گریم 
پدوی فیچ چک و مدرکی فقعط و فاط روی اناد 
و اطمیناتی که به هم دائ آبن رابطه ادابه ناشت 
تا قیل از این ماجراء عاجرایی که جدود یک سال 
قبل از زندالی شدن من انلال افتاد, 

حذوه یک سای پود که من میلفی تزدیک 
شش عیلیوی از او گرفته بودم و با ان کارعی کردم. 
تر این عدت من بهره پولشی را هم نداده پردم: 

زوژی او با حال پریشان نزه من آمد و گفت 
گویا عادرشی ار اینکه ار پول خود را بدون هیم سبتد 
و مدرگی یه دیگرآن می‌دهد. بتراحت است و از 
هن خرامت بلغی چک به ار یدھم نا به مادرش 


ار صحبت کردم و از او پرسیدم که چرا این کار را 
کرد؟ و او گفت که من پیت و هشست میلیون په او 
پد هکارم. 

نقحب کردم, ولی حفیفت فاشت, من به آو 
شش میلیون پدهکار ہودم, آر چجکی بے ملغ ست 
میلیرن ال من گرقته پرد اما نفاضای پیت و عقت 
ليون داشت؟! وقتی اصل عاجرا را پرای فاطی 
گفتم اگرچه خیلی متاسف شد ولی چون مدرکی 
به اسم چک برگشتی ز حکم جلب من زوی 
پرونده برد بنده سافت بازده سبح به فراز 
وچهالفسان راهی زندان شدم و رنیقم هم رفت 
بنبال کارش, بعنی در کشر از دو ساعث پلده از 
کلانتری به عادسرا و از فاهسآ په زتدان آعدم 

دا امروز هم که جدود سه ال از زندانی شدن 
من می گترد. حدود سیصد پار با شاکی‌ام صحیت 
کردهام, شاید ما از جسله ادر شاکی و مضاکی 
علیہ ما پاشیم که حتی یک بر عم به هم پرخاش 
نکرده‌ايم و پکیار په هم لاسرا و حرف امریرط 
نگفته‌اپم. اما با این حال من مي ډالم که دوست من 
می‌دانست سن تداتتم و تدارم با این حال ضور 
















اسان خالل اتا 

البته او رفاقت را برای من تسام کردا حتی خر . 
ارم بعد از زندانی دن می په پک مر طهه 
| زه و گفته بره که فز کش از من جک دارء او 
چکبا را به قرل بازاریها ترمانی بح ريال جع 
آمی کند دا پرونده عراحت‌گین‌تر کد ما به چه دلیل 
اي 

به هرحال وقتی, کسی په : ندان می‌آفند. علز وه 
ابر چجهایی که دست شاکی دارد, جکهای دیگری 
هم جت دیگران ارہ و وقتی علت این > 
کارها را از رفیقم پرسیدم, کفت که او ړ 
هم تحت فشار بو« حتی می گوید من | ۳ 
می‌خواهم رخات پدهه آسا اطر انیت 
نمی ګتارد . این مشکلات فت چ 
دست هم اده دا این ماه برآ ہ 
پیٹ پیاید. او فرع کر 
سی خراهد په هن کیک کے اما 
نتوانسته راهفش را دا کند. رار 
ھی گار صحبت می کیم و ہہ بیج 
می رسیم اعا دیگرآن تم ی‌گتازند: 

نتاستقاله پا رلدالی شدن من 
زندگیام متلاشی شف است. خاترادهام 
آگر چه تسام جکهاس را که هن يرون 
داشتم چمم کردند. اما چون با روال کار 
من أشنا نیو دند. ضررهایی هم په من 
وازد امد عتی اجناسی را که دانتم به 
قیسحت خیلی کمتر په فروش رسالدند: 

من در مدتی که ندال هنم 
خصرصا در یبد مالی مترجه شدم والعا زتدان جابی 
نپست که ثاکی پتواند پرلی را از پرعکارش 
وصول کند. کسی که در یک چهاردپواری حسس 
می‌شود. چگونه می‌توائد پرل مرجم را بدخد؟ آگر 

ساعت اینجا بماند, جون انقدر مشکلات عدیده 
برای خوعنی و خاترا:آش پیش می‌آپد که اسلا 
ارزش یک شب ماندن عر لپنجا را تدارد. جص اگر 
بگویم با ماندن در ایتجا ملیازدها تومان سره 
می کند۔ 

کسی حم که تداخته» باتد زندان پرایش 
پولساز لیست. تاره وفتی اینجا می‌آید. +ست و 
بایش از همه چا قطم می‌شود و کاری اس ترالد 








در پوانتز: 


باسنت متعل چگ سمچنان, به عنیلل مکی ۸ 
غاسفی تر ین مسالل حقوفی عطر ج اس گر جه چک به 
عنولن حاگرین ول چ نیو به عسوان یک سنت پیدازار 
نوشسته, دو هكد و ستدهی. کان اتسار رادگشای 
بسیزی 1 تح و اة اتد ما به دل فر‌هنگ 










کسان که کمتر با قولبی مریوط په چک آشا 


مد اظ تن سی اد زین پل ارم زنل ۲ (پکند. ار کانی که 
وم پرداختد. دز صوزنی که خاتواده من هم وافم ۱ ۱ 





تابر ست استتاده از این سند مشکلات هدای برای . | 
























فیچ تتبجم میتی از آن 








یک ساهه در پسیاری از موآرد می تراند. مشکلات 
را خل. کند آما کرایطن که عادیاری زټدان برای 








۸ مه ۱ 


از یک طرف قوه قضاییه اعلام می کند 


کشیدن جک پلامحل جرم استه از طرق دیگر ‏ 
دادپاری زتدان پرآی فادن مر خصی, ععادل بدهی ۱ 


طرف مد و چک می گبرد. طبعاً مشطصی ات 
اگر طرف نته مفادل داشنه باشد که اصلاً زندان 
نمی اند ر همان را می‌فروشد و 
میں دعر اگر د نداشته باشد که 
نمی لوالد بروه و مشکاش حل نس شود 
نورد یگر الکه کساتی که مشکل جک 
مارند معصولا دربار خپ می کشند: پک باز شش 
| عفانو سال حیس فانولی و مواتی چک پلامعل 
دارند. وقتی هم که حیس دولتی‌شان تسام کر ما 
لایر م آل دا اجرا می شود. بعنی لا زمان تامعلوم پلید 


اک را 
یرون 


هسته. پستی می آبد۔ 


ہیں عسشکلات بابه با موش عمگانی و قندسلپشن. 
نمییدالی ارم برای کستقي له ففدام به گرفتی دسته 
جک می کنند. فراهم موف ضسانه این نکته خم بابد 
شاره کرد که متاسفات با بزرگ شدن شیم عا و 
پیچیده شنین, آندا روط تایا هم رو به پچیدگی 
نیاده و دبګر کستر می توا لا آن رفافتها و فوستی هی 
ساده و سادق و صميمي نشان, گرفته عا/ا دهگر مرزی 
بین سپدها و , فافندا کشیده شده که اجاز؛ نمی دهد 


به دادسرا اعزام 





آیتجاً هتن به 7 ۱ 
ارک چک انت من شده پود نیز در دادشرا حاضر بود پا 
| مرا مر مجلس 7 کردم و از او پرسیدم که جرا ابن کار را کرد و 






گر تن شرت ن یک لمیر مار د | اینجا بم‌اند. در صورتی که باید یک حکم پدهند. 


افرآه این چنیلی غل لمی گیرد. مثلاً دادن مرخصی || 










پا از ارل فره را پوم‌الادا کتند و با مدای ۶ 
برایش معین کنند و بهد عم په طرف بگویند به 
صورت حقوقی مخگلش را یگیری کندء این 
پیگیری حقرفي این انکان, را می‌دهد که طرف 
بیرون کار کند و بدهی‌اش رایپردازد اماهم 
آو اگز پنجاه سال هر زندان باشد. هرگز. 
تعي‌تواند جين دیگران را مپرداژده تنام 
کسانی که به دلیل پدهکاری اپئجا هسنند.. 
حاضرند تا بریال آخر پذفی خود را برنازند. 
به شرط آنکه یک راء شتی جلر پایشان 
بگنارنط. 

اگر مجلس فرچه سریعتر راهگار 
مناسبی, را برای ابن مشکل پیدا کند. 
تکلیف کساتی که مثل من, مشکل چگ 
و ان 

دولت تمرینی از کلاعبرداری گرده اما 
می بینم گسائی په زندآن می آبتد که اصلاً 
پا آن تخزیف هناهتگی ندازند. ارو 
کلاهپر دار به کسی می گویند که دزن . 
به‌جا گذاشتن مدرکی. آز ذیگران 
سوناستفاده گند» در اصورنی که ٩۰‏ درد 
زندانیان ابنجا پا رمید داده‌اند و گرفتار 
خدهاند. پا جک بارند و پا دلیل و عدرگی 

دارند که به زندان سفتند, 

آگر درلت نمهیدانی را برای کسالی. که 
می‌خواهند زارد بازار کار شوند دراظر بگیرد نا آلها 
به‌راحتی از پاتکها وام دریاقت کت و په سراع 
نزول‌خوارها تروند. خیلی از این کلاهیرداریها پیش 
می آید. من الان به اپن نتپچه رسیده‌ام که وقتی 
صحیت پول می‌شود. رفافت از عپانٍ عی‌رود چرا 
که طرف برای میدن به پرل حاطسر است هر 
کاری الچام دهد و زیر تسام بمهدانش بزندء وحتی 
قرارداده‌ای ساد به دامی پرای کلاهبرداری تجدیل 
می‌شرد که آمیدرارم همه این متکلات با درایت 
تولت و مجلس خل شرد. 

۰ 










سودطلیی و مفست‌اندپشی پگ حه به س 
رفاقتها پاي غود را عقب دکشد. هو این چرحه گر 
کسی نخواهد گرگ باشد حداقل آن لست که ب» عم 
تباشة و اجه تدهد که جتين مورة نىرى و بلکه 
سوباستفاده ورو کیره کعااننکه ای خوست مان ۱ 
درقبال چکی ته به عنړلن عنر که به رفیلش. 
حفاقل یک سید امالی گرفنه بود شابد هر گز کار 
اینجا کشیده نمی شد,) 


iF شماره‎ 





۱ از جایی که من زند گی می کنم. غو مین 
آن مه غلبف حاشید کایفر نیا هبح جادا راحتی پد فیچ 
ننصنل رجود لدارد جند‌هایی که ما فرش داریم 
عنافری بسن گے بارعد. مهای از زمی سرون 
عد زمین لفتیده و سیر که گویی انتهاپی تدارف 
برای رفتن به ساغرانسیسکو یک جا قذیمی 
حاشی‌ای و جود دارد که برآثر هرا و ترآتیک رتش 
طرری آست که فردزا بلنت قرمان دید اله سی کند؛ ابا 
من پیشتر از هسه ار آن جا در طرفه پاریک وحشت 
دارم که مال رو استه 
در کتشته گوبی آتجا مې عبرر حیرالات برغ ۀو 
| کاربها ر حیرابات آن را په و جرد آررده و هلوز کم در 
آنجا ثردد می کد . 
جانعها نیز منند انسانها عارای دیزگیهای شخصی 
تر ویز کیهلیی که با آنپا را می ساريم در زمتهای 
متقلوت هید که ما لها وا به رنگهاً و شگل‌های مخف در 
مي‌آرردو این ننها به احساس و نگاء ما بستگی دارد, 
مسرم ان تکلت 


ِ 1 ,1 , 
موخت ری ورزشکار برد جه روجا رجه جنها 


را ثزیار/ چاده‌ها په سىئ 


از یه عتوان موی پسکتبال در دس ستئن کارمی کر« و1 
یه تپم و نفلت عشل می ورزید. 

او عرنده مارالون بوه: مزنده‌ای که مایل‌ها 
مې درید بی آنکه خسته شوه طیی ۲۵ سال, لذریسی, و 
مرس دفر به درت سار شده پرده ادا بایان دجار 


١ 
سر ان ے۰‎ 





از آن رمان ما صسابقه دیگری زا ۹ کر دیم حادا 
فیگری برای دزی ساراتون, از خآ به پیمارستار: برای 
ائجام عمل جراحی. شیمی برماتی: رادیرتراتی و 
ما قالهنی ارزژاسی و برای رسیدن په دقصد باید آن 
جا غیرممکن را می پیسو نپم. ٩۱‏ عابل. در اعت هن 
از تمامی ذفلیی و سانت‌رهای آن جاده یزار بر دم پە 
وڼر آن جات تلغ در طرفه نقرت‌ادکیز مرا فرسوده 
| هی کرد. ۱ 
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ساره ۳ 








جاده طولانی 








زندهی 


شم م می گت جاده دا تیر وبا گیهای حاص خود رادارند 
و ما با نگاهمان به آنها این ویژگیها را عی‌سازيم 





رئدی هرگ شکایث نمي گرد. وقنی 


رضمیت ار بدتر و پدننی ضیف تر شد برای گر تاهتر 
گردن راا مجور شدم جات مال‌رو را اننضاب کلم 


ساغتها وقت صرف نفشه کشیدن می کردم دا راههلی 
مین بررا پیدا کنم و عاپل ها پشست فرمان در پیج وخم 


آن جاده‌ها می بیمودم. میج چاره‌ای جز پیسودن أن 


سیرها لبردء اگر چم هرگ آن زافها را موست 
نداشتم, 


وفتی حسرم په کمک مزرفین په خوآپ می رقت: 


دندانهاپم را روی عم می‌فشردم. پد فرعان جنگ 
می‌آنداختم و جر حالی که در دلم غرغایی ہو پیش 
می رقتم. یک بار رفتی +برمان شده پود و من قکر 
می کردم ار خراب است, زیر لب کح از اين 
چاده‌های اعنتی عتنفرم» 


ار گفت: دنقط جهار سابل 
|اجی گفتی ۷5 

پا صذانی آرام درنت عابط زماتی که مغل یک 
عربی با بانشس آموزش حرف میرد گفت, »این 
قت زه = جهار عابل اتجاه بسن ان ان رات 
است. تو سس‌لزاتی این حسبر را جر هر حالتی که 
می خراهی. عطی کنی.۷ 

کیلرسترشمار رانگاه کروم. درست می گفت نظ 
چهار مايل مانده برد در حالی, که عن عی فرالستم 
فسم بخورم یش از ۲۰ عبیل را پیمود« پردم. ناگهان 
سیر راحت لر شد. نه اینکه راجت په ظر پرسد. واقعا 
راجت بو 2. 

پسودن چهار عابل کاری شدنی و قابل ترک بوةء 
| این سیری برد گه عر گذشته هر روز پهتازظهر از 
سح سس 


م کے 


0آنها بابد آنن راء را یا هم می پیمودند و جرا حاده انقدر طولانی بود؟ 





0 نوشنه شارون اند 
0 ترجه میترا علی‌شهبازی 


خائه نا لب دربا می رفتیم و برمی گشتیم. این 
ماده ترست نصف سیر کوفی برد که او فاا 
بچه مال در پشتشی می پیسود, تنها چهار مایل کو دام ٹا 
پارک بازی بچه‌هابمان فاصله برد. چهار مايل مر 
پرابر ۲۶ مئیل دری مارانون چز» کرچکی په حساب 
میں اعد . 

چهار مابل چبپزی نبره. چهار مایل در زمانی که 
می‌دانستم ار چن ماه دیگر پیشتر در کارم تخواهد 
متند. هيع ژمان ر معانی را اشفال لمی کرد و من برای 
از ست دادن کدام رقت برد که این‌قدر خصبانی 
می‌شنم! از ان زمان به شکاینهایم بایان داوم, 

ینتم ارقات چشمان او بسته پودء اما من 
چشمالي کلملا باز داشتم. لگاه کرتن را په معنأی 
واقعی اغاز کردم در کنار/ جاده کشتزارها و مراع 
سرسبزی پود که دز زیر لور خورشید مې در خشید و با 
پایسن امدن مه تاپدید می‌شد. ترت فرنکیها و گلهتی 
رز را که مڼان پرچین‌های جربی جه سرون تاپ خورهه 
پودندء فخرویا کنار جاده که لھا میزبان پک اسیا 
سفیه از کار انتاده بود. نظرم را جلب کرد. آن اسب که 
روزی تر میات این کشتزارها می‌بوید و با نگاهی پر 





















































از حسرت لففاره گر مائین‌هایی پود که با سرعت از 
کتارش می گنشتند, 

آن چیزها ممیت آتضا جرد داشت؛ آما من هرگ 
به آنها ترجه لکرد» پردم. رندی په عن اد ډاډ که 
چکرله آلها زا سینم: از بت دامن یک عق دز 
زند کی می دراد قلپ انسال را پشکند. ولی می تراند 
| چشبانش راهم پاز کند. 

حالا رقتی جلده طولاتی و پرپیچ و خم استم آن 
را عر روحم به دکه‌های کرچک می‌شکتم و په 
اسمت‌های چهارعابلی تقسیم می کنم. فرکس 
می تراد چهارایل را تصل کند و حنی در آن به 
زیبشی هم برسد و در آن موقم می اواد طول مسیر وا 
برد اور کنم: 














وقتی فر آن سح فورب1 ال ۱۹۷ 1 
کشیش کلبسا را برای اجزای فرانست هرمرت زیت 
رک کزد با و EA‏ 
مزار ار ررپرر خواهد شد., ان روز فوا سرز سرت 
باشت و پرف هر حال پاریدن برد ۱ 

دد زور قل صوواان اجرایی EE‏ 
نمس گر اند و اد ويرك خالواده‌ای نداره و 
سوولیت دقن جسدش راهب گی به عهد: نگرقنه 
و لدا از او خواسنند که مراسم خاکپاری را په حای 
ازرذ. کقیئن رگ حجن فرخراستهابی را 2 
نمی کرد حتی آگر تنی هانست جر مدج آنها ءيه ,عاق 
کد وبرت هر گر به کلب‌ای از نبامد» بوه در خقبقت | 
هر هیچ یک از عراسم هی کلیساهای شهر شرکت | 
کرد برد ۱ 

کشیش نها می‌دانست که او در فست سال 


- 


آیندبها پرلبس دستفروشی نی گرده و از ختبه‌ای ب 
۳ ۲ ۲ ۱ 
اخانه دیگر سر میرب و لرازم خاتگی م 
می فر و خد. به سختیی لواست هر ۶ وت را وه 
خاطر بیارر:, مرد کرجک با سرهایی خاکستری که 
که مرب شاه بم برد هر گز اخم نمی کرد و 
همر ار ه موز داب ود أكرجة وسایلی که په 7ر ان ھا 
ای برد اصلا مابحتاج اصلی و عورد لاز ضصر دم برد اما 
با وجود این حسیشه افراد از آو خرب هی گر دنت . 

1 اين بر سس پار در مغز کنبش 
«چه کسی برای سو گواری اپن مرد خواهد آمد؟۷ 

قریرت ویرت هشه نکر می کرد رجری هر 
این جهان وآفما خهم تست ار مرد ۷۳ ساله پاقدی 
کوباه برد بوچ خایوادهای بذاشت. هیچ درستی که 
فرروز با حدافل هقته‌ای یک پار په یکدیگر م س 


تداشت, ار در خانه‌ای بنیز که ره کرش سفید بو ۸ 


اپحاد کد که 
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| فرحل کند. با این 





وفتی 
با جمعیت زیادی عواحه شبد که 


نمی دانست برای جه کی اتجا جمع شده‌اند 





زلدگی می گرد کہ از مادرش که قر سال 
۷ فوت کرد به او ارت رسیده بر ده 

ی ۲۷ سال هفتهای ششی روز هربرت- عم 
کمسی نام خانوادگی از را عی‌دانمنند * در خیابانهان 
شهر دوره می گشت» او دو کیف بززگ را که مملر از 
ستحال سفره کارهای نشی و خرت و پرلهاي 
تخاب برد پا خود حسمل می کرد. هریگ از این 
رسایل فقط ۲۵ سنت قیست داشت په غیر از پک 
کاردستی که یکی از دختران لوجوان در همسایگی او 
انها را درست می کرد ار این کاردسنی ها را ۵۰ ست 
می فررفت. بدون آینکه حتی یک سنتش, را برای 
خودش رازو ار می گفت» فسن همی که مشتربهانم 
را جازم و به آنها خذعت م یکن کافی است. این 
سابل تهج رحست تومت و خودت هم بايد مرد 
کاملنی را پکیری. ۷ 

هر روز سر ساشت هشت و لیم فربرت پا تر کیف 
بزرکش خاله را درک می گرد و برنامه‌ریزی‌اش 
طرری دقبق بود که با هتت پا له ساهت لام 
خالههای یک محطه را نمی زد او هرز خوفش را 
یک جور a a E‏ ص 
فی ناد امن قروشاد هستم و از روا یکلا فر کارم 
بهرد می گیرم به خلاوه بهترین و مر ظویترین کالاھا را 
حمل می کتم. طوري بر نامه‌رپزی کرهام که هر سال 
سه پار په هر خاله سر بزنم, رفتارم همراره مز وبانه 
ات چه شما از من خد پکنید. جه کنید. تشک 
گردتم هم درست پکان است. ډوست دارم مروم 
ميشه غرا د خوپ و مهربانی پدانتد: ا 

هربرت از ابن توره گننن ها هدل یگری هم 
ناشت زیرا همیت علافه‌مند برد با مردم کپ بزند و 
کار می ترانست از تنهانی‌اش 





0 نوشته حوزف . پې ۔ بلنگ 


کشیش به گورستان رسید؛ 





۹ - ۳ سس( _ ۳۳ 


بکاشد.. او خافرالی از ماهرش ریف می‌کرد ¦ 
ادر که به او بسیار لز تیک و علاقه »ند بود 

هر شنیه با منته گل زیبایی در کتار مزار مارش 
ی رفت د حرفهايد را په ار می گفت. N E‏ 
وای مار در انتظار روزی برد که ظربرت راهم نر 
آفرشی بگیرد و امش را بر آن کیب کنند. در ۱۹۶۸ 
هریت سای مضارج فوزدنی را آماده کرد, او بیش از 
هار احاس تنهایی, می کرد. بار‌ها و بارغا مشت ریانش 
شیده بردند که هی گت 

٥ای‏ وقتی چرانتر ودم ازدواج می کردم زلد کی 


شون خن پشاوش رادا نها و مالک الست من مج 


¢ ۲ 
کس را تدارم,» و الیت» او حرفهایش را برای علب 





ار حم خر ۵ سا ل نمی کرد۔ نها ٦ہی‏ از شد پکن دز 
اجراب می گانتد اسلا ۱ 
آدوستان حرب وهای داري 

ار مرت کاری برد و نه گرمان بابستتن که 
سر رتش 
زمسنان که اشک از چلساش چاری می ساخت» و 
نی اش را فرمز می کرد هیچ کدام لمی لوالست او را 
کوله په 





یبن طور تیست فربرت ۳ 


وا از رارت سر ام می کرد از له سرمتی 


از کارش منصرف کند. لر غر رضعی ۱ 
پٹ سیر معین آن روز را میں نو 1. 

افرامی بزدند که به دلبل نفقلا زياد در را به 
وی فزبرته لمی کش‌دند. ابا اغلاب افراد به علیل 
رفنلر مر دبته و احساس سوویت فرپرت در مواقم 
معن مر خربد از از پر دند: 

ف1 اراد عرزت فس استفلال 1 اوتیاد په تفس 
قوی او را تسین می‌کردند. ار برای اتآمین زندگیاشی به 
سختی تلاش می کرد و شیر از یک وان آب ۵ 
روزهای بسیار ر م هرگ هاقای دپگری 
نداشت. گاهی پرنها ر برگهای دم خا مشترپاش را 
تښز می کره و خی در این کاز طافت زر اهر با دل وأ 
جان از خر: ماپد می گناشست: هرگ در FFP‏ 


ت 


۹ مره 


بحیت‌هایش توقع و ترخواستی از مریم تمس کرد, 

هر روز پس از پایان کارش به یک سوپرهارکت | 
می‌رفت و پولهایش را په اسکتلس یدیل می کرد سپس ار 
آنجا چرخی سی زد و پستنی , وائیلی عورد علاقهائی را 
می خور 3 په سیگاز با ال هیچ غلاندای نداشت و 
بهنرین لقریح برایش بستتي, خورف برد. 

ایی را رکٹ ی چت و هرز ہد ہے 
طرلاتی را ہا بک موپرمار کت می رقت نا لان فو | 
غلاقداش را یکرد: روز ۳۰ ژالزیه وقتی هد آتجا زسیز 
برف رال پارید» بر 
بهد. خود وا ابه سوپرمار کت رساد دز همان حال که | 
متفر گرقدن نان برد بدون هیچ کلامی دز سکوت به | 
زمین افتاا ر فررگذشت. 

آن روز صبح تهدادی از هس‌ایگان از 
پلقبر عددد: آتها با لین آب بن خبر کوت می گر‌دند 
|باور گردنشی سخت برد که ثیکر ان مره مهریلن 1 
کوشا را در خان نین. او هیچ یار خاصی 


: ۰ 


۶ ار سیر خاشین‌ها ر | پارو کرد وا 


مرگ او 


» لو رور بعد لام ور اه ورتا کر 


اک فرت در روز ناب چاپ شد. مشتریان اواز هم 
ی پر سید 2 ین هان رب نتا خودمان انآ 


بقبه در فح #۱ | 
ر 5 


شماره ۳۰۲۲ د" @ 






















١‏ ار قسص‌فایی بل خوقذبم: 
7 شیهرز لد سر ګرم گفتن فسه حالم برای 
اسر جپدلن نے بود ک» طلسم لت و از طرف «غور آن+ 
تحر سسامزرده که امبر لسن بود مورد علاظه 
رم گوهشته *خورلی» از بالتی, یں خشمگین به 
«بجلس + له می کنا جنگ مغلویه و غوران 
کته حی شود و «حیحلسی» خی از شمت علاقملی که 
ب لیران لشت حوذ نی هی نت تفا لمیر و٩1‏ 
ا گدال نجات مې دد ۱ ٨‏ لو خی گوبد نو مې توشی عوی 
نم ھن و بر سرع ۱۱ آلتتی یی و کرای جنشعی ہی 
اوی و بتوقی سی تت کوہ را هه ستی... فنر 
انی کوه سپعو از جرک و بالاخوه ی از مر شتتی 
× سر ەمام آو سي‌التند و سیو امبر را به هو 
|برده و انی توهی می کاود اپ پارنگینک حور 
امی تند و لو عه آمیو هتد فو عه که اکر بنه ققمر و 
ااعاز زد پروی له نو را هلات عي کند. اما هار زر ۰4 : 
میم شرل می کفار 9 که به ون ات به فلع 
وهرس وهای آنت خو] » برد و نے ل دفلم 
او لوه پیز د از کشتی, ام مر فستلر ی ند 

امبر په لیل له ۽ پراخی با شنیزگ ارس 
#سه نمی لوقه فلم ووم اہر و ترس سار زرد په 
| اتفاق زر گسو و گنز کي # لز قصی فر ار می کند. لا 
زرین_ گس که ولیت اهاه شده, به قمر 
باز مي گر دد و لیر براه خود عبر وت و خر جار ه خونیان/ 
به فهر رین گس هیر سل می رسد مت حه میسون 
| همکی زن هستند. 

وآینک بقیه عاحر۱ ۸ یقن سورت 











زرین گیسو برخاست و فزیچه را ست و پرسیدا 

*بچه گربه؟ گربه دیگر چیست؟ 

+ راستی نو تمی‌دامی گربه چیست؟ 

ته لاکتزن چتین کلمه‌ای نشنیده‌ام آما عهم 
تبست که گربه را سی شام باه دهم این است که 
تر رل بدهی که به عا گنک کت 


۳:6۹ 


reff شماره‎ 


ھی کم اینگ. مرا به اثثفی پیر لا گسی 
ماسايم. یس از أن به چگ موشها خرامم 
زرفت و حه را خراهم گشت: 
زین گیسو فرمان داد که ایاقی فاخر 
برای امیر مھا گربتد. امبر به آلجا رفت و 
کمی, آسودو پا خرسندی به خود گفت. 
- چه خوپ است که اپن زان اپله گریه. را 
سي‌شداسند, مئ نراتم بروم و چند گربه گرسنه 
بیاررم و په زنها پگریم که آپن حمو انات. شاگر فان من 
هستند و به فرعان سن. همه موشها را خراهد کلت.. 
انگاه چند مرش جاق و جله هم پم دام خراهم ارات 
و پا آلها زنئن را می‌ترمکنم و خویم فرعاتروآی امن 
فره خوافم خد. به بها چه روز گار خرمی در انتظار مس 
اتا 
عر همین هتگام امیر سدأی زلرم را عید کہ 
سی قت 
د آهای! ای امیر لاب کاز! این غیال بالیها یت 
که به عقر بیدار تو راہ پات است؟ مگر قرار اپو د که 
از نسیم. غزن غرون بگبری و غورد را از مورچگان 
حلاص گنی و به زلدان من ایی و هرا تجات بدهی؟ 
امیا لیخندی زد و گفت 
- مگر چشم و گر و فما لو بد بے چا 
لمی‌روند؟ پس حصا خودت دیدی ر شلیدی و 
فیسیدی که چه اتقاقی الان است» 
له متوچه لشدم زرا چشم و گوش و دعاغ خره 
را به فییله‌ام فرستاده بردم تا از احوال قاضی پاطبر 
شوم بگو بدائم چد کد انیت؟ 
قزار است سے فرماتروای ای وه شوم. 
- جرا بار می گربی؟ مکر قرار نبوة زلها ئی را 
بکشند؟ پس آبن چه حرفی است که می زلی؟ 
امیر پرخاست و بھی را بر هم کرفت و پا 
شادی گنت 
- زنهای ابن سرزمین آز موش می ترسند. این 
پک در این دره مرشهای بزرگی زندگی می‌کند. 
اپن نوء من از عوش لعی‌ترسم, ان سہ۔ آپا ایتک 
مقر مرا تنهسدی؟ 










* آری. و ییاز ناخوانمردی عو می‌خواهی از 
رچود سرشها بهره‌ند شوی. و زنها را پترسانی کا 
عگررای آنها شوی. 
آقرین پر هوشی که فاری: 
زلرم صدای خوء زا به عاق گرش انیر فز تاد 
و پانگ زد 
- پس تکلیف من چه می شردآ 
احیر گوض ود زا خلراند و گفت 
٣‏ تو؟ غیج آن‌قدر در زندان سنگی می‌مانی ۱ 
وحن 
زلرم فر کوش امپر خنذید و گنت 
< له جاتم آشنیاه عی کی لو قرز زلرم وا 
نشتاختهای. شاید فکر می کتی که حن کردگم و عفلم 
په جاس نس رست, لھ تور هنوز لمی‌عالن. که من 
کیتم. چنان بماری ال روزگلرت درییلورم که در 
قص‌ها بتریسند و شهرزاه قح گی أن را پرای ام آن 
چران پخت لفل ثد 
ام پا ای باد ختدید و گنت 
هگر نر شترین که این هسه را می‌غایی1 زلوم 
جانا عفلت کجا رفله است؟ یلک تان عن تر ره قن 
است و ست ر پای نر شر پرست گرترست. لو تتها په 
شرطی می‌نوانی به من آمیب بزنی که از ژندان رها 
خوی و خودت خوپ می‌دانی که رهی نو از زندال 
تھا پا ست با کذایت من امکان پنیر است. پس بهتر 
است بر زندان ستکی ابی و صرری بت کی با 
من فرماتروای زنان در خولیان شرم و شاید دلم په 
حال نو ه رحس اید و چت موش چاق و چله په زلدان 
تو بفرستم لا ها نبلشی, 
آمپر چوانپخت. تد لړو چنا چوبی لای 
چرخت پگذارم که خوغت حظ کنی. خوّب است هد 
تر بگویم که مرشها از مراد هن هحب و خوب است 
که اپن رای پداتی که اکر فرمان پدهم: همه میرشها 
زبان پاز مې کنند و په زرین گیسر خواهند. گفت: که 
امپر جرانپخت. آلها را به این فره آورده است را اگر 
زلوم قرمان پدهد: ضمگی آے مره را لرک خواهند 
کرد» این را پز پدان که طم‌اپنک په شاه سسرزهای 
بیاء خواهم گنت که صه گربه‌های هفت کوه 
آن‌طرقتر راپ قرباً مرمزدو اب را نز تر پھر از من 
می دای که هر ابن دره فیچ هری پات لمی شوه تا 
نو پخراهی با هور کردن آنهاء زنهای دره خوئیان را از 
خود خرسند کنی, و با اتکه به وسیله آنها زنان را 
بنرساعی و فرعاروای اینجا شویی. 
امیر گنی خود زا خارانه و گنت 
< زلوم جانا توبات گردم. ملل اینکه شوخی 


| سوت نمی‌شود, مگر سمکن ابت که من غو را 


راچ کک 

زلرم در گوفي امیر فریاعتی کد و گفت. 

^ گافی.سته چو فرعا بر آید بللد آفتاب. چنان 
بلابی مه سرت خواهد اعد که ابرفای اسان به 
حلت به کنند. 

امپر پا النصلس گفت 

٭ زلم جان. من فاشتم با تر شرخی می کردم تو 
که خروت وپ می‌دانی که چقدز از زنها يدم 
هی اید چگرله منکن ابت که تو را رها کم و به 


1 اکیگ کنم؟ 
»ای الپر جران بخت! مرا بیش از این به خشم 
اور« ترست است که من کودگم, ولی فراموش نکن 
کہ فیو ژادم و یک ماه از عمر من به اتدازة یک سال 
از عسر انسانهاست, 
»ای زلوم گرامي) لر بزرگ و زیر و تالا« این 
رآ می عانم... و پرای من پسی افتخار است که در راہ 
نو چانفشانی گت 
ء ساکت پاش! تر پا ابن مخنان خود را نزه مق 
گرچک و حفبر می‌کنی. فمن آینکه من هی مانم که 


تو عروغ می گویي یرآ پا اينکه من در غاز سنگی | 


بزرگی که صد کر زیرزمین استه زندالی عش 
می ټزائم تو را سین تو فرحالی که غاری دلق مرا 
می گریی۔ لبهایت پر از خثدة تسخراست. 

ابر لب خود را گرید و گفت. 

< زلوم جان, این خددة تکپر است: زیرا من سنطان 
فقت اقلیم هستم و پسیار عدکبر و عقرررم؛ اپنک لمتا 
مر شزا 

به جناي تمتا کردن, برخبز و دریچه را بازکن تابه 
نو بگویم آبا ئو را می‌چخشم پا له 

امیر پرخاست و ثریچه را گشو؛ و تفس عمیفی 
کشید. ناگهان بوبی بسیار تاگواز: مشام امیر را آزرد 
خرس هزم کے 


از مریچه یرون با و از باغ بگذر 

اگم این کر را پکنم. مرا خراهی پخشید؟ 

- قفا فرچه می گویم الهام یده تا سینم چه پیش 
سی آید, 

آمپر چیزی نگفت و از دریچه سرون پرید و از با 
گلتت. صدای زلرم په ار فرمان داد په کرفی که 

سان لزتیکی بوت پرود. امیر خر را په گوه رسد 
بری. بدی که می‌دیید. چنان ناگوار خده پرد که 
نزدپک پرد حالش په هم بخرره, درحالی که بینی 
خرد را گرفته برد گلت: 

-چه بوی تاگوارتی په مشام من می آیه: ین نوی 


صدای زلوم يا خشم به او گفشت: 

-رردی را که پرای آپ کردن ستگها پرد ه پاد 
می‌آرری؟ 

امیر پا نلراحتی گفت. 

+ دارم خنه می شرم چه بزی پفیدی په متامم 
می زس 

* پرسیدم آیا رره آب کرد سنگها را پة لد 
می‌آوری؟ 

اسر ہا عالت نهر + گفت: 

آری. ستگزل جنگول آب آزول. 

ناگیان کوم آب شد و زلوم از میان آپ برون 
آمد و با خنده‌ای شیطانی گفت 

د چگونه‌ای ای امیر چوان بخت؟ آیا از شکل و 
شمایل جدیه زلوم خوشت می آید؟ 

آم پا حبرت په زلوم نگاه که و گفت 

+ چه می‌ستم؟ آبا این توس!, با تور زلومی؟ جرا 
این عکلی شد اانا چتد روز پیش. ہے چچه‌آی زبیا و 
نضرم ونی ولی آینک از عم دیوها زشت‌ار 





+ زیرا اینک فیگر بزرگ شدهءام و هبو زاحی کامل 
فستم, اینک به فيلا خود می‌روم و فاطضی گیاهخوار 
را قطعه تطعه می کتم و هسه زنان را خواهم گشت. 

< ہبہ خوب» من لیز پا بو سی آیم و وزیر او خواهم 

و در کشتن و شکنجه گردن زلها ہہ نو کمک 
خوافم کرد. 


اي امپر اءان. نو لیاقت لداری که هراه من | 


یلبی: من می‌روم و به نان درة خونی یفام خراهم || 
بل که عر مزا آزاد کرده‌ای با آنان عر را زجرکش ‏ 


کتد. کاش می‌دالستی که ابن زلان وعشی, چه 
سخت انتام می‌گیرند؛ ای 
غواهد کشید تا آرام آرام ہیی و رنح بکد و 


امیر ابلا یک ماه طرل ‏ 


زوزی هزار بار آرژوی مرگ کلی. 
uns‏ 

زلوم ار چوان پخت را به اناقی که زوسن گیسو 
برای آسلیش از فراهم کرده برد الذاخت سپس برای 
زرم گیسو تاب‌ای نوشت و ماجرای آزاتق خودرا په 
عضت اعپر جوان پخت یرای از توضیم داد و به سوی 
سرزعین «یوزآنان رقت. 

همین که زربن کیو از ملجرای گریختن رلوم 
بابر شد. با خشم بار فرمان داد امیر را تروش 
پردند, امپر مسر په زیر الکند و گفت» 

- چنان الدوهکینم که فرگز مر خود را بللد 
خواهم کرد. 

درس 

هسذ دختران جوان بابد تر را ید نا بغهمتد که 
عردان چه دروغگویند و چس را که یسته‌اند. چه 
آسان مي‌شکنند. پینک دختر خوف و دیگر دخترال 
جوان را پانگ می‌زتم نا با شناخنن تو از هبة مردان 
ببزار شوق 

(رینگیسو آین را گنت و به ندینه‌آتی فرمان داد 
نا دختران جولن زا به عضورش بازرد پس | 
لحه‌ای. دختر زرین گیسن؛ فمراه گروقی از دختران 
جوان وازد شدند و فرحالی که پاهم نجوا می گردلد. 
امیر را به غم لشان فی دادند ر می خد پد لا ار سر 
بلند کرد و با هانی یاز و چشمانی مات به آنها خیره 
br E REE‏ 

< اي «ختران جراز! شما را چه اینجا فراخواندم دا 
یکی از مردان را به شما شناسالم. می‌گریند مشت 
تمونه خروار است» شما با مداختن آبن عرد می تورآنید 
مطسن پائید که هنا ردان را شناخته‌ابد. شاید 
ملهرانتان په شما گفت باشند گه می‌دان. سر و ته بک 


آنها کاملاً درست گفتدالد. عة مردفا. مانتد 
همین عرثی تتت که ایتک عات و عیهوت. هر برابر 
سما اپستاده است. او هصن چتد لخظه پیش په مس 
گفت: چنان شرساز است که فرگد سر خود یا پللد 
تخراهت کره ولی همین که شسا رارد شید سر خود را 
جتان پلدد کرد که گدان تمی‌کنم مبگر بواند آن را 
پان بپر۸. 








ےہ و و ہہ س 





دختران چران پا صدایی بلند خندیدند, آمیر یز | 


که در عالمی رز بای په سر می برد خندید و گفت 
دای دختران جران, چه کار یکوبی گرعید که په 


دیداز من آمدپد, ۳ 
زیخ گیسم پر سم او فرپاد کید و گفت, 
ماکت پاش اي گناهگار ملمون! مگر تو نیزدی 

که می گقشی از مرد پودن خود شرصماری و دلت 

می‌خراهد به ژلان خدست کتی تا پار گناهانث سیک 
شود؟ پس چه شد که با یرنگ, می خواستی ها را از 

مرشها پترسالی و فرماتروای ما شوی؟ 
ترا جوان با شلیدن کلس موش فریاد کشیدند 

و بر صندلی ها و میزها و تختها پربدند, امیر جوان 

خت سیته‌ای صاف کره و گفت. 

> ای دختران جوان! نا عرد دلبری چرن فن 

اینچجاست, از شیج عرشی تلرسید. 
زوین کیسو با خشم به امیر گفتا: 
- دیگر نمی توالی ما را قریب پدهی,عا یز چون عر 

می دالیم که هیچ مرشی در ذرة حولیان وچود ارد 
آمیر ګنت 


آری, من هحه را فراری تایم. ۱ 
زرین گیسر گنت 
- بو تتهأ چیزی را که فراری دادی, زلوم بود آ 
چرا چنین کردی؟ چرا من زلان زا تجاث حاڼی؟ : 
مکر این و تبرتی که می‌گفتی از اينکه به زلان بد 
کرهه‌ای. پشیمانی و حاضری جیران کنی؟ مگر غو 


نیرهی که مي‌گفتی. از مره بردن خود خجالت " 
می کشی و دلت می‌خراهد که خدازند تر را دوباره 


یافریند وازن شوی؟ 
< درست است ائ زرین گیسنوی بزرگوار» عا 
اینها را من گفتهام, 
< چی چرا زلوم را eris‏ 
که ار عسا زنال را خواهد کنشث؟ 


من ار را جات ندادم. از هر دانتي دبر زادی.. 
چناان پیشرفت کرده بود که تواتست ورد آب شین را | 


بر بان من چازی کتد و خودرا نجات بعذء . 

درو می گویی. السوس که بیش از یک عت 
از عمر ا باقی نمانده است و گرنه فرمان می‌عادم که 
نو رآ قزار روز شکتجه پدهتد + 

اہے باشگنتی گهت ۱ 

چه گفتی؟ ففط یک ففته از عم غسا بای ست 


آری» زلو آینگ دارد زدن فیند خود را ا 


م ی کند. چې په بر/ آنبی خواهد رفت و وکا 


آنجا را خراهد کشت, آتگاه به مر آفناپ. پس فز آن.. 


په درا مهتاپ. و سرآلجام په فر ما خراهد آمد و 
چشمش ہبہ عر زلی که یفند.او را خواهد گشت. 
٭ أفر چرا؟ جرا بین کیته ای به زنها داریا 
ار ماع شیر غري‌اي وارد قلمرد شیروهای 
گر شرف ملده شیرهای آن. فلبرو. او را خواهتة 
گشت. آیا این را می باشتی؟ 
انیر گفت. 


* آری. هر حیرالی, که وار قفمرو همان غود 
شود او را خوامت کشت. جه عاده باشد. چه نیاشد 
< میوزاههایی مان زو حس می کنند که زنانی 


رال عام کنند. 
+ زی شما دز درا خولیان زلد گی می کلین ر ایثتضا 
فلمرو حلت له قلمرو دنوزایان, اجایه وارد 


شماره ۳۰۲۴ ۳۷ 

























تحلبل آقای پاک زا از سرودف آقای دکتر سقید کار نگرودی 

پا سلام و عرض ادب 

چداپ وکیل باشی. در شگرخند شماره ۴۱۷۷» غزلی با عنوان داز زیان یگ 
مرفه بی‌درد» سرود جاب آفای دکتر سفید کار لدگرودی بر شد. که ایشان 
در یکی از بینهای نهابی این سررده «په قول خردشان» از طاز غزل کاران 
خوأسته‌اند. که فرپاره اپن سروده دارری کنن م فرچند که مخلص خود را از 
گروه «طناز غرّل کارانا» نمی‌دائم و پا رجود اجترامی که برای ابشان و دیگر 
همکاران محترم شکرخند فاللم لازم می‌دانم پا پوزشی از آفای دکتر: مطالبی را 
درباره سروده مذ کور به عرطی پرسانم 

























درباره گشت زمستان و با در همه جا 
نگرگ و زف په یریز از رشت و ری آبد 
به ماه م هر بارد اسان تمنم 


۱ جو سسپل خانه برانداز ماه دی آید ٩‏ در مراع جوم از بیت اول. واژه گرد د خارح از وزی است و بهتر برد ک | | 
به شهر‌ها بشسود آپ در خیابان جمم | یه جای گرنداز رازه گے اسفاده می‌شد. 
۱ به فربه موی درختال نخل و ئی آیاء ۲ عصراع دوم از یت هشتم مطفاً مفهوم نیست و با مصراغ اول ارط | 
ز ناردان بچکد نطره‌های آب زلال ر صسخرائی ندازد. ۱ 






۱ جنان هرق که ز پیشسس‌انی کلی آید | | ۰۲ در ضراغ اول بیت تھ واژه من حتبو زائد استه زیزا قر واژه نخواهم 
یادا ینانز پر متصل اعلی وجوهد‌داره و حرف میم من را می‌رساند و نز اگر بهجای ۱ 
مپس ببارد ر طوفان هم ز پی آید | #خراهم من» از واژه تمی‌خراهم استفاده می‌شد. بهتر برد, در مصراع جوم | 

شوه عزین بخاری و کسرسی و منقل همین بیت عرضه مال ایزانی ندارد اما غرضه نا رکب زشت و قبیحی 













لست که بویت آست سریستم پیأئد! 

؟* بر پیت دهم بر کیب فوق سلیماله لمی تراند فرست. پاد زیرا در قرآن 
و تراریخ حضرت سلیدان به چاه و جال و پادشاهی معروفا استه له په واشتن 
فوق! 

۵ در بت بازدهم پرستي آمده که با پززش مجدد بابد عر کنم ان 
سروده له طنز است و ه ر و نظم حفی‌اله! بلکه نظمی است که ضعف‌های 
فراراعی دارد: 

۶ در یت درازدهم مصراع دوم کاملا بی‌معنی و کذب است زیرا سراینده 
به وکیل پاشی که فردی جاندار است می فرمایند. صاحب جان نمی گردی! مگر 


زبان سسسرفه و درد گلو و قی آپد 
















که پرف و پارش و بوران کجا و کی آبد 
کند بهسسنانه زکام و گریزه اژ مکنب 

به خانه بچة من؛ پا دلسی دلسی آبد 
به صح گر که شود چند لحظه باران بند 














به ظهر و عبر الی آخرشب هی آید 
اگر برای تا تتسد و بی‌امالل ریژد گت صاحب جان و جاننه تخواهی شد؟ 
ولی برای عربها شسوی شسوی آید| | بهتر است این مورداز جناب دکتر پرسیده شود والسلام, 
محند عبادي * چې 




















۳۱ 


شوی شون ےکم 



















مناظره پیکان 3-۳ 
| پاخوی که افسبارش به تلو توقف معنوع بسنته که پود از اینکه افر نامه به آفای سرهییر ذکر خهری عم از صفحه #شکرخند» 
|گفت پسکانی خری راء ای الاغ رو از اینجاه تا نگشستی نقره‌داغ | | گردهاید و آن را «بسیار بسپار جتلب» ترصیف تمرداید من هم از اپن علاقه 
این لانت را لو می‌دالی که چیست؟ یعلی هرگز زیر این تابلو نه ابت | ا اقات شم خواند» خربز و خوشی.نوق. #بسیار بسیار متش گرم 

چرعت از بهر خرکچی: ای حمار ‏ می‌شود ده اسکسناس یک‌هزار | | با آدزوی سعلدت و موفقیت شما در مراحل زندگی 

OOO 0.۰ 

خر به پاسخ گفت پکان راچلین ابتداعیپ و خلاف خود سین 
ار خلافی سسرژد؛ از من؛ حرم گرچه کم دصسروفتر و ارزانترم 








زهرا اسدالیفی ۰ آستدا 
شما ذوق شاغراته دارید. اما سروددای که فرستاده پودید عم پالابلند برد و 
هم سوژه چالیناکی نداشت. لطفاً سروده‌های تازه‌تر با سوژه‌های روز پفرستید, | - 











فاقلی گسوبا که در قانون شهر ‏ این علائم دال ماشین است: له خر | | مرتق پاشید. 
وانگهی: باشد خرکچی ہی سواد | این غلائم را کسی یافش نداد coo‏ 
او تدارد مدرک رانشسدگی بوده عمسری کار او خزبندگی ایر خیب کباتی ۰ ايده خو ر مسان 


اگر به ادییات مر« علاقه‌مند شده‌اید: باپد ننطالفه و تسین و پیگیری را 
پرنامه کار خود فرار دهید, سروده #یکی روبهی # غیروانعی و ضعی برد. 
نا در اتخاپ قراقی هم آشتباه کردا بودبد. 


کس آن راننده فانون گریز پا علانم می کتسد مدآ ستیز 
حال چان آن کسلاج و دنده‌ات خر مې پا حضسرت رائنده‌ات 


خواسشن نواستن است» 




























شی که علال ماه شوال نہد شرد و عهد حتمی 


الله كر ۷ لد الله اك اللذاكبر. وله الحصد ». 
آین پرناده از سبح روز بعد که عید است شروغ می‌شود» 
بد از خواندن لماز صیح. مردم گم کم برای نماز 
عید جنع می‌شوند ر هر لحظه نعدادشان پپشتر 
س شود په‌طوری که هیچ یک از ساجد گنهایش 
حمعیت لماژگزار را ندارة و اغلب پشت‌بام مسجد و 
راهروها نیز از جمعیت آنباشته می‌شود. هه از آنکه 
هوا روشن شد اگر غوا ابری تیاشد و افتاپ هم پر آ یله 
نماز اقامه می شوه و بعد از تماز: منزمنان یا پکدیگر 
مصاحفه می کد و حلالیت می‌طلیند, بعد هم شر 
کس په عنزل خود سی رود و یز رگترها به کوچکترها 
عیدې می‌دفند. در این روز عسایه‌ها به هپدن 
سدپگر رہ عید را پیک می گوبند: الینه چون 
این رقت و آمدها زیاد است. الپ مردم داخل 
نمی شوند و همان دم متزل می‌ایسنند و تیک 
می گویند . در آین روز فهرستان نیز پر از چمعیت ممت 
رمرم په زپارت عریزان از دست رفته خوه می روند 
فرستنده جعفر عام عزیزی از مهاباد 
(با تشکر از خط زیمابتان) 


در فوچان تا زمالی که عاه هیده نشوه و حلرل عید 
سجل نشرد مردم روژه خود را نگله می داز گاه 
اتفای می‌افتد که هلال ماء چندین ماعت پس از 
طلرع خورشید دیده شود که آن موقم بلافاصله فر 
ساجد ظیل و لقاره مي‌ژنند و په آبن ترتیب حلول 
عبد فطر را په مردم اطلاع مي‌دهند. عردم پا شنیدین 
صدای طبل پلاناصله به عساجد می رولد ر نماز عبد 
زا به‌جامی آورند. 

مردم در این روز ابتدا کمن پټر می‌خوزند: په 
نیت آلکه ثرونمند شرند, دخترالی که ارلین سالی 
ابت که ررزه گرفنه‌اند نیز نا وقنی از بزرگترهای 
خود عیدی نگرفده اند+ روزه‌شان را باز نمی کنشد. 

شپ عید فطر, مردم فطربه خرد دست به دست 
می گند و بعد بزرگتر خائم آن را کنار می‌گنارد با 
روز باد آن را په مبشمتد بدهند. 


فرستنده فروغالزمان ضرنامی از مشهد مقدس 


ا فرق خن 


فر خمیین عقید: دارند فطریه, ز کات یدن است و 


قط یه بدهند. روی آن قیمت میگذارند. بمد ظرف 
آزا هست به ت می‌گردانند. کودکالی هم .که 
نمی ترا طرف زا پللد کنشد. به آن جت می‌نانند. 
بعد ارف رانا زعالی که فطریه را تهیه نکر ده‌اند. در 





پاشد. سروم عد از نماز عضا در مساجد جمع می‌شوند». 
پک تفر با صوت لیکر قرآن می خرآند و بعد از یک با 
نو آید جساعت حاطضر می گویند. واللها کی الله‌اکچي . 








خر کس اطربه پدهد نا سال دیگر ر شید دیگر و بطر 
از عیام بلاهای میتی و آسمانی در امان است: 


خالو اد» هم که سکن عالی ندارند, پدر 
خالواده نیم من گندم وزن ع ی کند و بقیه اغراد خالراده 
یکی یکی په آن گندم دست می‌زژند و آن را په 


جاب قب افراد ختراده به ست‌فش می‌دعتد, 
آنهایی هم که پول سی عدب پول را عست په ډیت 


جابی پنھان می کنند و از آن استفاده تم ی کنند « ولتی 
که فطریہ پعنی گندم پا بول را تامین کرفند. آن 
ظرفن را از گرو و امانت بردن عی آررند و پا عادن 
فطریه: مجاز به استفاده از ففرف سى شرتد. 


در آین شهر رسم است که بچه‌ها از سبح زود 
خید فطر کیہ کوچکی بر ست می گبرند و در 
گررههای در سه لفری فر غانه‌ها می روند و پا گفتن: 
«عید شما میا رک و تاز روزه شما لبرل» از صاحب 
خانه طلپ عبد سی کنند و صاحیخانه هم به فراخور 
رضعیت مالی خود العامی در داخل کیسه پچه‌هامی گنارد. 
فرستنده: مر تضی انوشه از پرازجان 


8 روس وداماده 


در قعصر گاشان: یکی * دو روز از ماه رمضان 
گذشته از طرف خانواده خروس پرای داماد هداپایی 
می‌فرسنند. اہن هدایا عبارت است از یگ جلد قرآن 
مچید پا جلد مخصوصی ایریشمی سبز پا مشکي که 
رری أن علیله‌فرزی و مرواریددوژی شت است: 
یک چانماز گلدوزی شده از مخسل سب پا مکی با 
سفید. دز جالداژ یح اغلا پا صدا سر شمشه طلا 
پا عقیق یک مهردان مضلي پا عهری از تزیت 
بپدالشهدا با مشهد عقتس لراز دازد 

عمراه پا قرآن و چالماز یک پیرافن مرداله و یگ 


e شلازی‎ 






بے کٹ و شلوار پا پارچه کت و 





فر طاللان از طرف خانواده داماد پرای حانواده 
رورس غذای متاسبی پرای عام شب غبت غر 
تدارگ می‌بینند. و به عمرا+ یک فولره پار 
سی قرسنته , ناراد عررس قم برای داماد یک قوار: 
پارچه پا کفش در همان جسعه‌ای که پرای عروس 
هدید فرستاده‌الد. ھی گتار و پس سی فر ستته + 

ور بزه خاترادههایی که پسرشان باز داماه شا و 
هدرز عرش را به ابه نیاررده است پا بامزه دارد 
صیح روز عید فط برای عروسشان عدیه‌ای از چسنه 
چند عتر پارچه و یک سافت و انگشتر یا کذوبند 
همراه پا چند شاخه گل و چند. کله قند در مجدعه‌ای 
می‌گذارند و می‌لرستد, ہس از فرسنادن ساپ 
خالراده داماه همان روز عید فطر: برای عید میا ر گی ب» 
خانبه عررس ہی رولا 

در روستای محمدآباد شرفان جاجره. هم روژ عید 
لطر از طرف خاتواده ماماد پرای خروس ید 
می‌فرسنند . اہن عپدی عبارت است از یک ارارم 
پارچه پیراهنی پا چافری. برنع ررقن و اگر گار با 
گرسفندی کته پانند مفذاری کرک عضی ها ف 
مرغ پا خروس زلنده‌ای همراه با شدای هی فرستد» 
هدایا را مر یکی < دو مچبعه می‌گذارند وروش با 
را ارقد گلدار می‌گتارند وهر و خرورس را دست 
بچه‌ای می‌دهند و په خاله غروس, ص برند. عادر 
رازن میتی‌ها را از روی مر ژئها ری ارد و از ته 
پثبرای میں کند و پس از ساعتی ان تر زن به خکه 
داماد پرتی گودنده در ند آ باد شقان عدیه برای 
«خترالی فرسخاده می‌کره که عقد شده پاتند : در این 
روستا فرستادن هدیه پرای داماد مرسرم نیست : 


ترد اسر 


مردم این هر در روز عید غر په عبد. و پازعید 
یکدیگی می رولد و در ای شبدارها يه عنوان خیدان و 
محفه نان محلی که عر کرات در ملزل تهیه می که 
پا خوه می‌برند. آبن قن که دلان طبرا لام جارج 
لمادی از پرکث عاه مارک رعضاز مسرب سلود 
و باهدیه آن برای هم آرژوی خر و پرکت فی کا . 

تمدادي از نمازگزاران این تان را پا خود میب ند 
و هنگام تماز عید. بین دیگرآن پخش می ترد . 

فرستنده: بهار» انصاریی خرمشهری از منم استارا 


777 ید قطر در کسد ادد ر 


ت رکسن‌ها خید سعیدفعفر را پسیار عزیز و محترم 
می‌بانند. آلھا هر این روز پم دیدار عم رفته از 
بیداران عیاات ی کنند. و به محض ورود به شر 
خاله‌ای می گویند»عاید نگز فبرل برلسن» عیدان 
بپارک: یرل باد و هتگام رقدن عم می گریند 
وگلن نله خدای پترسن, ختا يراي سال بعد هم ما را 
زنده نگاه داره و لین روزها پاز قت ما گرد 

قر تمه ۰ مایشه , مت اده 


از روستای حاحیلو قلده گسه اووس 
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شماره ۳+۳۴ 















خسسرش «کتی* خر عرزل کون خود مورا 
تیباحم تو جنایتکار حر فھای فرار عي گیر ند «کسی؛ 
دروم کشت می‌شود و میتی بس از مایا بسسری 
به شکل معجرهآسابی بهبود حاصل کردد فرصند[ 
برعی آید با فانلیین هسسرش زا یاقب به کنر بر سفد 

سیکی» باق برخصی گرفنه. دازم 
«سیتاف» می‌شود و ہین از پافتن عکس و 
مشخصات لو رابز و » یکین 7 حقیان راغی کر اس 


















ر رزه و بو هدکاري ميان ابن دو امتلاعاتی »| 
دست آورد و نکی حم معی کرد آدرس جنوه را از 
زبان, »ابرن» سشنود فا انتک ععیکی» وقعوة مي ندا 
عع لرک هر راداو داب ن* اجار میگ پد که ل 
رل نز + در ۰ قملوستوي ۽ طر شیهری, به دام 
















که هنور لو رابجا تبلورهه به حرف می کشه. ۵ 3 
به کار برش تع نبز سالمالي برای علامت گدلری روی 
فربانسان زن حرف خیند و معیکی» و رابه کشت 
انش مت می کلف الوا ہی 7 خفله به مکی | 





همل می سوت و٠۰‏ 
آبنک توح شمارا به تال عاجرا حلب 
# ی نعامیم 


رای فز که روی کالایه لته بود. سرشی را به 
حال در خبهآمیزی تکان عی داد و نفس زنان گفت. 

ناد لھ تما اتپا می کنید... صن روم 

میکی تکرار زد 

- نه در خودت بردی.۰: می‌توانم این مرضوع 
را ثابت کنم., چون خیلی علاقه دآشنی که من هم 
شاهد این صحته باشم) بادث هست؟ 

یکی قیلپس که پشت به ابار» اپسناده بود 
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شمارء ۲۴ 


»لورل فلاتز+ و فر ایک هتل کوهستانی یه دإ 


می گر بو لا عسیکی؛ در لقب لو وازد عرسرای | 


در انتظار عکس العمل ١لو‏ رار «فیقه شماری 
می کرد. رابرتز که خیره خیره می نگریست: آفسته 
از جا بررخاست و زیر لب گفت: 


مسکن تسس :۰ 
سس مايش نک بر ده بالا رفا و گفت 
< کسی که آن یلا را یھ سر زن ٹو آوزد لیری 


هم به طرف تو شلیک کره و لو را کشت! 


میکی گفت: 

لد برش په طا رفت.:. او تتوااست مرا 
بلس 

راپرتز دا چند لحظه تنوانست معتی این حرف 
را بفهدد! آما تيغ باگهان در رتو خعله ایک رق 


زه. مرد جنابدگار به طرب حرپلب خوء پرپد! 


یکی دز عقابل آين جهش,. عیج حرکتی تکردو 
لقط کی به پهلر چرخ خورد. تیغ که از کنر 


خاته‌ای گنتته برد په پیش دخنه خورد و رامرلر از 


پهلر روی عیکل او افتاد. و آن‌وقت جر مشت 
یکی بر یکی او فرود امد براثر این شري یغ 
از دستش به زمین افتاه و رزآن لرزآن بررگشت..*و 
درست بر همان مرقع #میکی» مشتی دیگر پا دست 
زات خود په دنده‌ها و مشتی دپگر بادست چپ په 
دهان او کویید. 

مکی رایرتز زا دید که به سرسرا می گربزة و 
سم یبط ۳ 
به ار رسید و جالنی از میان راه بررگشت: و تبغ را 
متوچه صورت یکی کرد و طوری آن زان چلری 
سر ری کید کے کارآگاه قیلپی دآ ن را جس 
کر د. 

یکی تراه زا یا دو فست گرفت و جنان لگدی 
به مج پای رارز گویید. که مره چون چریان برفی 
سراسر هیکلش را در وردید. رابرتز فدجون جسم 
سنگبنی, ممق ژلان از پله‌ها فرود آمد و گیج و 
منگ در پایین پذگان تقش زمین خد. 

میکی تیم را + که در سرقع ستوط از دسث 
راب تز یه زمین افتاده برد * پرداشت و در جیب خرد 


۱ گذاشت: سپس شانه‌های او را گرفت. کشان کشان ۱ 
نا جلوی بار برد ز بای کاابه انداخت و ان قدد , 





کنیده دزی صورت او زه که سرانحام چشم‌های 
خود را گشوه. میکی بدون معطلی شروخ کرد | 
- یگو نم بی معرلت! حالا حرف مبژنی پانه؟ | 
رود,,,زودباش گو سم آسم ان دیگری جه پودا 
لبان راپرنز. اپتدا تکاتی خورد. اما صدایی از 
آن بیرزن نیامد رلی عاقبت. توالست با زحمت 
بسیار ین کله رن 
قر تجی ۰۰+ درتجی و سبتوزه ۰۰ 


+ مرحا و غاا پگر پیلم جا و ماکان این فررنجی 
وستر کها است؟.. 

هه خی ا پات ره 
ریز 


“در بو ما است.»: پفلی ۰ ,.جدان فاصله‌ای»., با 
پردا لدارد.. اپالت ارپژوئا: ۔ نز دپیک ال لسئرو ۰« 
فراجی وستر آنجا صاحب یک متل است» 

یکی سعی کرد شوقش را نشان ندهد و پرسید: 

جاخ خهر ل جس 

حالا راپرتر دیگر هیچ چیز برای پنهان کردن 
بات 

= و سیادل سول 

کجا پا او اشنا شدی! 

این را میکی بیس پرسید. با جنان خشوتتی 

که راب دز فکر روع گفتن زا نگرد 

»بر لاس و گلس ٠‏ 

۰ کدام پکی‌دان به این فگر افنادید؟ مقصودم 

بن است که کدام یکی تان په فکر «کتی4 افبدید؟ 

رابرعر که خضپ و نفرت را در رفنار این مهاچم 
می دید. کم کم به التماس اقتاد 

< قول شرف ي‌دهم که فرتجی به ابن 
آفناد... قسم خی خورم. 

میکی پرزخند ازم و گنت 

و نیو راه اقتا‌ی, نما 
فقط برای ز که از نمادای آن مخت لذّت 
بری ».۰ 

زاپرر انگار این انهام را از أنجه خودش 
می‌دانست بدتر هی دید که معترض شد 

ته.+ پرآی پول پود 

میکی لیش وا گزید 

چقدر .3:۰ وابه جقدر پرل اون کار روگردی! 

پالهند .. په اضافه مارج »۰ 

یکی پا خشم و حیرت پرسید 

< بالصة دلار...؟ مقط يانصد ذلار؟ 

کی مثل کسی که پلورش نشد استه ابن 
رقم را چند پار پا خومتی تکرار کرد. پافایشی مثل 
جوب خشک شده بوت په طرف اپار 6 زفت 
نوشپدنی برداشت و گلربشی را ډازه کرد و پرسید 

» علت چه پرد 

* تمی‌دانم..+ اقم عی‌خورم که من هیچ 
الا عی ندارم]" عاموریتی بوه که قرئجی 


فکر 














+ کی« را جطوری پیدا گردید؟ 

< انم کسی را به قمیده اسم شهر محل 
سکرتتش بدست فرتجی داده بودند. 
عیکی حالا به تقس نق افناده برد از فرط 
خشم *پرسید 

« این اسم چه بود 
فلج بای یج 












وحصلت زده فر آمتداد کالایه عقب رفت... مر 
غلب عقب رفت و بش از آنکه په کانایه برسد + 
رزی زمین غلید ولی به شتاب از زمین 
پرخاست»». اکتون از خرس جون انی نفس نفس 
می زد میکی په آو امان واه تا کاملا پیش بیاید :۰ ر 
ناگهان پا مشت ديکری انتخوان بینی آو را درچا. 
فکتی 
رابرتز زوزه کتان جلری کانابه په زمین افتاد. 
دهان و چانه‌لشن پر از خرن برد. میکی.یکی از 
حسدلی‌ها را زير خود کشید و چلو «رآیرتر» تشست 
و مر ماند. پس از چند دفیاقه رابر یز با آستین و 
پیراهن خود خرن دماغ و معش را پاک کرد سپس 
کوشید نا از جا برخبزه آما تنرالست:. په نظر 
مي‌آمد که تصمیم خود را گرفته است... عاقبت 
پر سید ! 
* چه سس خوافید بکنید؟ درست بگویید بینم 
جه می خواهید؟ 
عیکی تکرار کرد 
< چه می‌خواهم؟ اول مي‌خواهم پذائم اسم آن 
رقیفت چه پوك-. 
رابر نز په اعتتراضي گے 
“اتل پگذار جیزی هم برای من بماد من 
می‌ترانم در یک دادگاه فانونی از خودم دقاغ 
کنم.:, کما جت لدازید که مرا بست خالی اینظرر 
میکی بے دسنهای خود نگرپست. سری تکان اد 
ر گفت» 
< چیزی را که می‌خواهی بهت مي دعم 
می‌توانی از خودت دفاع کنی... ولی نقط یک 
عقیقه دیگرا»: 
ابنتدا به بشت هبار رقت و تیفی را که از ٍست 
رب رر افتاده بود برداشت: نیقه‌اش را بست و آن را 
به طرف حریف خود الداخت. 
ارابرتز» تیغ رأ در هوا گرقت و باز کرد. میکی 
مرالب او پود REE‏ 
په کیک آن برسر «وزائو بنشینه... آنگاه بت 
خوه را دراز کرد و ناگهان رشنه‌های درازي از چرم 
گهنه کانایه را برید. 
میکی از صنذلی خود پایین پرید و شانه رایرمز 
را گرقت و مجبررش کرد سر خود را برگرهاند؛», 
« راپرتز».. لازم نت خودت را به دیرانگی 
پڑنی,,. ابن پازی پس است::, جواپ بده بیینم:» 














۱ 


ار پاله( ده 


رابزتر با حرکت‌های آزام و خردکار, عسجتان 
ETE‏ شلرار خود می کشید.». سپس 
یغ را حواله گلری «میکی۸ کرد؛»» میکی 

کہ غافلگیر شده برد به عقب جست. تعادل خرد را 


۱ در خلا از دست فاد و په مین اقناد و فگامی که 


برخاست به په خوه کوفت < و زوژه کشال گفت؛ . 
< مکی فیلین سن هسنما می‌فهمی1 یکی | 


مکی به طرف رابرتر راء آفتاد» و راب نز . فیلییی متما... 


تفی عمیقی کشید و رویه روی رابرنزه روی 

< بگو بیتم. قضیه چه جررق خالمه پیدا 
کرد؟,.. منظورم الل قتمٹ از صحده است که من 
نتوانستهام بییسم... باید ت و ضیح بدشی ۰۰۰ 

رآبرت تالید. 

“+ آزنم., جیگ سرد پود,.. فرنچی تپانچه‌ای 

از چیپ خزد درأورد و په طرف شا تیرانداژی 
کره, آن وقت په من گفت که نتید را از 
دسهاینان یاز کنم.».برای آن که ممکن بود دستپتد 
پانغث گرفتاري مان بشود::. و پس از این کارها هم 
عکس الداخت».. 

ج ... 
-عکنی انداخت» با نوویین عکاسی:: عکس 
آن رت راءء۔ 

*می‌خواسث چد کند؟ 

پرای البات اپنکه کار را تمام و کمال اجام 
أف 

میکی په طرف او ری یقه پیراهنش زا گرفت 
و خرش کلان پرسپدا 

په کی می خواست لابت کند؟ هانژ از طرف 
کسی مآمرر پرد؟ 

نمی دآلم. په خدا نمی دانم: 

فیکی مرهلی ررر را گرفت و عرش را یه 
عقب پیچاند: 

چه کسی فرلچی را برای این عم کثیف اجر 
کرده بود؟ 

حالا رابرتر ضحه می‌زد 

سم می خورم که من خبر ندارم از خوعش 
هم پرسپدم. اما چپزی به من نگقت 

مکی فشار دستهایش را پیشتر کرد 

زاستش رابگر فرنجی به تر چه گفت؟ 

< بسیار خب خوپہ می گیم ما لزدیکك 
شیکاگو بردیم». پک مافث ر تیم بود که در 
آلوسیل نشسته بودیم و رآه می‌رقپم: من یگرب از 
او پرسیدم که به گجامی‌رویم»,, اما ار فسچان لج 
می کرد و نمی‌خواست عقصد را به من بگوید... 
للام ہس از مدلی. عالبت ابن چمله از دهالش 
هر رفته «منزل آپن لب گئب کمی دزرثر. گار 
چاد» اسث؛ درست هر پیرون شهی... وسط 
عحرا...(ر بعد یادآور شد که) شتر نهدی ندید 
در می‌زليم و وقتی که در را پار گردند. دو فت 








جوا میت برد دست په کار می‌شویم... اگر 


گفت, ددر آن صورت دیگری قوری باید ریم 


چاست.: ..هتتها گنی شک دارم چون دفتر ملفن که 
آدرس را از رز یش فوشتم: مال سال گذشته برده. 


می‌پرسی. «منزل میگی فیلیس ایتجاسث؟9 اگر 










ا ف و که 
وتمان سدم اش ل ریه 


کچ ای کج مایا اند شش تسم 

بعد من موباره ازش پرسیتم «اگر اطیلان 
نداری که منزل همان متزل است: يني اینجا چه کار 
داریم؟ » جواپ تاف » من اطمیان دارم همین 


پعدش دیگر من ازش چپزی پرسیعم _ 
یکی لحظای چشحانتی رایحت ور کےا 
یکی مرت O O pey‏ 
ہس آدرس وا اژ روی دفتر و 
ناسکی یہ خلب ازآن مکی گرفت 
بر پرای خودت نسونه‌ای نگیم داشتهایی یا لدا 
“نع من از آن عکس لذارم» 
با ان وجود. نو په کلکسیون عکسي عا 
داری یک دقیقه قبل یک پاکت ھکس تری انافت 
نیدم 
رابرعز نالان گفت. 
اما این عکسی را ندارم... قسم می‌خررم». 
حنی آن عکس را هبح‌وفت هم ندیدم. 
میکی پا خونسمرنش پرسید: 
< بعد چه کردا 
عرد به آرامی و پا طلابتیله جراپ هادا 
- دزباره سوازر طاشین شدیم.. فرنچی جر 
را پا و 
رتم به #دنوراد.«به سن گفت که 
+ یعلی په ار بسنادل‌سول؟9 
پل فر آنجا ختلی دار 
مبکی مشناق شد 
اسم اہن عل چیست 
عبج رقت اسم آن رابه من لگفته. 
عیکی کم کم داشت عصبی می شید 
- پس دا اینجا جیز مهمی هه ار نگفته.... لفط په 
تر گفته که بروی هر خانه‌ای رأمزتی و پانصد دلار 
بگیری و راعت رابکشی و برزی؟ 
رار تر متمجپ نشان هاف 
- متصودنان را نمی فهمم:.۰ 
میگی دتدان غروجه کرد و پاسخ جاف . 
-مقصریم ین است که وقتی په خاله من آمدی 
و ژن من «کنی» را «بدی,,.آیا په نظرت زنی آمد 
که مبزاوار آن قل وخشبان «افمد؟ 


رایرتز ہی ناکت چ با + , بهد. حتی آگر 
انه هم می گشتہ نقامی پس س داد و راحت ترین 
راءحل را هست 

نمی دائم! انامة دارج 
شماره TF‏ 9 






















که قضه زلدگیش را برای وهات تعریف 
می ند و ضمن روایت ماجراهای «شست» ال اخیر 
به مرارنها و مشگاانی که هنی مدان آن زان متحسل 
می شده‌الد با لامتان جارداته پمال اشاره می کل 
تماباندن آدار رای گذشتگان بر رری اظررف و 
گلدانهنی للمکثری عده جز سام فضای مجسرعه 
به‌چشم می‌خررد حتی #زوم» کرعن‌فتناوب +وریین 













لین مجسوعه که :قزار است مراسسی در زورخاله 
برگزار شوه مزریین کزارا یه تفش و نگارهای حگ 
شده بر رړۍ زتگهای عخصرصی, که پر بالای 
سر مرت زور خاله تعیب شوه اشاره می کند! 


پادداشتی بر مجموعه تلویزبوئی 
«آ نی دل» 

منوان مجمومه 

سریال فلزبزیرتی آنش‌دل په کارگرداني #فریال 
پهزاد» کار مشت کی است از شیکه اول سا و شیکه 
استانی «اصفهان» کہ مر مبزده مت نهیه شد و 
باکنون قسمت‌فآمی از أن به تدایش درآعده است. 
۱ لام این مجسوعه بر گر فله از سیف ژبیاو قدیمی 

اا سررت TOD iE‏ اكد 
















EYNEN 
۱ سیلمک گلشیری «متر جم و داستان وى‎ © 
شینمای ما در این سالهای اخبر کے‎ 
"| بشمکبری داشتم الیته تا حدی با این حرف‌نیز‎ 
موافشم که بخلی از جوابز جهاتی به خاطر این است اا‎ ۱ 
یجان باس‎ ۱ 


تاج a‏ می‌خوه که حال و هرای 


مجموه وا ب آن 1 










بادآززی 2 یل در ژمان 
زندگی استاه #هشست‌الله» انر وء طبابت. و 






















ید TP‏ 
0 عباس یهار لو إغلام حیتری)* 
محفق و رین سس 





ا BETEN‏ 
ات حق و حقوقی پرداخت کند,» 

۵ نخده محندعتی ء نة ۽ روإنتىەتگق | 
#شریبن باستانتویسان خاتفان میلما ریادنن. ۱ 
ولی مرن سیتماگران علشق ادیات کسانی مادا 
فرمان آزا و هریتاشی کم‌اند با اعلا اكه 
وب ۱ 

0 سین عان - خو‌لنده 
#جدرو< در سال است که کارهای من از صدا و 
سما چهش نمی‌شود و الیته تخا مانع یختی آنها 
شده‌ام و با زماتی که -یاسنها و خط مشی سازمان 
صدا و سیما این گوله باشد. تمایلی دارم که کارهایم 
پخ شود لاا 
























ارزنمند است. لیکن می‌طلید اپن نوع محمرع ها 
برای ابجاه چاه دز تعلشاگر, یرس ٹر و با دفت 
بیشنر ساخته خوئد:. 

در یال #آتثن ,ؤه صحنه‌فا فيه به «بله 
تتاتره شده چون ضاهاه پار کشدار ر مصرلاً 
منعصر به گفتگرهای فونقره است. و په جهت ندوین 
نامناسب. تنظظیم ملاس براق ایجام ریتم مطلوب 
رعایت نشده و همین پات شاخه به شاخه عون 
مرضوعات شده است پا این خال يه جهت اسالت و 
فضای دانشینی که از آثر بیبدیل هترمتدان اسفهان 
در سالهلی دور جر آن مشهود است لدت بطاشب 
عردرست را یا خود به هسراه قار 3 














نکه گفتتی فیگر ثریاره اپن سریال خانرادگی و 
سرلمایکه ای حاکم و آنست که سمی دارد حل و 
هوای افشنشی دهدءتبل أصفهان و داب سوم و ترهنگ آن 
زمان را به صو بکشد, با این توضیح که افالات آن 
مریرط به سالیای ۳0٩و‏ بعد از آن اس 

عاستان اعنلی؛ قصه زلدگن پکی از عنرمندآن 








Oê شماره‎ 


۳ um mm mg 


۱ خبر ها و د وبد‌آدهای ۱ 
هفت هتر 


زم رقت و بنیانیان آمد 






۳۳۳ 








سرالجام پس از تایعات فراوان #اسیدعهدی 
خام و شی 8 زلیس سازمان جلپفات اسلامی: على 
عکسی حسن بایان را 
جوزه هتری متصوب کرد و بدین تریب از۸ پس از 
نالها و یمد از په چای گناتنن دسنازردها و 
باهءگارهای فرارالی در عرعه‌های هلر و ادب ابن 
تشکیلات مهم و تین کنند: فرهنگی را انرک کرده 


فیلم هایی که پروانه گرفنند 
پرواته ساخت ب فیلم پلند سیلمابی په شرح زیر 
سای خد 
په بک سر نار کن بده ۳۲ کار گردان 
ممدفانی کریمی) - رها اتویسنده فريا طیفه 
حبس * کل رگر عازن شید الر حمان رضابی] < سفر 
نامام (کام زیا مر ری < کار گرغان مازیار غیری] 






په عنوان مدیرعامل جدیه 




























«آخرین روزهای شاد بودن» ۱ 
آزینا حاجیان 

گروه فیلمبردازی »آخرین روژفان شاد پردن#به 
کا رگردانی حجت للسم‌زاده اصل په زودی برای 
قبلب‌داری صحده‌هتی بافیماله« ابن قیلم راهی | 
کال کشور هی شم ند « در این فلم که داستان یک 
ماتر و فرزند بیبارش را ررایت می کند. آزیتا 
حاجبان. هدابون آرشادی و حمیده خر آبامی ایفای 
تقش می کنند. 





برنامه و فیلیم های دوره جد ید 
فیلمخانه ملی ابران 
جهل و دومن درر» جلسات فبلدخاله ملی اران 
با تمایشس ٩۱‏ فیلم از چهارم دی ناا در سسا صحرا 


برگزار می شود اسامی قیلم‌ها و تاریخ تمایش آنها به 


2 قرط امیت الفرری رم ۱۱ شش رد سس 


زیی ۲۵ دی دوازه» سندلی ۴ بهمن 


ریستانا ۲۳ بهسن سروده سرخ ۳۰ پهسن 
کی ۷ ادفند؛ آقای رئیس جمهور ۱۴ امقند؛ ۱۹۸۴ 
القند افتخار بصه‌های خیایان 


عباس کبارستمی هم تسلیم خانم‌هاشد! 
عباس کیارستمی فپلمسناز ام آشنای کشور 
درحال آماده سازی جدیدترین 
موضوع آن خیدداً عزبان غانسهاست. می‌باشد, ار که 
بحت بالیر انتقاد خالمها عیلی بر حدم حضور ژن در 
فیلم هایش این فیلم را ساخته و در فست تدز ین فا زد 
از حضور مره‌ها عر این الر خودداری کرد» و جهایک 
بسر ده ساله په عنوان تموئه زندگی مردائه در فیلم 
ندان داده می شود داستان این فیلم از اہن قزار اس 
یک زن روالپزشک به خاطر مکی عجبرر 


ساخته‌اتی که 


می‌شوه ب جای نطپ. بیمازاتش را هر اترمیل 
نحصی خود وراتگاری کند. ۱ 
آہے وتيت حوادتی را په وجود می ازرد که 
فیلم کپارسنمی پراسلس الھا شکل می گیرد: 
پرفروشترین فیلم های هفته 
سم زود ریال 
موچ مرده ۳ ۷/۳۰ 
و الهو ۴ ۳۵-۵۰ 
آواز خوان ۴ ۱۳۷۳۸۰ 
فلاخت 1۹ ۵۴۱۱۸۵۰ ۳۲ 
ر ار ور عاه شه ۱/۳۳۰ 
آواز فو ۸ ۸۸۷۰/۷۸۷۵ 
حد بث فولادوند از ګمگشنه تا.. 





عدیث فولا مود بازیگر جوان Ê‏ نیم هاو 
بیندایی فستهای آلردهه ر «مارال» را غر پرونده 
خود دار« و هماکتون مجمرعه تلریزیونی «گدگشته» 
پا پلزی او په تفش »لرگس* از للویزیون پخش 
می شود درحال حاضر فیلسامه‌ها و پیشنهادهای 
سعدهی را که برای بارّی مریافت کرده بزرسی 
می کند, اہن هنرمند مستهد. فیلم‌های اغرل)ا ر 
وراه را در تربت بخن دارد. 


«ستگت فبری...» در خشید 


فیلم کزناه هسنگ فبزی برای ارتشیر ساخته 
رقا پهرامی نزاه کار گردان چوان بندز انزلی, 


با گس یلم التخار و جایزه ویژه هبات 

داوران فجدهمین چشنواره بین‌السللی سینمای جرا 
درخشید. این فیلم که گوشههابی از زندگی یکی از 
هنرمندان برجسته و یین‌السللی ابران «استاد آرعشیر 
غلام على پور» را په تصریر کشیده است. بتر 
عسراه با فیلم #خیلی: خیلی خصوصی؛ به غتران آبار 
پردر جشنوار؛ «انتجربی و منتضب جشتواره 
#گریی شات» فرانسه اتتخاب شده بود. 


ولمایشگاه نقاشی فت و گوی تمدنها 
از منظر جوانان لقاش 
4 کار ود داد 





مراسم پلیاتی هنایشگاه تفاشی گفت و گوی 
سدنها از عنظر جرالان نفاش» په فست اهر سا 
فرتگی - هنری گیتی» و با حضور دکتر قرخرس 
حاجیان همدپر گرو هدر عرکز پین‌المللی گفت. و 
گری تندلهاه در تکار خاله افرند پر گزار دد 

حاجیان لی سخناني گفت, در وم رکز مین السللی 
گنت وگری سدنها» دا سعتقدیم که هتر به مقهرم 
توسعه ژیانا عمدلی است و آنجابی که زپان قاصر 
است. هثر ہہ پان میآید. ما بابد قاط مشترک 
ترهنگها و سدنهارا کش و تفاط جدایی انها را کم 
کنیم 

سیس فیاات دارران مکل از وکر «کاہتۂ 
علینقی اامهسن محرا ی !و او آریان پور» اسامی 
برند ان جوابز را ابه ترتیپ: سارا حسیتی (نقر آول)ا 
مسرا لوغ پرست ابقر درم) و اطبا چهروص (نقر 
سوم) اعلام گردند که برندگان جوایز خود را؛ شامل 
لوح قدردالی و سعد بهار آزانی دریافت گردندء 
سپس بء ا شر کت کنترگان در حایشگاه اوح 
قدرعانی با امضای دکتر هرایم اعدا شد. 


تو صیف صحنه در قصه نو بسی 


آمرزشی فصه‌نویسی عتران پک پخشی از 
پرنامه زنده و چهارساعته قرو است؛ این پخش از 
پرنامه قلسره ررزهای پک ښنپه ساندت ۱۳/۲۰ از, 
سراسری فیرهنگ هدا پخشی می‌شود. 
برواین کاروسی سم یرال والسه رکنی 
گویندگی و عیترا اند نیا تهپه کتندگی این بزنامه را 


پر عهده دار عم 
۲ پا 


9" 
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روح الله ۰ خالقی ۶ 







امت ع یوو هل 

۱ ف ری و مت رض بای روح فدہ حتت و رهی 

ری +1 ها به تفضیل بسن ها گنت و نش‌اند, 

انچ م ای سفقه سې خواییتء گاهی ولا به رز مد گی و 
ا ان «و حنرمند مزر گ استه 





0 رهی معیری (شاع و ترانەسرا) 

فر +فم ارشییشنت. ماه ۸ شی ابد به 
چهان گشرد لوق بوپاو حرق زباه در رهی باعث شد 
که به شمر و افییات روی آرره. ویزگیهای اکمار 
رفی غر ابل مقالبه کرتاء نی گنجد. رلی مز 
ترانه‌سرامی آبارشی مختص په خوه است و پختگی 
سان. شکوههاین ءلاویز عالفانه. لطافت , لرافت بر 
تناسبهای افظی و ععتوی. به گرله‌ایست که به راحتی 
مور جل می‌نشیند و رایمه هتن کلامش. روح ھر 
صاحدل و عاشقتی را علعیت مي جفد, 

رهی معیری به غنگام شکل گیری برنامه گلها به 
این امه دعوت شد و مصول خمکاری خالقی و 
رهی معبري الاری را یه بار اند که غر حوسیفی 


ف یلا زمرت پرزاستن/ * میتمافاد قي 
([ ۴40 )روش 06:100۹ - دابا ۰10۲۹۹ 
پارس (5۹۴۶۹۵۲] سیر ی ۴۶۵۳۰۷ ک) 


۷ + ححرا (۷۵۰۷۷۷۷) = جوان 
91 ۶ وس ۶۷ - جی (۷+۷ ۶۹ 
آرازخوان رام جر » بینماها آقریقا 


رطلمان ہن لظے دہ از شنار پهترینهاً می دران به 
سنکه در اقشاری لغمه لؤروژی بر شتی. 


شادروان غلامحین بدان انت ر په قول 8 
خاحیذلی, آگر آئھا زا سالهاهم گزش کتیم باز 

غم تازگی و ژییلی خودرا دارند: 4 

استاه يتان از اغا که و میال 
تراله‌سرایی رهي برد؛ از اساد بلان سوال 
گردند. که بهنزین لیف کرام انت 0 
ابشان پدون لاال گفند, پهترین عصیف پا 
کلام آفان رهی معبری. آهنگ و نظیم از 
کل وزیری و روخ‌الله خلتی و اگر جر 
مقام زر باشد نوراعلی تور خراهد شد. 
رهی دز تسام توران رند گیش ع رګ ازهزاج 
نکره ودر سال ۱۳۲۷ در ۲۴ آپان(آذيته) 
مزکنکت. 

0 روح الله خایقی 1 

آهنگاز خلاق و برجسنه مرسیقی پد سال 
۵ سی در گرمان متولد تد. از مقننات 
آشنایی با مومپقی را در مجالش فوستاله والذین ود 
فلز کرد غالقي هم مال بسیاری از پزرگلل. موسیفی 
7 که والدین آئها با یندگیری مونیقی و 
اتخاب آن به عنران حرفه‌انی شد و لزازندگی و 
مخالفت سی کر دند درگ این مال بود. 

روح‌الله جران برای آنکه شان دهد. موسپقی 
جلیگا: علمی مارد و چزئی از فرهنگ پک سرزمین 
است سالها نزه اساید مخنلد. از جمله على تقی 
ویر به فراگیری خارمرلی میای میتی توری 
و آهنگ‌سازی پرداخت و سرانهام رضات پدرت را 
جنپ کره. از تا سال ۱۳۳۸ په لذریس موسیقی 
اشتفال هاشت, از جسله آثار ار می‌نوان به موسیقی 
بدون کلام پیش برآمتها و زتگها اشاره کره م از 

مبان آلار پا کلامشی از پهاز آرزو. حا جرا وس 
می شود تام رد 1 

خلقی په موسيقي کتررمان آبرر وا حییتی 
دیگری داد و خودتی آن طرر که پلید ابه لشب 
لست خالقی بارای لاتیقاتی در ۲ جلد از سر گڑشے 
مرسیقی آهران است. از او چهار دماره از مجله چگ 
منتشم شد» است. خالفی استاد موسیلی کشور کر ۲٩‏ 


اهران 1۷۵۰۹۳۲۹۱ 


باران [مچید مجیدی) ماه رهگ (۲۶۱۳۰۵] 
مر گزی وی 
(Fv: jg STAN)‏ 


0 نحابنهای هنته 

مجیرخه میتی تناترتهر (۳۲۶۰۵۹۲۰۷] 

شام اول, شنم آغر [لرها آتیش) * سالن اصلی 
»سنساره (لصرالله قانری) ‏ چها سر 

* ار رايا امحسد چرمشیر و مهتدس پور + باقن 















آفربایجان در عم شور ر گل می دردشتی اخار کا 











٠‏ -۹۲۰۰۱ها 


آپآن ۴ هر گنشت: یشان گرامی و راهشان بر 
رغرو باب 


مراسم 
! بادبوة در 
۱ تهر الد وله 


7/7 


مراسس. پا حضور تمدلتی از نوبسندگان و 
بوستداران عر جر خهیرالدوله نکیل شد آی 
عراسم که حضور پر شور چوانان در آن په چشم 
می خررد: با فطعداي از ساختههای خی آغاز شد و 
سپس اعضای خاراده‌های زنده‌یادان خالفی و مع ای 
به سختراتي پردآختند و خسن لشکر از مردم که در 
این فرام حضور پافته‌اند ر آپراز نارخلتی از 
رضعیث نکن ظهبرالدرله که یج گونه حمایتی دز 
عن و حراست این مکان قرهنگن لمی‌شود از 
نهادهای درلتی خواستار رید گی پیشنم شدعد, 
شسچنین تر ملکاللعرای بهار نیز از سدخوین آپن 
بزرگداشت پر پیگپریهای سابر اعضای خالرادبفا 
بای پازسازی و سریرستی این مکلن تاکید کرد, 
ظهیرالدوله که مکی تاریخی و آرادگاه هترسدالی 
چون حسین یاعقی: قروم عب دآریوش رقیعی 
وء.است اهترز بدون هیچ گونه طلم و منولی‌ای هر 
حال تخریب است اگر اعتا و توجه انرانی از 
خاتواعه‌های عدفوبان نبود: بدون شک عپگر افری 1 
این محال لیرد اید لست در بالهای آتی بد یت 
مسازمان مپراث اٿ فرت‌گی با اچاد تخیراتی در 
طهیرالدوله اہن مکان را دايسته بی‌گزاری مراسم 
باز گاج زهان نی 


ببابة 
- پر عالقی آناوود مریافری] * بالاز اندده 


۵ کالر ی حف 
+ ندایشگله ظراخی و نداشی - ابس‌یری. تاپا 
خراهانی و ...]نگاو غا نر (۸6۳-۶۹۳) 
- لمایشگاه عفال - لرفایی. گل‌پرور و...) < 
کار خت سعدا بار (۲۴۸۲۰۷۹] 
< تبایشگاه طراحی اجج نمایشگاه طراحی 


ععاصر اے آن) * نا اه بر گے (۸۷۹۷۹۳۷) 


۵ھ ۶ے س چ جهن وھ پوس 










































۰ 


ربوا | + چیس کا در بیامرزها داز رسضان. مله مپھماتی خداوند. ماه ۲۷ 
با زنافی که رقت و عسرنان را صرف چیزی | الزول قرآن ماه مشن و شادی و حرور است. هاهی | 
«قبول بلرمایید که نمی رایت لبت به آن تجابت د بهشیده | 
ز غشق بررزید و عل پسوزآلبداً 









| ااعسال انسانها هیر می‌شود. حبلی حسن‌ها و مزابای 


با پرنامه‌های نس فا خسناک و نوحه‌خراتی, که به | 
میپسانی عشق و تور و شادی و زیابی نمی‌روند: 

سرائجام پی از سالها. دوسنان یدای به این 
انتیجه رسیدهاند. که شاد هم ما درسن می گریم! و 
الان چنه سک است که جفول مام رمضان را مشن 


ند و به 


سح = 














آنها را پرای الچام 
فوثیضی تی شىق 
می‌کنند که در آیجا 
چا دار په این افدام 





بگویند. چه عالي, زیرا هر روز شتونده این پرنامه 
تناما وکر کلشن ابراهیمی نحتقد ات پالین | تم یکرشید سرپالهاسي با کیفیت بهشر پسازید؟ چرا 
طرخ از عرض برنامه کم ربه طول آن الروت شذه است. کر می کد با گنچاندن چند تخضیت حامی و سید 
لته هنان گر که عرض کردم ما که نفهميدپم طرح | 9۳| سریال شنا عناسب عاز میا رک رنضان می کو !نکر 
نمی کنید! این نامها در اذهان مریم از ارج , فرب 
قرارانی برخوردار هصستند؟ به فول ه«وستی. خی 
شفعین‌های »حاجی» د اسید» در عضي سریالها 
توسط بازیگرانی اجرا می‌کود که پاژی 
زپزپرنتی‌خان آقتر زیر پرستی ات که 




































| که شخصیت پردازبها را محتاطاله تر سیر باستقها را 
ءلطفی‌اتر و مور از پرداشنهای تسخرامیز طراحی 
نید. بے پک نگاه و زاویه خوب رسیدن. شرط 
مرققیت. یک برنامسا است. ناهن که با نا 
مخاطب مخ وائی هاشته پاشد. ۰ 










0 ناد ده کت 4 ان تاه 


سالها از بست صدا ر سپا می‌رتجيدپم که ۶ 









مهلت و زعان تیدپل شد. خسن نکر از استقبال شم 
از این مسنابقه چویزه قدره‌الی از آلای من 
تواللفاری خواننده خوب محله له این خرح را په ملور 
ابه پيشنهاه عده گلیری از خوالندگان گرامی بال و متخ پیشنهاه کردند. از عامی 
مجله و علانه‌ندان به جنگ عتر. طرح انناب علاله‌عندال دعوت مي‌کنيم با با اتخاپ و مم فی 
پرترین الار هتری علا په تفر خواهی فریاره بهترین پهترین فیلم‌های سای عصسرعه‌ها ر پتامه‌فال 
آدلر عقت خثر از نگاه وایند گلن مجله بون ی اارپزہولی بهترین لار موسیفی بهتربن تاتر (سحته 


a ۰‏ 7 
رن هاي دیص دی 


از نگاه مرجم 


۱ 
ابیگر این ماه حکم سی کد که روحیه مردم شاه باشد. || 


[ آحترام گات و1 


فکز نمی کتم رمام زماية غر پاشیت اگر وأ || 
| جاسغه امروز شوید. گمان می کتم به این نتوچه برسپد 


و پا عله تتالر, بهترین بازیگ, بهترین کار گرهان 
بهترین ایلع خارجی بهحرین آدار عترهای تجسمی 
(خرشتویسی: نشی مجسه‌ستزی و .«) به عنگ هتم در 
این عظرعراهی شرکت کنند, از هسین امروز منفظر 
بریاقت نظرهای شیا مستیم با به بنهای قت هر را 
از دیدگاه شما طی چدولی غر مجله به چاپ پرسانیم. 


تس 


بنده آمال به تومه پدر و استاه تثاترم و جسمی 
از دوسنان عسمیم په ش رکٹ در کنکرز هنر گرفدم: 

اله من علاله رافری په هلر و خصوصاً تار 
دلرم و به همین علٹ پیششر جزوه‌های گرره لاتم و 
امییات نمایشی را نهیه کردهام, آما چون هر مورد 
ضریب پلای خلاقیت اصویرش ار کنکرر هم ندا 
بردم و برای قبولی در کتکور و پشت چشم تلزک 
کرئن بران جرابای که گیلوسی رارد سیتما شده و 
نها به خاطر رنگ چشم ر خرش پې ستاره 
می و ند. سم کرام تلفا برای جستجوی خلاقیت 
اسصویری که جزوه پرحجسی عم فاره. دست په کار 
شوم. اما اگر شما جزوه را دیدید ماهم فیدیم 

الیته برای آینکه کم یلورم و قالیه را لازم به 
جستجوی یشنر هدت گماشتم دا به ردی از این جزو؛ 
و مرن برانی پیلدا کردن آن رسیدم آن هي نشاتی 
پلزار کاب سارى (شهر من) برد, 

پند» پناهه حصسلاحدید خردم جیبهاپم را رصله زده 
ریا حدی از پول بی ران در آن را پر کردم و راعی | 
شدخ اله با درنظر گرقتن حدی برآی قیمت کتاپ 

خلاصه پا یکی از دون که اله اسلا اهل 
تار بست. به سرا غرفه عبر رنیم و پغد از کلی 
جشے دواتدن کتأبهای کتگور هتر را باننیم. 

جلد سوم أن مریرط په خلاقیت تصویری و چند 
عنوان هم عریوط په رشته تتالر بود 

پرانی اطلاع از قیست کاب هذکور به طرف مبز 
فروشسنه رفتیم-.. 

خانم قروشنده پا لیخند معلی‌داری کت ۵8۰1 تو مان٠۲‏ 

گر یک رشته برف ۲۲۰ ولت په فن وصل تدا 
باشد. دست و پام ی گردو آرام پا خردم گفتم, غیلی 
گران است؟ کتاب را سرجلیش گذاشته. و اهی 
کدیدم و په جای آن یک کتاپ داستشی گودک با 
لیست ۲۰۰ دومان خریدم: پرای ډفترخاله کوچکما 
ر فاطمه وفابی‌تزاد | 

ي ل ا 





0 سربلند باشید + جنگ هن 


@ ۲۵ 





شماره :۳ 















تر ژزهی «حغت کردارء آخرین تعریا هرم 
مدای را در عفام لوبسنته و کار گردان فر شب بابالی 
ان غر سای اسلی نانز شهیر دیجم فسور مې نې 
آهايی که تمایق را فیده‌هد. با نز ده هم عتیده 
بشته که ان 8 با ارایے فر سه سل اهر در 
مجموعا دنر شیر 44 روي محه وفنه اند ستفاوت 
| است و ان هست باز ها که [به رغم هفشان 
تف هان چند 3 حسثه سا برقي 1 بوژبگرلن) حدفلل 
می لوان ای عبرا/»شان خواند و حست من محتوی 
7 واجراخلل تخل وتععق دست.. 


عرمز هدایت با #شکم» اغاز کرد به طوری که 
خو نس لعویفب می کد پیش زدینه این کار را عاشته چرا 
که فر غزران. دییرستلن, در انجسن‌های ای و هری 
کت می کردم اسے... #خصپل دار را په صررنت 
علنی و عسلی هر دانشگاه از اسائیدق جرت پروبز 
تون پهرام یضایی. زکن‌الدین خسروی. پرویر 
روز و دای ییک فر! گرفت دیس از آن چندین 
ساپش را په خترأن بازیگر. ترسط هلرمندان بر چسته‌ال 
مات عزت‌انلد اتقامی خلیل عوحد دیلمقتی ر.., 
ية گر ده 

هدایت در السستی از خا لے خود شي می گوید 
#ارلین پارقه‌ای کہ توالست بخشی از این آمرختن‌هارا 
بد پار مار کر گردانی تمابشنامة امتاتی وروپی 
بزر گوار» اثر زان پل ارتر بوه که کر سال ٩۳۵۰‏ در 
دانشخده هترغای [پیا بر رون جحت رفت و مزة شبرین 
رتبت چشب‌کیرآن رر هم بابّقهام را مى توازف..۰» 

#فرمز هدابت» مد از آجزآن موفقیت آم روس 
مزر زار جندین نمایشنامه شاخص از جمله #چشم در 
رار چشم» وتنا ۶ مصین ساغدی (گه اچرای آن 
در جشسوار1 مرااسری دانشگاههای, ابران مولق به گپ 
عتارین بهتربن اجرا و کفرگردانی شد) اکپ و کار 
حتم وارن» آتر برتارد کاو لالهو اثر ورتتترن وایلشر را 
به متحت پرد و فز کذار نمالیتهای قر در چند ابش 
تلوپزیرنی عالند #عشان رپپ غرب‌هاه په کثرگرهانی 
مردام پردرشی» #ببر- گرا جنار په کار گردانی, پرویز 
مرن و اسصال ابات په کارگرءالن خسرو 
مزان به عتران بازیگر غشرر دا کر.. او بر 
غرفعیتتی, که تر ےل ۱۳۵ برایشی پیش آد. با اغا 


۰: 


شماره ۴(« 










از ورس تصیلی و احقیل په انگلستان 
رفت و در یکی از عالل‌گاههای تایا و 
#شرهن تیالر» در نانشگاه کار یٹ جور‌ای 
از هنرهای تمایشی را از شین بب 
|ستقیم و عملی طی کره و با سرایفی که 
ا موقل به دربالت پر شین تر 
ژمینه‌های لار ماما تقوبزیرن و طراحی شد و پس 
از الفلاب پا 
کوله‌پاری لز 
جربه به کشور 


یل فاشت؛ دثبل اول دیس 
عد قت وآ و ترم جرن 
هی‌خراستم تمایش راپه فلت 
پرهه ابابلر) اقم کنم. و 
سایش. حالت نمایشهای 
ردانی را داشست. مک کردم 
ااعشت. کنر عار م ام ملاسي 
مرای آ باشد-», و اما سیک لمایشی تلفیفی از 
# کاا یسم و #عدر نیس است. سایشهتن, کلاسیک. 
به "پر ده۱۸٩‏ لق مي تولف ولی ما ففت کردار را په 
اساھ اجرایی به شکل صحنه و تبلر سیم کزدیم.,. 
دبا یک آغاز کلامیگ باز می‌شود: ولی نا نها 
نابت باز می ماد و تعویض صحندها روبروی اتاگ 
انجام می گیرد. 

0 شما در «هفت‌کردار» فصن فير سان سلاری 
داشتید؟ اکر پاسخ عثبت الست در اہن صورت. کر 
نمي کنیت شدایش ‏ این حیث دجاز پزاکندگی و عق 
شب هډ" 

#قهر بان سازی په مففوم خاص آڼ بنا کل من 
پکبعدی به قضیه ټگاء لگردم جرا که سا ابعاا سخ را 





۱ - تج ی« . — 


از زب قهرمانهای مختلف اتان می‌شتريم. عر آیتجا 
نظر شما راه یوگ دو نر از کخصیت+تی, لبابش 

بهافز, مر گ آژهر بر فا گران امن اما پاہداری ابه 
پک لن استوار تپست. 

امار نا آنگاه که این عتراقی با کاروان نداليم. 
کار ران سار یں خی را انم - ۲ 

اشاره کے که من به قهردان به ران تسلا آسنهای 
ارمانگرایاند. سلاعتی راکپ زگۍ ترچه داشتم: پعتی این 
اهاي یت است که می ارال سللامت خانمه ر حفط 
کت مق #پری‌ای ولی» در ترن اخ و پدکاو/ آهتگر و در 


تافکر می کنید. به چه دیل مايش فر عجموع با 
اسشال عسوم پویر و موده 

#جبرزم رالعیتی زا بگویم. هر ڪي کارهای حن 
ند این ازل کار صحنه‌ای بره که از عجرم نمتتاگر 
پرخورهار لحره. الیله مین دوست دارم تا با هیا مخاطیان 
اریاط برفرار کم و در اہن سایش هم اہن سعی را 
کردم و به تظر خیم کار با نداشاگر جاص ودش کے 





ارتباط پرقرار کرد الته عدم الب خسومن پیشٹر په 
خاطر شرابط اختمای ہرم با سال گذخنم. یک سری 
پم و لاب خچیب و پرشور قرهنگی و اجنداغی به 
جص در سن تسق جوان داشتپم که باگهان په شدات 
لفت گرد. و صانله مهم یکی را که عی ران غلران 
کر و نی ازیباط پا ابن فضیه لیست. مغل شدن 
علاله مدان ایی ابت و مجضرها نویه کرد 
دست!لمرکار و گرایتی به ایتدال و کارهای سطحی, + 
هران ال شما کارهاس را رؤی مخ می بیلی که در 
از پازنگران از اکا با انپا چه وهای زکنی که 
نمی گویشدامبء ہہ نظظر من سیاست گذاری ہناد از نگری 
مي‌خواهد !... به نجموخة تار شور نگل کید در 
شرایطی که معمتری آن اقط بان پگ با بر اسایش 














است. هر سوراخی را یک سالن کرهباند.با امن 
که می خوآفند سالن داخته پاشند. «رخانی که 
بن شمه سالن عرده در چاهای مختلف افتازه است. 
کی ادیاج کرده‌ابد چند فرزند دارید و ارتباط 
۰ ان با هتر چگونه است؟ 
هدر سال ۱۳۵۷ ازدواج کرام در فرزند لدختر) 
م۔ دختر بز رگم الیکا وگرافیک» و دختر کر چکم اولکا 
۷ ساله است, پیش دانشگافی فتر می خرالند: 
م «آ زان پورب‌خنارة که په توان پار در اکثر 
عایم. هر کتار من گویند؛ تعدامی از کارهای 
عروسکی است و شخصینهای مطناقی مل عزیز ی گولر* و 
صربایی» را اچرا کرده و آغرین کارش هم «شهر 
تی هاه است» 

مر ارحباط باغلاقة آنان به تانر, لازم است پگزیم 
که وقتی می‌خواهم تماپشتاندای را پنریسم: قبلاً قسسٹ 
ب بت برای ھر سے لفر آنها می‌خوالم و آنها نظر 
می‌بهند.,, خلاضه در یک جنله پگریم که ما پا 
غالرات» محفل خویی داریم. با قم بحت و کار 

ی کتیم. .. 
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چند سوال. و پاسخهای لو لاه 

تابه نظر شما وجوه موسیقی هر تمابنی نا چه 
اددازہ مپاثر الست 

۵یش از آلچہ تصور کنید. عن خوسپقی را په لحاظ 
ضرا شگ آن, جدا از کار می‌دالی + 

پا په نظر شما مې توان در شرایط ععلي تار 
ابران را با تثاتر دنپا سفایسه کره؟ 

#طراحی در اینجا یک اره فارف جان مې گی د ولی 
از نظر محترایی, چیزی که نار تگرار است و اجام 
۳ عقب گرمی است به 


[بار سالت هر عمد در چیسست ؟ 

ھر گزیدن لحظاث لاپ دس آراکن ان به 
زبان هر و بازگوبی‌اثی برای مخاطپ, آذگرنه که وی را 
پرانگیزالد و به تفکر وافارة- 

تاحن تخاب تقش بزای پازبگر نا چه اندازء حفر 
تفت ات 

نان در هر کاری. آنگاه که عق مرگزیدن علرد: 
آزاده الست و آزانی برای عترمند یگ رکن 


E‏ ی 
وسات ر پیشروی آنگاه که بر طریق, ترتباتی 
استوار باشد. رقابت است و زمقی که با تیوه ال کشگی 

به پیش رود حاصال رشک و نگ لظری استه. 

اه تر. خا حفر هر حشناره تثالر چنه 
معالستي ۲۵۵ 

#کار را برای آجرای عسرمی تجربه می کنیم تکات 
میت و متقی ان را میسنجیم و طلاصه پا یک وبرایش 
نی و پک بازتگری بطنی در اجرا. آل را په صحن 
می اریم 

نر تان در عبر د «خالا تناتره که به للز گی شکل 
گر فنه الست حبست* 

ار این غانه رالد شکل زاقفی شی بگیره و 
ستلل شود بر خیلی از زمت:ها توفیق خواهد داشت» 

‌ 
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وتو چرنگ توه تفاش معاصر به سیک 
فرهنگ و تفکرات چینی پر روی کاغد فش مي‌زند و 
سیک کارت رثا و تکلیکش آپرنگ است؛ 
انتاه قو, نقاگی سح را مر دالشگام «گرانجوه 
بر جپن طی. سالهای ۱۹۸۲۰۱۹۸۶ در ممه 
کارشناسی فراگرفت. سپس در الهای ۰۱۹۹۸ 
۹ هر مر کر انش گا یکن نور» کارشناسی ارشد 
را در رشته گل و مرغ ترد آستاه اینپگ» سچری 
















از سالهای منمادی, به برگزاری تدایت‌گاههای 
الفراقی در شهرهای سن‌چن خواتن و پکن پرداخت 
که حاصل سالها تلاش وی دریافت لنش جابزه 










کارشناس هنری پاسخ می گوید 



















حسن تدلول ‏ سبزو " 
خواننده گرامی: نخستین کازترتها ار 
انیمیشن‌های ایراتی صدوه ۴۰ سال قل به همت 
یلسازان کون برورش فکزی کودکان و نرچوایان 
ر کار گردانهایی که دز آن رمان یا وزارت فرهنگ و 
هنر ولت هسکاری می کردلد از چمله لرا کریس 
ماخته شدهالد, پرای آشنامی بیشگر با بان‌خضجه 
الیسیشم سازی هر آبرآن می رالپد به کتابهای رفن 
فیلم های حینسایی اپرال جال اعید) د ار مینمای 
اپران اسصردهراس) مراجعه کنید, 
مرتضعی و م4 نیز پاراي 

نامه پر مھ تما وید ا ابتکةه چ نه ۽ 
برمدل کرت و بطرهایشان راکر قور بخن هری 
ر ھمځارانمان نوته‌آید. گیب مستظلر 
انظرهای سازلده ب مطالب رپ شما فستیم. 
دار دا عحیدیان از حن اا آم 
باندانتی که پر محسرعه تلویزیرتی «زبی آسمان 
۰ ونه پودیدخیلی ۶پر په عست عا رسید. 


همان گرتہ که مطلع هستید مقهاستٌ که آمایش 









ین‌المللی که 
1 از خمرصیات اصلی تابلرهای او 9 


ستسي هه وم با 


2 موی 

8 مات است. سجن گل و پرنده (مرغ) هر 

بیش از ٩۰‏ درصد تابلوها مشهرء است» 
یکی از معمول ترین سوغات کترر جين 





۳ پامزن است: پا طراحی‌هتی بسپار بدیم و زیا 


و کلا. کار حانه ارریگ که لمایش‌دنده 
آثار امحله چرنگ است. +: تابار به طرح و 


۳ سیک پادبزن هم ارات کر است: 


کتایهای بنفکر ریگ چن خر مورا 


۱ نفاشی لیت «تفکر فرهنگ چین هر مورف 


۲ گل و مره و «تفکر تفاشی دیب ازجمله 
کتابهاپی هستند که #قواا به رشته اهر 
در آررده است. 
این استاه نقاشی» عضو الجسن‌های مختتنیی از 
جمله انجسن فرفتگی چین و ژابن الچس تفانمی 
چینی. انجسن خرشنوبسان چین و اجس بیط 
تاک راید ار سال ۱۳۷۹ یه ابران اعد 
و همآکنوین په عنران اساد دالشگد« هنرعای ری ار 
دالشگاه تهران مدرس لملشی جیی استه: 

ارثین تہایشگا. افو در اران در کارب 
ازونگ پا شد» است. باز دید کد گان که آغلپ از 
هثرعنندان بوده‌اند, از بازدید خود احساس رضایت 
کرده و پادداشتهایی زیا و به‌پادسادنی بای این 


هترمتد لو کته‌الد . 


0 حوریه سلاض 





یحو 
پاسخ به نامه‌های خوانئد گان مجك 
0 نی ۲۷۹۲۳۴۸۲ ۸ 


این مصسرحه به بایان رسید است, چناج ار 
پاییاخشهای عپگری درباره عجمرعه‌های درحل 
پخشس از مسا دلرید پلویسید و په مرفعم پرایست. 
ازسال کید تا از آنها استخانه کی 

موه جعفر ی از کوان ۱ 

امه تسا رسیا.. لام و الان را به عسخارعان ۱ 
رنایی وای, مریافت باسخ. سرالهاپتان شا پا 
کاب عاریخ سپنماین چان پا داترتالمعارف سینمایی 
الر ن خرسند فراجعه كيه : 

شاهین اتی 7 هرن 

ھی کارا وای چگ هنم خسجتان در آنن ضمحت 
قزق هکار و ك تا دما نطالپ حدبد حشمها| 
متا اشرایی۔ وہ هی وہ را پیگیری ص کن . 
شما ھم می لوالید چول گفتت باعا در ارتاط باشید. 

000 

بصبرضا ایی از تهرلن » اتخم خیلی ار 
هران * تسری م‌عندبان از آهزآز > فاعلمه ار«کتی از 
اصنهلن » صد نهاوندی از گلسنان سب 
از سنندج و...تامه‌های شما رسد . 
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نامه نبشتن سیاو خش به نزد یک افراسیاب 
سیاوش دبیری دانا را فرآخواند و په شوه 
۰ دیرینه ابرانیان به نام خدآوند نامه شوشت و 
افزاسپاب را ستود و لخسث از میهمان خواستن 
" ار ابراز شادی کرد و سپس افزود که «اکنون 
۳ فرنگیس خندان بیمار اسث که شاید جان به دز 
ترد و من پایست او شده‌ام؛ ابا جتانجه آندکی 
بر کرد به خدست می آیم ,و 

۱ دسر پنزوهنده وا پیش خواند 
2 سخنهای اک تنه 7 پ‌فشاند 

۱ لهت آفسبنده را یاد کرد 
فام غبرد ال ارد روا 

از آن پس خره را ستایش گسرفت 
ار اء تسوران نیایلن گسرفت: 

که: »ای ساه پرداد و به‌روزگاز 
زب سانه م داز تو مادگار 

ترا خواسستی, شناد گکستم ببدان 
نہ ادا تست وبا سویدان؟ 

ودیکسم فریگیی زا ضواستی 
بد سهر و وتادل سیاراستی 

فسربکیس نسالنده سود این زمان 
بے لپ ناجران و يه تن ناچمان؟ 

سخفت و مرا پیش بالین ببست 
ماح بو اکچ سین کے 

.سرا دل پر از رای و #یدار توست 
که کشور پر از گج و کرداز توست 

ز نس‌الندفی چسون سبکتر شسود 
شدای تسین شاه کشور شود 

ببفاله سےا نت از آزار اومت 
نسبهالم ہےر از درد و تیار اوست» 


3 ۳۸ شمازه ۳:۲۲ 








پس نامه را به گرسبوز داد و ار سه اسیه 
رآند و خود را په آفراسیاب رساند. شاه پر سید: 
«چرا په این زودی آعده‌ایژ» و او پاسخ داد 
هزمان را نیاید از دست داد که سیاوشی کبارها 
دارد. ار ه به استقبال من آمد و ته در به 
رویعان گشود و نه نامه تو را خواند. از ایران هم 
پبوسته به او نامه می‌رسد و لشکری آز جين و 
لشکري از روم ترد گرد آمده‌اند و اگر درنگ 
کلی. کار از دستت بیرون می‌رود و» 
بسسه زودی بسه کسرسیوز بداد 
ذلاور به اسپ تکساور بسخواست 
غمی تافت یکسر شب و روز راست 
جهارم پسبامد به درگاء شاه 
پر از بد زان وا روان پسرگناه 
فقاوان پسسپر صیدش الراسياب 
چو دیدش پر از رشح و سر پرتتاب 
«چرا پا شتاب آمدی؟» - گقت شاه؛ - 
«خگونه سپردی جتین دور راه؟4 
ورا گقت: «چون تبره شد روی کار 
نشاید شمردن به پد روزگاز ؟ 
سیاوش نکر د ایج در کس نگ 
بذ يره نسيامد سرا خود به رأ 
تڪ نز تید و نام مخوان 
سرا پیش تختنی به پایان لشائد 
به‌صاپسم در نهر او بسته بود 
سپاهی ز ررم ر سپاهی ز جين 
تسو بسر کسار او گے دریگ آوری 
مگر باد از آن پی به جنگ آورق 
رگر سوی آیبران پسرانسه سپاه 
که ساره شدن پیش او کین خوا:؟* 
تسورا کردم آگه ز دیدار خویش 
از این پس بپیچی ز کردار خویش» 
آفراسپاب از این سخن خشسکین شد و 
کیته‌های گذدشه پیش چشمتی آمل ہی دسئور 
آماده‌باش داد و لشکر کشید. 


جو پلستید افسراسیاپ این سخن 
سر او شازه ند روزگار کسهن 
به کسرسیوز از خشسم باخ نداد 
دلت گشت پر آنش و سر چو باد 
بقرمودتايركلدند تأاى 
همان سلح و شیپور و صتدی درای* 
بسرون آمد از کتگ خندان‌بهشت 
درخستی ز کیم په نوی بکلت 
در همان هنگام سیاوش زار و نزار زد 


عرش رفت, فرنگیس که او را چسان دية, 
علت را چویا دد و سپاوش به مدد الهامی که 
دریافته برد, گفت: «دیگر در توران بی‌آرزش 
شدهام و اکتون از هر سو يه من ناخت خواهند 
آورد.:» فرنکیس کیو پربشان کرد و روی 
کند و بر سر زد, 
بسبدانه که کسرسیوز پسرفریپ 

ر ا کسره بے زپ دوال رگیپ, 
سیارش به پردتنڈر آسد پے درد 

سس لرزلرزان و رخ‌اره زرد" 
شربگیس گفت: «أی کنو دجنک 

چه بودت که دبگر شده‌ستی په رنگ]» 
چنین داد پاسخ که: «ای خوب‌زوی 

به توران‌زسین عد مرا آب روی 


گل و ارغوان را به فندق پخست؟ 

پر از خون شد آن بشد مشک وی 
بکفت و پر از آب و خون کرد روی 

ی مشک بسارید ہےر کوہ سیم 
در لاله ز حسوشاپ شد بر دو نیم؟ 
پس گفت: تو چه خواهی کزد؟ هرن که 
نمی توانی بروی» روم تز دور است و رفتن, په 
چین هم عابه ننگ, جز خدا په که پناه می‌بریژه 

می‌گفت و بز بداتدپش نغرین سی قر سناد, . 

مدر گسفت: «کای شاه گردن‌قراز 
جه سازی کنون؟ زود بگسای راز 

پبدر خود دلی داره از تر بے درد 
از آیسران تسیاری سخن یاد کرد 

سسوی روم وه بسا درنگ آیدت 
نپوبی سوی چین که لنگ آیدت 

ز گسیتی کہ راگیری اکشون پناد؟ 
پسناهت خسداوند خورشید و ماه 

سم باة بر جان آن صاه و سال 
کجایسر تن تو شوه بدیگال» 

همی گقت: «کر سیر آکتون ز راه 
فالا بیامد به تزدبک شام 





١ء‏ فام وام خرد به کار برد که تامه را پا لام 
خحه‌اوند آغاز کر د # ۴-مونده داند روحالی 9 ۴. لا ران 
نخور نده کسي که نمي لوال غلا بخحورد . لاچمان تاب 
راء رفلن نداشتن 0 ۴ شمردن گدرالدن 8 ۵. باری 
می‌تواند 9 ۶-درای؛ زنک جرس 9 ۷.دوال رکیپ بلد 
رکاپ گرا ن کرد ند راند - پم دملذوه در پرده 
شیستان 9 ۸. فددق؛ سرالکشتان رنگ گرده . بد 
سرجان (کنابه از لپ) ۔ یکت شکافت 8 ا.سوی 
سیاهش را بر پدن سیید تی ريخت وشا گنابه از 
تبان 












پا لو خه په این واقعبت که تساو بر لی رزوی 
عر سراسر جهن به بحرا ا#هاسان اختصای با و 
راتما گزوعی چهان مساب ر مت‌کلات ارارگان الغا را 
ورد اتی قق فرار ابابد اظ می‌برسد رضت آسقیار ‏ 








0 نس 1 


“ 


کرد مراه یی ۳۳۳ انط ار 


2 








۳ < ۳ گره مان فر دید مرم په یک مکل فعصرلی مېدل شده و پکر هر این بیان بذافیای ماي یر گزیبان اپن کشور ر گاف 

#«__ د ی ا که جهابان ,هنود جلب نمی کند, است ا بزاي مگ کشت تح سک چفرای, که ارلین تونید این کشرز 

باه یھن لب ده حا و کت لاس به ۱۵ لبون نن ی از لار کمیت به‌شما, می رود برالر پارانهفی سیل | سا از بین رفنهه 
سابل کی کرک سازمن ال یتسد که قماکنون کر« تمالی ب ۷۸۵ لین بر اد فی مار پا 0 از ار ماه 


بای تی میزان کر و گرستگی به گرهشمالی مغر کرت رت ۲1۵ لین دلار نیازمتده است- اين عرحالی لت که کشورهای 
افلام کزه که عقر په گر نحا هر کی را به تمسق وأمی‌دفرت مختقف جهان رای بازسازی افنشتان مف ا رای گرهه و مصو له 
ار شاهد خقدعایی وه که ساگنان وهشتز هاش در سرمای پرایی شتی میلیاره دلار المک مار طلب شده‌اند. اما چنین هحانی 
طاقن فرق زستان ون موعت وما بهسم یداد پرایں کک په پو نگ‌بانگ اپایتضت گر« شالی) به‌چتم 
بجره‌هابدون شید بر و حال پلاستیکی نمی تواست از ررود می‌خورد. حتی, گشررعایی کہ سوق به الہ کبک به کره 
سرما جل رگیری کند: کی عست و الان مسادی از کیک به آین کترر هریم نکم 
او از بیم‌طالههایی گزارش فا که کردکان په عفت عدم . ولد اکتوز دجا خو را از کرء شسالی ب رگرفله و به آففشتن 
لبه صحیح و کال فر رقع امفناکی پدسر مسرا و چشم برختهکا. 
اہن ضه قط طاضای شک ر چو می کرت نا از گزنه سما سدیر بخس اسای کک عض غذلیی مازغلن ملل حح 
مسون مسالل سے آحت ابلام گرده ابت که تا (انریه سگ ۲۰۰۲ اہی مال 
طق دای که ازم دثل عحد آراله کرو آنست» چھل ۲۵( ھپ سزاد ققایی ران ا شق پال می کیرد و ادله 
فرصد از کردکان کرشالی که نع بجع سل نازند. عجار ارال مراد لای به کره شمالی ثابعمای عظیم فر این کشور 
سو-تغنیه شده‌اند و فو عیلیون از لین تعداد غر معرض بہار گر ده تہ 


بکی از رامل ی که شور فا و سازمانهای اصداکت مرا غلا 
را ار عدم پشرفت کار چ کرف لست رجود مفلسد عراتی و وفرر 
کھ کان رز درا و بازار سیا لست که سیب شده تا گنندم و سیر 
سوا غفای لام قبل از ودنن به هست ردان ترسف ماعوران 
دراتی هر بازار سیله به روت برد 

با مرح به رضم ادال کہ کرء شملی از غلر سیاسی کر 
روابط اساب کشورها #اعبار کر مه حتی مرضوع کیک پہ مردم 
تعطیزهه» آن ترز مر دچار مت-کلات بزره کراسی و آداری 
شده فتن به اقفر می رسد نات کودکان ین گناه کره تمگی ال 
این رغم مھلک نکی به کشوررهای #بگر و عیزان کمک های 
گی آنها بار ر اون با عرجه به مال انا ور لرچد 
جهانبار بد آن کشور, وضعت ناما گردکان فحطیزه کہا 


خط جدی مرگ زار گرفتعاند. شمالی یه مویی بسته است» 








تسه ترس حول 
















ی ۰ 3 ۲ = 9 ق“ 9 
E ٣ ۱ 1‏ و غو سس شر هه تیا امو زسی 1 a‏ 
ادرا در ادا تخت بد ا اا کر ارات دای که ديع  / , ir‏ 
پاوقث بل تقد و الساما نيجه سالا لبق ونحر» | شیر از ۰ ريا تب صر 





و ابستها هتسه تشر ام رد سامت 
Kn‏ مولي بر اهدر مره ریپاس و ف نیت ورن کا تیه (01177) وجکر یری 
اقام ابد جوا ۷۵9۴۱۷۴ ۲۴۴۲0۵ شب کرما پا۴۵ ۰0 : 
بتر از اتی اتا سي ,ونوون بعب ابزني مک ٩۳۱‏ شت ۴ پات و آزمونهای اقا باز ر انی لندن (0071:) 


۳ آمادگی خود راجهت ارائه خدمات ذیل اعلام می دار د: 

@ غور مهار نی کفریر دی عتر جب زیان اگل ی با من ر وزارت لر هتک و شاه اسلامی 
© تلاسهای کال ۰۱ ۳+ ث#روز در هه 

۵ کلاسهای مکالده گرامر ۳ ررر در عفثه 

® کلاسهای کاله زبان فراضه ۴ روز فر هفته 

® تلاسهای تقد جت موضوعی زان قدگلیسی 

® نی ها ی آمیز شی تفر یحی نم روزهو بك روزه به ژبان ای 

© کلاسهان تلفظ و آرشتاسی زبان تکلیی 

0 ر از کت تار ی آزمون 19۱4 ,اساب آزصوئهای اناق پازر گانی دی 1۷:1 
پا ای یا ر سمی از اسان مر در ۸۰ کنور جهان و مورد قول بشتر 




































ارسال فوري ۵ مجله غارچ 
(قد پس) + لیست استراکه 

. لفن ۷ ۷۶ ۷ 

بعداز ظهر) تهران ۔ لدو پستی 

میس 
























۴ 1 أ ۱ ۳۹ E‏ ك وازه طاههای ارر یا 
انبی‌های ا کم تک( لیرد 8 مره کنتده جدبدئی بن کنب + ور و فیلمهای آموز شی از دااشگاه السفو د 
۱ ۵ تھا اراب لا رتور های کاس وتری و کنر و نیکی بان با لالیاء به سزّسان پژوهش‌هام 






! فی و نایوان و چا سادر فده شم اا راقو رز بان > خر ج از کور 






۳۳۳۳۳۷۷ 
۱۳۳۳۵۳ 


۱ شصیهايی‌ز بان را تمرم ۷۱۳۳۲۰۰ ۲ ۸۱۳۳۳۲ ۱۲ سوه .هد کی میا ۱ 







| [قواصر ان لا ۴ ۸۰۷۶ )( زر اد ران ۳۳۲۸-۸۲۱۷۷۳۱ ۹ ۱ ینت 










 # کرک‎ 0 ۱۳۵۱۰۳۳۳۳۸ 







اسار سصی رد د سر الملل 


مداد ربالت ۷۳۳۲۱۲۳ 


ر 
هه مج 20 
ص 
۶ 
۱ 
۸ ۱ 
اسال. ۲ 
ی مر & 
دو زل از عیدافر حیم سعید ی راء 


غزل انتظار 
پش ری چان یک در خت و پک جاده 
انتسسظار جون طسونان لكيه پر دلسسم داده 
بی حضورت ای خورشیده سر په صخره می کوبند 
ابر ای باران ژاد: موجهای دل داده 
کوچه کوچه می‌گردده ماه هم به دنبالسست 
گس جه اهل این‌جا نیسست» این دهاتی ساده! 
شاعرانه باید عاب دل به آلسش عنقت ۲ 
عات انه بابد بود؛ در کارت اماده 
با تو می شود خوشبو: روز و شب ولی بی نو 
می کش په روی زم روزگار: سمسساده 
پش پایت ای مولا فاد انه بی پر و1 ۰ 
سر به خآک فیی مسابندا سسروهای ازاده 
مات 
تو که هنی که جهان غرق تماشات شده ست 
عالسی محو غزلخوانی جشمات شدء ست 
تو که مت که حهان شغته دیدن وست 
و زع زنده ز قاس جات شدمست 
پیش پای تو زّمین هلهله‌زن در جوش است 
روز و شب متتظر اهمشب و فردانت شدهست 
ای خوش آن دیده که مهمان نفسهای شماست 
ای خوشی آن دل که دمی ماهی دربات شدهست 










دیا برای وزسصت پال تو سگ بود ۱ 
مرچند آرزوی پریدن قشسسنگ بود 
گفتی که آسمان و مین سخت کوچک است 
ای کاش آمسنان بهشستم په چنگ بود 
من پای درس عشق تو بی داب می شد م 





آن رقت ها که مشق شبت با فشنگ بود 

در بزم عاشتانه ان روزهای سسبز 
هر چیز غیر نهد شهادت: شسسرنگ بود 

جیزی که رنگ و روی تو را افناپ کرد 
یک اسسمان نیایسشی بی‌روی و رنگ بود 

تھا گسسواه نیمه شسسبان تفسسزلت 
محراب ننگسر نو و چشسم تفنگ بود 

آن کیمیا که جسم تو را گلج خاک کرد 
اکر آمس‌مانی ایام جنگ پود 
ز هرا لوکنی 
کب س 

وگ خی ۰ سوم 


اگر می خواهید د ژغینه شمر سیی گار کنید. پاپد 
به آهنگ کلام نیز اعابت بدهید: 


اه در هوای قف پزمر دام 7 
سی من پود و ودم !اټ در غروب یی فروقشی اقتم ام 
رخ من پش غبار قدمت مات شسدهست ۲ اھا می شک 
ا ك 
4 1 مه ۱ زوه ردد 
شبانه های نی تو ۱ چا بر a‏ 0 
هو ط شبانه‌های بى تو را ۱ که کا با حموجي لین کار راب اتناف از زيه 
کی که مست ازمي تاب دی په صیح می‌آورم ۱ رت از یز 
جه سیک بال زنان می گذر ید شبانه‌های عزیزی که که شعر سد را رهه گرهه‌اند. به دفت بطرائید. 
۲ از این برژع خ تسهایی و تلح بادگار بافه پافه زلف تو بود لے قاض شیم ضا - شور ما 
بازگردید و سسراهم بريد لیانه‌های مزیزی که خواتدنی و راندنی پا کلمانی چون دبدنی و 
عن به هسراه دلم خاک شدم از پشت پلخره جیزنی قاقیه احي‌شود, فراع زل شما از دو فالیه 
حال و احوال مرا می‌نگسرید؟ کوحه خیال راعرور می کردم سود جسته است» لیمی از غزل یک فآلبه ارد و نمی 
من پی چشمه‌ای از نور و شما شبانه‌های بی نو ایگر بک فاقیه, 
مثل خورشید خدا شمله ورید درازدحام هرچه که نیست پم | بفرائید با فيع 
کاش می‌شد که عبوطی بکنید ققط هجوم سکوت وه ور اس 
می GEE E Hs‏ اهنا می شوید. حافظ. سعدی و دبگر شاعران بزرگ 
ابوب پرنداور حمدالله لملفی اا وای کے شم ا رک 
@ : شماره ۳۰۲۴۲ 


زمزمه‌ای در شب 

پر پٹ من نشسته بک زخم خنجر ای عق 
تھا و بی ادم بی یار و باور ای عشق 

شبلی مکن درنگی: ما را پزن به شنگی 
رقصان په روئ دارم یک پار دیگر ای عش 

از جان گرفته تشسدیر پود و سود ما را 
در صبله ام دلی برد همچون پرادر ای عشق 

بهوده چون کوبرم در غریتی غم انگسپز 
از باغ ما تروید مسرو و صنوير ای عن 

ای سملل رهایی: خورشید اشسنانی 
در دقرم لگشجد تام کسوتر آی عق 

ای پر پاصسلابت: در رکعت اجاپت 
پرگسن راب مارا در جام باور ای عشق 

۱ در سس تر خیالم؛ ها ابه با صدذنها 
یک دل نے تھا با با ۱ 
از نسل ابر اهبم ل تنها با نام گوهر ای مشي 


محند مجد + تهران 
یک آسسان آلائه می‌جبدی در آتثن 

بی با و یی سرا سست رفصیدی در آتش 

از نسلل ابراهیم بودی ابن عجب تیست 
با بن یگو ای گل چه می‌دیدی در اتش 

آتسش به پا کردند و تو مثل سسباوش 
چون گردبادی تند پیجیدی در آتٹن 

ققنوس بودی سوختی ای آنشپن مرد 
۳ بامن یکو رازی که نهسیدی در آتش 

دیدپم دران موح خیز خون و خنجمر 


















دیدیم هر شب سوخت خورشپدی در آتش 1 - ...99و 
۲ مجثبينهفای ل3. / 
SCA SAME‏ ۱ 
فالاین قعلات الاح استه ۳ 3 در دفترحا همه عاشقان 
فنه فك ارژویم له سینم الالو روبی 7 توقے شد اشت 
چه تیان تی را که من فم برسم په آرژویی درو نام لو ور است 
و ۷ اگرجه دیدنت همپشه جز خیال تیت نام و مایا سرور است 
آرژوی خقایلانن N‏ سای نم و 
ey ۳‏ پیا کمی ز خنده‌های خود به من پخش با خرن لالهها 
اا 0 گه زندگی مسن برهمین روال یت , سر شته جده اح 
راک رح سس ان ن جگونه غرق پر گر ج سید دای تهران 
بر سم با = .زر سرام ات ۰ 
آرژویی نا سین وت دک مه جرخ صد 
شیاین رغال باه بیت راز ۲ار E‏ مدای کے دریامد در آین شبهای بیپایان۰ ۱۰ 
مت یی // هماننددلی عباشسق پر از همهای بی درطا 
دة بالات حيتي تهران “ رجیهه ر هبت خشنهای من فقط دربای از قم ہرد 
وب نک ج رین حبص 9۳ وان تسام کوچه‌هانی دل ریق دره وا 


اسنهان - FER MS OE‏ ا چا نی فیک گرد بر بناتم 


وسر کان < زهزا اسداللهی, آتاوا “ فرامرز دور از تر همیشه قاب من فدگین اث گھں همرنگ بهتاب و گهی مرج خرق" 
بهرامی. تهران ‏ فرشته فیراحسدی. اصنهان ‏ الهه آن شب که دلت شکست یادت پاشد. حبك شمرهای مء حدیت بد و نتهایی‌ست . 
گریسی دورآیی: بهشهر قرا فیاضی, نهران «لیلی تاران شک تن دل من این انت مرور خاطرات دل فقط تکرار رسزآهیمسته 
افقیاری محنان: وحید پوسف اه * کوهبلان میتر! فدمی ۰ مسجه‌سلیعان 








شماره ۳:۲۴ ا۵ 
























































ES 0‏ 
قبل بد خارع 
زفنه ره برداشت 


"می‌دونی که خرافرم خردنر گشت؟ 
ھچ کس هم تتودست گاری ہک آن غر په 
بت خاطر به حیرونی که جتی به یک دختر میرض هم | 0 
: ارحم کروی 










سب پاسرخت پرون 






اد و لدم به ۳ وعد کذث را سرون آوره و فر ذستالش فشرف ۰ 
آیاد.. » ۱۸ اله سار تیان گتاتت: هغارم ور مه کرت و داور شاا ا 
2 2 ۸ ت یي ادش را آقت ...۷ 
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ST: SATE GE EE ۱‏ ال مش کرد 
#۹ رامزوهنی تیک وات پار نتان ر ۳ اد کي را که 


1 


اننا الگار تام میج برروی مرفهان  9,٩‏ زان آن را 
]سشکینی من کردء آعطرف ماهر کف زاهرو نشسته بود. !17 زب خاله آورد؛ برد 
!ارام اک می رپخت و زبرنب تھا ہی کرد jv‏ + فر بت فشر 
سرانجام مرهای انال مرافیث ویزه به روی آنهاز | فاکسن درسو 
گشوده شد + مافر اپستاه و به پزشگ جرال حیر+ شد گرفت و مدضی بعد 
زٍ ”شام ۰« غیلی دیز آرزفیدش: 7 کنار زبلا بزرگی 
1 مادر لاپ آپستادن نداشت. خم شد. یا کی اعام از شهر پا 


| پتجره ایستاد و آن را باز کرد و سر خستداش دا ید بد اش تفس تارا گرد و زنگ مر را فشرد. صدای ختک | 
3 


منرچهر ملل کچ سفید شده پر د اله می کرد و ۱9 
|ااسلی مس می کرت لحلانی, بعد سای تالا مترجهر بال 
سای وروی سر ال وو 
بجود . 








OOO 

باران ئم نم شرع به باریدن کرد صدانی آزبر © 

اتوسیل کلانترشی لیلا را چه خومش آورده خردش به 7۷۱ 

پلیس ر بعد به مادرش تلفن زد بود. آهسته په گرچه 

ey EES اقدم گناشت.‎ 

- که خبس مادرش راءید؛ ماتر چقدر آرام پود ر للا > 

کا خد مان را که دید دیگر از هیچ چیز دگران تبود. 

سرد پایزی رة ار خدن عر او را په خود آررد آیلا؟ پلا ر ت از بخند عادر للا چان گرفت. اککپایلی پیات و 

oo0 1‏ | ]منوچهر برد با + ان لخند نیطات آمبز عیشگی اش |3 ]کرد صدای حرکت اتوسییل سکوت رادرهم دکست ۹ 

+ هجا بازیک شده بودو دیگر از آن هید فرغاو !هیا عر...» لبلا قرم به خف گذاشت. در دان بخ یرگ | دول در ازدحام گوچه‌ها و عر میان قران پارلن 
وس وس | 


باغ ر صدا کلاغهای برای لحظه‌ای پشتش رالرزالد:, بحر کد 
۳ پکسره په خله رفت ہی بعلل رفت ری ِ ٩‏ گر چراابتجا آمدی؟ 1 
کم زبرژین ر چپزی را از بسن لوازم پراهرشی ,با ۴ ام هه چیز رو نموم کم د ۲۳ 


۱ 

























۸ ۳3 





















۰ 3 
= - کک ی کے ےک سے“ هس ج پە e‏ نس o.‏ 

















سگرعه‌هاش لو فم بردا چراب دای عسه چوز ناگی اشاق افاد. هد چیز 
ا *چه خجپ خند+ت رر دیدیم... گموئم خراپ نما |" | ناگهان خراپ کد بهم ریخت و پرهز شد...؛ پلز هم 
ا شدای پیرلر شدی و موهایت مپیدتر ..,, هتر[ سال پرادر 
شب محم عت خدایامرزث صام شد برد غنوز یک چشم زاش 


الک برد و یگ چشمش خر اما ناخراسته. ندانسته و 
9 غیرمتنظره شد ألچه که لیاید می‌شد. این چرر شد که 
و خر شدی»: فلل خراشه‌فانی, یک کاب شکسته. 
زو رہن زر خدی..» اون ۱۳ 
یکه خورمی مات ماندی. اما ا 
میں کدی پازن کی راک 
بارز گردقی++. شیم محمد زفت 
برد. قیجکسی لدید؛ e‏ 
یچ کجا خبری ازش 
ایافنی. فقط رفنله برو 
چهاردا بچ قد و نیم لد روی 






























رز تن 












۲ اگهان فکستی». :دی و مر 
ېک نکه گرشت لڅې افتاتی ړوی زمین,م. ۲ 
فراناکترین خیری برد که در عمرت شید پرفتق»:. 
انگلر حرق بی‌بی‌خالم * مامز بزرگ < زیلد عم 
یں ربط لبود که از سالهای درر کته پرد: 

مما نل الدرتسل پدشاس په لیا آمددابم,.. 
"|بب‌ختی ری اوم ما انگار. اریہ کہ به هر کدرم ۳ 
هحی_ رسد .زد کی عا قبهشی خیچه...: قبه‌ش 
:]پر .0 

با خود آندیته کردی؛ »خاش باسرزه... سنل 
ایتگھ راست می گفت بي‌بی غانم... اما بدا ان حرفا |" | 

ش خالانه. + ا ھر جه برد خرافات پا حفیشت: 
دامنگیر ت شف برد بد نی لو را هم شید ۰ 

OOO 

الور که خنده بلب مخت په پدتی نرکمنی |۲2 
تکیه داد ر غرقچپن را از سر رواشت ر 
زت یک لیران آب خنک بیار بخوزيم.:: 
اھجب کردی... پس از چند ال ازدرای: این 
لین پار برد که ئر ند < خوهرت - از کار 
پم گشنه برد و لخته میزه», ار ميشه 





















۱۳۹۸۵۹ 


احا ل کي د کی 
هسایی. پرسی: آخم فے از 
| نو پگ کسی رو لهارنا پلید جای پدرشون رو پر کنی: 
الا دپگه بزر رکون ر٠٠٠‏ کو و فباار لون 

تو هم فل کرتی۔ آما سخت پر اما یا پدیختی 
الیلی مشکل برد غيلي ستگین پود اما تل کردی.|* | سا تق انفرتصل بذعګی بدا امدداپم..,» یک ر ا 
کا گرچه داگهن چند سال پر تشي هر چند مرفایت 1 مر نررنت قریاد میزه. داپ دیگه خرافات نیست.1 
|پکدفعه حلید شد. فر چند بکیده شدی. هر ب عرت با می گم شیرمحد.., بشت پا به همه 
امت‌خوالی دیق ادا تخل کرتی, بچ‌فاش راتر و الا جز غه بود حتی په گرافت...آر درگ زا پر ناشتد برد 9 
خشک. می کردی د رای مامرتان < زن برادرت -٩۳‏ او رفته ود حالا ٹیگ لرگ زان برادرث * پچای و 
خواهری مهریلن برص که امپگتاشتی کردا رال نو 
اسای کتد, 
















هر آمدی... شده بزدی یک نکه پرست و اسخران. : و 
بچه هات جرچه‌های بی‌بال و پر انگار,.. خله پر 
خالی برد حرفهای بی‌بی‌خانم په سفزت : 
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اتافم رقش و بدون لحفله‌ای تامل جسدان را از کمد 
پراشتم و وسابلی را که فکر می کردم به دردم 
بخررف دالت ربختم و خواستم از عر بیرون بروم که 
پام آمد با مامان و اپا تخوابند تمی وام مررم. 
صدای پچ بچ حرف مامان و پابا می آمد+حتسا راجع به 
من صحیت ی گر 9ژد: 
گرنه اتاق نشستم و سرم راروی زاو گذاشتم و 

نتفر شدم با خاله در خامرتی فرو روء 
دیگر تحمل این زدگی را نداشتم با 
۳ سال من هر روز بابد چرانب 
اسژالهان آنها را ندهم وکجا 

8 بودی کجا می‌روی د پا کی 

= آمی‌روی و چرا دیر آندی ز۴ 

| الکثر من هنور بچه ترا 

اافکر نمی کند که دیگر پززگ 

|شدم و برای غودم کی شما 

أ حرم را یہ دیرار یک 


رقت عزهم را چم کردم و په راهم 


سر کوچه مننظر عاشبن ايستادم, این وقت کب 
مائیتی برد از دور موسوی جرا ملتیبی يه چشم 
لور و لخندی زدم. 

ملئین جلوی پایم ترقف کرد و آمرس ,یگ 
مسافر خانه را دادم و صسدلی عق عاتبن تلت 

راتبء از توی آینه لگاهی په من انداخت. گزیی 
پرا او پازر گزدنی نبرد که عختری اہن ونت ئي 
تنها ری خیلبان باشد. من من کنان پرسیید 

بخنبد. اگر فضولی باله بابد برسم مسالر 


سا 


خر بر عورتتی را زشت‌تر کرد 
جندتم عد جلری خاله‌ای نگ داشت. هراسان | 
حم ۱ 

۰ اپلجا کخلشت؟ من می‌خرام بم 
مساق خونه. 

در عقب عاشي راباز کرد و می خراست عم 
را بگیرد از ماشین پیاده‌ام کند که دستم را کار | 





۳ 


کبک کنید.., آی مردم کمگم کتید... پا صدای ۲۱ 
فریاههای خوعم از خوآب نیدار شدم. خی عرق |/۱ 
عدا برد نگافی به اظرالم اتداختم پاورم لس شد می اا 
نوی اتاق خودم هصتم. چمدان چلوی چشمم 
ست» بی هی خواب می دبدم. خدای من. چقدر 
خوشحالم که نمام اینها غواپ بود خداپا کرٹ 

باخزشحالی وسایلم وا از نوی چیدان ترمی آررم و 1 
1 ن را «اخل کسه بی گذارم پا آرانش زوی 
لتم دراز می کشم او یه خودم می گرزیې بگذاز هر | 
لوز حبار از این اسر الات لم پو سد .۰ حفالا 
اگر این خراپ توی رامیت رخ میداد چی؟ ۱ 

و بعد با لیخند په غراب می‌برو م. در حالیکه ماد | 
اقم را روش کردد اسث. 


پاسخ ما 


ققي عجزتي ‏ طالپ از ردیل / 
pgs LaLa‏ ی وا ور ۱ 





ى 


فرب یستدا ہے راهم از تثر قسه‌هابتان و هم از ہے 
| ار سای ان موی عم ان مه ال کر فه| 
بردید: = می تران ۳ اانا تصه‌هایتی تال جاب عم 
برذ افا جرا نرکا آن هم آبقشدر کم‌تنگ i‏ اگر 
فوست دائنی رحسن جواره لویسیی فصه‌عاپت ,1 متحسل | 
سو 1 نه فقو کی “ر اتپا را حرالا و فرشت پتریی و 
ارس کن 

درساسرات 1 هزان 

تہ هررت‌گنان را خراندم. بانبکلا. لصه فت ا 
3 وفتی تمه اول یک خواننده خوان ایتقدر محکم و 
کاسل پاك هم بحن زا مى طا و هم 2 فید. راا طط 
برای آن که فرعیدم را ار بسن بیرۍ یک تداس تال بان | 
بکیره 

مزکان حصدی عقدم ۱۸۰ مه از تاران ۱ 

دانتللن را خرالدم, به لحا سوزه که حرف 
دان گیری» نه‌اشت» مر صرعی جریا تکرازی 2 که 
شا با اور هل پک شطص دوم در داسنان سصی کراه برفند 
نگرار. بودن آثرا کمرنگ کنید که 
حفیفت یشتر پک خافرء بخ برد ا پگ فصد! تتر بان شم در 
یکت ثاملا متلارت ز2 اغ آن را حرمب و ادي امد 
بردید. اما عرچه یه پایان تزهیک ی شد 
حرغزیتشی کم کد برد۔ 

سيلا مجتسمی از مد دل 

عطالبتان را خوالدم. عور هی کنم پدیتز گی فست به 
تب پربه ء احا این ترخته ازلین قصد‌نان روء اکر 





لے اد در 
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۱ 


[ اظ ر پاش که باد نحمسیی کم که چن جرالی هار رید که 


امی‌تویسیدا و اگر انتا می کنم و قلا قم ارشته‌ابد آن 
وقت امت که بابد بگزيم مطالعه نان يلي تم است. زیر 
نرتثه‌بان “الت در صررت شرط. عوم < یتشد ته به 
پک خر حرادث رو نامه ھا زف 

محیویه هدیا ۰ ۴ا ساه ار پایتضو 

ابندا بای سن کلمت و لسن تزتها که در حند یکت ۲۵ 
ساله اس غزاز رسيا آفرین طلیعا 
۱ راما ارلا بجستجر »و «تهلی بات که پدچوری بوی پا 
+ می گهتگی هی داد. به زبان سادهم لی تگراری پوو 
1 درم #لفر سوم» شما از فردای قیلی پهتر عرف اما کتک 
بردء ماه آن که به لے رق برد کی برد؟ جرا رارق ته 
از ار یه اسم مهمان باد گرده بود درحالي که به سقر رفته 
بو بش شی‌هر هزازی فصبه» و ماعرتی که مومه به آنها 
شطضیت عادید چه ودا و آخم اینکه» س هلز حامل بر پد 
چه کے بدی ناشت؟ ابتها سزالاست که نانستنش حق 
طوانده ات شبا ففسه توشته‌ابد وئه مستان! 

سرم دختر خوپ وقتی هفتهال عن ۲۰ با ۵۰ قصه به 
اسن می رہد و عفنه‌آی ہین هتت نا ۱۲ قصه را ہا جفي 
غ ی کنم پا راپ می دهم عر لتیجه فر عفت. حدره ۲۰۱۶۳۲۰ 
اة یناد برای هته مد ر این درر نالل ابلده بدا 








رز تس ای کوک 
و لیا سذال آغرت کہ پزسيده وخی فشدا کے 
ستی؟» قرس کم خد تن که قن رافرزن داسكل‌دان 


میا مئت کدی الهی شکر! 
or‏ ® 


شماره 4 








تیک انتائی سیسای مرکر کرمان هر شب 
ساعت ۱٩‏ افدام پد یشن سریالهای بلویزیونی اپرالی 
و خارجی که با از شیگه پنجم تهرآن پخ شده‌اند. 
هی کند. اما تآ سفانه سریالهای فعلی فرحال پخش از 
که اسای کرمان هدای سریال بروزگار 
جراني که پدخاطر پوداخنن یه تد گی دانشهی, 
محاطیان حامی خوه را بارد. چندال چناپ و جالب 
الست و ترالسته‌اند رایت عمرم را جلب کنند, 

ار سوولان صدا و میدای مرکر کرمان اشا 
*ازیم ترتبی انا کنند نأسرپالهای اپرانی همسافر مه 
بهاسنان یک هرھ «نرلدی دیگر. »پد رخواند» و 
یره که در زان پخشي از شبکه هران توانستند 
طاشن سیاری را جلپ کح از که اسناتی 
کرماں هم پحنی شولد. 





با توحه په کم غرض پودن جاده هشیر ۰ آستازا و 
پرترامیک بردن آن به علت وجود مراکز فربحی و 
اتال آل به کسرک استارا و سے ارنپاطی استان 
ارئییل با تهران پرترده و ایی لست. برای افزابش 
سطح ایستی, آن موازه زیر پیشنهاه من شوه 

1 سینت فر ل مسر ترم شود. 

۲ عبرر غ رگونه چهارچرخ مسوغ شود 

۳ آتر هی اتن مي از آسالم خلخال. اردیل 
وأ تارا فردد گن 

“در روزهای زرح و فره په لوبت. حرکت قفط 
از یگ ست آزاد بانتد و جسعه‌ها به تردد اخالی 
سالپ جاده اختعتاض یاپ ؛ 






= 





بازنشستگان و مستعری بگیرال نايا نبټ په 
شت خوه گلابه فا ز تک 

گشرن بازنشستگان بابیاه با وجود ده سال سابقه 

در اساد عمواره موجپ سر گردالی مستمری بگیران 

خو دز زمینه رسیدگی یه امرر اداری آنان رده 


۲68 





f شماره‎ 








است, ملل دفترجه‌های خدعات درمانی که ہی از 
گذشت مافها مرگردالی صادر می‌شرد. این گانون 
حتی قاقد دفثر رند کین په شکایات انست و غیج کس 
بامخگوی زار آنان نیست. 

آنها وی عازم مرگر: آسنان می‌شوند. برای 


4 


۱ 


ا اسکان عر مپهمانسرآی کائون باید از هلت خوان رستم 
پگترند: قرار بر تم است به آلها رام س اما بعد از 
مبه مال از آن هیچ یری نیست. پازلشستگان دایار 
امیدوارند مشکلانشان موره بررسی رار گیره و بر 
چهت رقع آأنها اقدام شرد, 

نار کیشی - حبرنگار الاعات هفتگی 








روسنای میناآماه از مایم ازهیل در چوار مرز 
آپران و آفربایجلن با جمعیتی بیش از هر هزاز لفر, 
پکی از روسناهای پرجسعیت اہن اسان است. 

متا سفاله این ,روا فافه دیرستان به‌ویده 
دییر‌سنان «خترانه است و نمی از جوالان این روستا 
را اپن فشم آسیب‌دیده کیل می‌دفند: آنها مقطم 
راهنمایی را پا موففیت یه اتمام می‌وسانته. ولی په 
عنت قر عالی, خاتراده و لبود امکائات برای رفتن به 
شهرستان پرای انامه صیل از شرکت در 
تحصیلات پالاتر بازمی ماد 

خانواده‌های محروم اپن روستا پرای ادا 
تحصیل دخدرالشان تر مترسطه ر بالالر چا 
باشتن دغدغه خاطر از آینده فرزنداتنان اژ 
مسوولان و تورای آسلامی این منطقه لقاضا دارع 
برای رقع متمکل بزرگ ایی دختران جاریای 


سح سے ٠‏ 





نعین * خپرنگار فخله اطلاعات هفنشگی 
داداش رسولی میناآباد 





س 


قریدونکنار پا در آمد بالا و سرشار که از طریق 
کنت و تجارت پرنج صید حاهی و خدعات حاصل از 
جدبپ توریست در ایام نعطیل پخصوضی نوزوز و 
بایستان به دست می آید. متا سطاله یا دم حدیریت و 
بر نامه ریزی دیق روبرو است: 

ابن شهر محایپ و متکلات فراوالی عارد: 
شهری پا یی از ۳۵ غزار لغر جسعیت که آکثر فریب 
به القاتی آن, نوجوان و جوان فت از اتن یک 
مکان تفریحی هناسپ محروم انست. لها پارک این 
شهرء پفتی پازک لاله که نها عکان بفرچحی اکتر 
ختواده‌های تهر محسرب می شود اوضاع اسلیاری 
دارد. قسمت الم این پار گ که ور کنار درپا پدا شده 
در چند ال اغتر پا پيلتروي ارد یه ساخل درپا تبدیل 
شه رجز چند درخت و گل بگ داپ ودر سرسره که 
از امکائات اول آن است جبز فیگری نار 

اميد است مرولا شهری و اعضای شررای 


شهر. ت برای مردم پرمی و جرانان شهر. حدافل پرای 
غزاران مسافری که سالانه په این شهر می آبند.مکان 


۱ نفریحی ناسبی را عرنظر بگیرند. 
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مدب ر مبوزل محترم مخله اطلاعات هقتگی 

باسلام. 

عطف به مطلب متشرء جر ثاریخ ۸۰/۸/۴ در آن 
مجلا. در حصوضی فرخواست گلزرسانی به روستای 
ایوسف آپاد» [مسفی طون) شه براغهرعز. پد ین وسیله 
فستررالعمل‌های موجود. گلزرساتی به روسناهابی 
که در محنوده شیکه شهری قزار دارئد. منرط په 
پرداطت ده فرصد یله خودیاری مربوط به عسلیات 
گازرسانی است. و اين امر په صورت کنن په 
فرعتنداری محترم شهر ستان رامهرعز ابلاغ گردیده 
ولي باکتزن اقدامی در جهت وارپز گزین میلغ 
خردیاری چهت اجرای پروژه صورت نگرفته است. 

و من‌الله الثرقق 

روابط غمومی شرکت علی گاز اران 






فر و قبواز آمل مه روز« شامد مسب انوا و 
اقام پرسترهای آگهی ر بلیقاتی است. اما ہس از 
سانفانی همه آنها پار+ و از ری رار محو می‌شود, 
این ماله پافت. شده الت شهر: شگل امنا و 
درهم ریخنه‌ای یبدا کند و از طرقی با این کار, 
پیاددروها الپلتته از کافذپار:ها می‌شرد. 

اهامی مل امیدوارتد شهرهار این شهر ساعدت 
کره و پا تمین عکانهای ویزه برای چسیاندن پرستر, 
عکس و اغلایه به شهر شکلن زیا و بسندی 
پھر + 





میدی لامي 
۰ 


دس 








نت 


طب‌الشفا: عرضه کننده فوبنری ذاروهای گباهی تضعیسی نرک اغناد فا بیش ار 
ربع فرن تحرنه در نر ک انوا اعضیاد به ثست حدحت مه حامعه و اراد گر ار نه 

دام اعنباد. داروهای خود را با مزاباي زیر عرص می کند! 

(بدون قرة و ستری به صورت اعلا سربای: دون خداری و نی خوابی شاه و 
بنون افسو د گی و استرسهای عصیی هدراه با ابجاه نر به مواد مخدر معد از 

فرک اعنپاد علاج قعلعی بعد لز ای 1۵ روز) 












ار پار مت ب( ری و ری جو ات ٭ انسیا ۵ براقا رترت خرس 6 اتب 
صو ی ۰ ,اسسا رین سے 6 دحو انی ٭ صر حاف « سیا ١‏ سات تسکور ۰ 
ساو + و رفم الال ۵ ای سنوی بون جل مه مهای رباص اسر متت یی ۰ 
نقاب سه ۾ لاق 6 روخ سی سکاو یی به روس وهی * تسش ر ار صاسی ۰ 
9 انها عشیضي ۲ و سار مدان مید سے 

شسی اسر ۱ ی اماف نسم ۸ بی ار او روش رر تام سای ١۱۔اگل‏ قرم 
قش اسآ ب ری ورا سنوی سی 1۲۳۵/۲ 

۴ ناي با ناضهایی ۸۸۱۱۳۹۸٩۱۰۱۹۵۵‏ ۸۸۵۰ 


و وه هي سح ۰ ارس 


























تس 


ف مده ع ۹ حربه: 1[ اا 5 اف به جوا 
س ۰ » س ۳ ® E‏ 5 
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مستفاضیان محر م در طول رمان از دلروهای تیرورار تقوپت قوای جنس > 
صور ات رایگان بهر هند می‌شو ند 

«ار سال داروها برای تهر انیها و شهر ستانیهای محترم په 
صورت رایگان می‌باشد» 














له مسي 


پزشگی: دهندسی, اتسالی, هیر؛ س و خرفه‌ای, کار و دافش 


فعس ام اام | ست االله ر سه 
سای ارات ہرم ر ارہ راسا ,ابا سے شب ہے مرم ہے لاز رل لے 


با با لاترین آعار قبولی غویترین جزوات و نات 


نام سریعتر = اراعش بیشتر = موفقیت لیشتر 


















۳ قنا 
ا ادى تة ۱ < YY‏ 
با دیش از ۴۵ سال سابقه کار #* 
مراسیم عفد غروسی و جشین ولد شا را یا دنت عتر پن شپر پلیها 
و انواغ کیکها در مدلهای جد بد جاودشه ميساز و ۳۳۸۱ ۶ 
SFY‏ 





















e )‏ 
FEE:‏ ست : بزنامه زیزی : جزوه تنکور آزمابشن 
0 ںی داس چ ۲ ياتىق پنتت ۱5218-4۷7۷۸ 
۰6۸ اماس ماصل فرمایید 


آذرہن حیابان ودی سی مر بے 
















ترک اعتباد A‏ تضصمسی 
با خد بدترین مد انجسن پزشکان ترک آغتباد آمر تکا 
تهران - اضقهان‌»ار سال به کلیه شهرستالها : - ٩۱۱۳۱‏ + 





سس حا كت تاک کے 


در ۶روز بادستگاه 





"- وی این اتان از امربعا 


5 
۳ 


توسط بر شک یدوں داز کشت ا ویو ھی یحی ر ہے مو ار ناو Ea‏ 
#2 ۸۸۹4 ۳ رای ۸۳۳۲۲۳۹۴ ‘A ٩3۹۳۳۲‏ "۳ ات الا عو نا ہکس حرام ار عو یزرو لا 
۲۵۷ ای ۲ ۱۲ UT OI‏ تا تال سم اعنی 






۳ -‌ ۰ ١ ™ Fa 
جح‎ # 1 n 4 ۰:۳۹ ۹ U 4 ر ۲ 3 کے کر س‎ ۳۹ 
3 e ۹ 1 1 ۰ ا‎ ۰ Tn < ۳ 1 ۱ ۲۳۳ 1 ہے‎ 1 ۲ j . 
۴ سوه سس را 1 — ا“ سو ¬ کک‎ 2 ۳ 
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سیسوس و رپس 
اباد جرم لیست بلکه پک بیساری است پس با معتاة ذل بک نیمار رفنار تیم ما استفاده از داروهای ترک هدیا د تولضي ذبگر هی توافید بدون درذ و بدون بستري ضفن و عوارس 
جالبی و با ابجاة تفر از مواجمخنر و بصورت سربافی و کاس پنهالی اس پماری را برلی همیشه ازن بريد فسعناً یک دوره فاروهای نیروزای چات کننده هسراه دار و می بات 
دارو نرای نهراقها توسط آ زاس و شهرسنالیها با بست فرستاده عی‌شود. 


1 # ۹ 
ادرس! خیانان ارادی۔ خیابان حون جار راء تلوس پلاک ان ۳ ۷ ۱۰۰۶ 


هب :۰5۱۲۳۳۵۳۳۹۰۱ 1 1*5۳ ۲۱۱۳۸ 











٩۸۶۶ ۳ 

























1 لق بسیار مهمی در رساندن اطلاغلت 
و اخیار دارنه ۲« شهرت و معروفیت « زشت و ۳ 
اک ھت ز مزر از دید هبزم yer‏ 
1 







نامهای مردانه است «عوری و چدایی شک و 
۱ گمان <دوره جوالی ۲-دستی عریی * کشنیای 
که قط در جشگهای دربایی به‌کار می‌آید - [ 
پرتده اش سردکن! * ی سراد و درعی تخوآنده 
۵+ بهعضی‌فا در پساط ندارند که پا آن سود 
کنند «متحرها و سر کش «خسته می زلد ۶ زاء 
ژیرژهینی * م رکز دادر سند کالا - بسروان پیامپر 
۷ عملی که گنل فراوان دازد > چرک بدن و 
لباسي ۰ مشورت شونده ۰۸ گسان - از 
پییتخت‌های اررپایی است * لیروبخش و 
قدرت‌دهند؛ 4 مرگر کشرر فلاسغه اروپا * نام 
اتری از ناصر‌ضرو قبادیانی +حرفهای بی مورد 
بسار تیدار ۱۰- نرم وی * آشکثر و هرید 
کردن * مادر روستايي ۱۱* مراستی که برای 
عزیزان از دست رفته برگزار می کنند * لام و 
پنده « نوانایی انجام کاری پا پذپرشی جیژی ۱۳* 
شهری که درو پیگر ندارد! > جمم هن سس و 
پرتع را گریند * وسیله‌ای پراي نگفرش ۰۱۳ 
یادداشت < بازپسی گرفتن عرف همراهی ۰۱۴ | 
توعی بساری + کلمه احترام که پا للم نحص | 
پخصرص پا تام زنان و خواجه‌سرایان ذکر ٩‏ 
می‌شود «شهری در سوربه < نوعی کاب که با 





چلر خوش یادا ۱۵* مر آسایش پسر پردن * ۳ 


مادربزرگ «شتوای آن کجا پیدا شود » نبازکی. ۲ 
پر توعی ساعت ۱۶* لفرت و الزجار < باسواد و 81 
درس خوانده - عکسها و نکلها ۱۷* عنرآن ۶۱ 
عرگیارترین اقدام جنگی بعد از جنگ جهائی 
فوم 


0 عسمودی 

<١‏ کاری که در گرتهای از پزگسلاوی کردند و 
هیچ گاه فراموش نخواهد شد! ۷* طردشدء > پایان 
چپزی + کارمندان هه در اتنظار گرفتن آن هستند 
۳ خلفای پینن از عپاسی « کلام عسریع ‏ بر تور پام 
و پاچ لعب عی کنند * سفر کنتده پااراده ۴ء زاذگا 
پر خعر تر «لیماءه ‏ تھا ملاک برتری انسانها پر 
یکدیگز امت ٭ لام کوجک رئیس جسهرر الغاستان 
بل از طالیتن ‏ سالن پفیرانی دحل و درون اهل 
پدل و پخشش + شهر زیارنی ۶ ضابی که سنا رگن 
فر 11 رافع شد اند = طلاپی رپرر * تروتملدان ۷- 
بعضی مراع سال بذارد! ‏ حرق جرد و فر یاو 
ستگی که با آن کارد و شمشیر را یز می کندد ۸ه 
درخت نیع * آشعار یب و بهاله چیزی * عزم 
قوی ٩‏ توعی فرار « اثری از لریسنده بزرگ #چارلز 
تیکنس)» - ترعی لوا ۱۰* کر ساختدان سلژی به کار 


® ون شمارء ۳۰۲۲ 






اسامي برندکان خدول شعاره ۲۰۱۴ 
۱ آقای هاشم عیسی زادد. فهران 


۲« تم فر دوس آشتیتی-اراک 


س ۳۳ 


می آبد < تخص ينت و خسیی ‏ عفل و اتصات < 2 ۱ 
اتتا عامیاله ۰۱۱ طرف چپ لتک -عصرخه [ جل جدول تحاره ۳۰۱۲ 
تهروهان پک کشور لروعی صددلی و #خت‌خراب ۰۱۲ ٩ AY‏ ۰ ۷ 1 ۱۳ ۱۴ ۱8 ۱ ۱۷ 
کیسه بزرگی, که آز پوست. نای شد بز با گوسقنه 
درست کنته * هم‌رای بودن تارا پودن ۰۱۴ بوی 
مد گي عدا و نان > بر کردن ‏ بکرار یکی از هررق 
فارسی ۱۴« عمل خساس فلب * باننه و مئال -الری از 
لویستده بزرگ روس «دامببایوفکن» ١‏ نشاط و 
شاستی ۰۱۵ يکي از شهرهای ژاپن است ‏ پهنود و 
اسودگی قلپ پیدا کرد + فن و دردستی «مساله‌ای 
را بول کردن ۰۱۶ پاپذار بگهداشتین - ارزوی فر 
پرتد ای که بر قتي اسث * پسر کوروتشی و براثر 
کوچب که به دست برادر خود په فتل رسید ۰٩۷‏ 
تویسنده پزرگ هدد که برنده جایزه لوب آدبی نیز شد 
0 0 
0 طراح: میهران رضوانی از بپجار گروس 
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۱ 1 1 
,هه ۲ هه بت چا هت با بت ۰ _-— Sune awww‏ 
را و نج و 


ر که ا کک کے یج وج مهب 

® ج 
ر مالا ن وه ۰ | > 4 هو ھج پا ےہ ۔ مہ مے نے 
Feo uw sem o‏ 1 سے مه ص لا 


۰ wmuovwonans 
© a e o e 


ر تر این تور M,‏ 3 یف wow wwe‏ 5 به مس و حو 


۱ | 
ٍ با ۱ خرس دی ?4 شب 2© 
در ۳ اد یه ام ۳ ت۳3 | کارآگاه «سبیث» سر کلاس درس برای 
- و درک هم چیده که ار دبای 814 ات۳ هت جریان این داستان رآ تیف گرد 
کی ` 


دب ده 
moon woe‏ 


و ایند سای مارد ای قع | - بر شگابي که در مضہ تهدادی پاستان‌شتانس 

13990 از ارہ یک ب ا 395 مق | نول کاوشي ہرد يکي تابرنی پیدا کرد ر با 

س سے ےہ وی بسن حرکت کید و از هر 2 4 اب ۱ امللاع بقبه رالد که این ابوت عاق به رسس 
جرد وی هبات E‏ 214 ارل»است! 

| کید ا اخر سر محدرج کی  ! Re‏ یاستان‌خناسان که مشقرل مطالعه و کند و گار 





اپردند خیفی دجارحیرت ښدلد ر بلیل حت گفته ارا 
را خواستند. آ عرء قطعه‌انی «پاپیررس ` با اغى | 
کہ مضریان. پاستلن مر اک چ عيلوشند 
۵راختیلرشان قرار هاد.: 

+ روی ان پالوس که در نار هسن مومیابی 
به تست آهدا برد این لوشت» به چشم می زرد 

«أی کسی که امن تاوت را م ی گشابی, رین 
اپدی بر در باد. از عست زدن په ین جسد خز+داری | 
کن زبرا این جد عنعلل. په من فرعرن بژرگ| 
اازامس ارل» فر هون مص امت من دراس نچب ا 
| باشتم: باه قدرت سن از دتنها کوههان سر ۳ 


+ نام ای کے إا کرهید دد (۵) را 0 
در راه سفر به کرات بیکر و تشان دهد. حال این گوی و 









| زسنه چه تخصی ربخت | ۽ 
کید رچه کی عدل ادرا | 







]را به حرکت درمی‌آورد؟ آفنگ کنیب لز دریاهای بزبرگ نا سرجشنه لیل گنشت و 
۴ جرا مرشکب هبه آنها زیر ساطه و رعا فار من پودء ۱ 


پاسدان‌شناسان په مصعنی آنگه نقنم را خرأند‌غد 
پاپررس را تزه امیش الداخشتد و گفشد ۱ 
“ این پاتیررس چعلی است و ث#برت ملق به 
اوراس ارل» لوست..: 
حالا می نوالید. جراپ دهید که چاسٹانشناساز 
چطرر متوچه شدنه که این #پاپیررس# جعلي . | 


ات 





1 7 ۹ 
۱ پر سرشان خراهد آمد 





۳ ۱ 
یگ 


ج ا ت س د مت تا بت ا ج e‏ ا e‏ ا ج ا د ی ج _ eme o ec nan oe‏ تا. عنن. ا ا ج“ 


٤ ۱ XETE ۳ ۹‏ 
۱ ۰ختااف در نقاشی زن و سوهر از این صحنه یک صوپر بهیه کرد و جد چزن. دو تصویر را مفابل هم فرار دای ترجہ ۲۰ ) 


ِ 
: اس ۱ می‌خواست یک تفای هم دز آلپوم خالزادگ قرار اخثلاف ھر ھان لین در سریر گردید. آپا قا عم 
۳ ژن با شوهرشی درعال پگومگر برد که متشا اھد آززازی تصویر اصلی ہک کیہ پرداشت.وقتی ‏ می تراید این اختلافها را پیدا کنید؟ ۰ 














تا همین سنرات اخیر علاوه بر اشنا بودن تفلی به 
اسم «رشته خشکار» برای تهرآلیها خود شهروتدان شمالی 
هم (گر هرس تقل پای سفره افطار ژاه‌گاهشان را می کرهنند 
باید. په شهرهای استان گیلان عراچعه می‌گردند (خصرماً 
رشت) ولی چون کم کم بر اتر سیاست عرکزگرانی کشور پران مارد در »تهران» خلاصه 
می شود بالق بر ۱۲ میرن نفر) حالا این تلقل که مئل زولپیا باه در عاه مارک رمضان 
| مخ بان زیادی عارد فر کم COT TTB SESE‏ و 

توغ سا و به قول موان سای فقیر خور: جه مغز گرجودار آن که چزن خیلی گرآتتر 

است به آغپان خور شهرت دار ها 






۳ < ڪڪ سے >< 
۹ سس ۹ ۳ 
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| ( عکس بادگاری در برش ) 


چناپ سحصسدحسین پناکار ۽ اکن الا در نامه حت آم شمراء 
آپن کس دسته‌جمعی مر وم داشته. من ارسال تصاویر دوستان صمیمی 
| و ارو زی خود برق پاییزی را په قال تپک می کرم و آمیدرارم پرقهای 
ازستکی بخ نو | ن ادامه داشته بلشد با کشاررزان زحمتکشی کشورمان 
تر سل زراغی ۸۱ با کمہوڈ آب مراجد نباشند, 

حر عدسی ویس خسن گلشن ۷آتهی آمین» برای تحفق آرزوی 
خرالنده پاصفای جله در لاتا امپدوارم علاره بر جلب رضایت 
کشاورزان زستکش. نقدار مخازن سدها دا اندازهای افزایش بیدا کند که 
تازمان آپ په متظور چبرآن گرانفروسی سنوات اخیر به بهانه خشگسالی 


اعلام کند مرف آپ جر سال ۱۳۸۷ رایگان خراهد بدا 



















ریس فد رآسون 
فربال که پا حفظ سمت ایند مجلس + ملارر وزیر یرو هم هسته پس از وعدءهای 
ارب وی ری جوز هخا وم بر وی بوچ 
ی گفت: هیچ فرقی در ژست تاقار آپشان ندانت [سرعریی آهل کرواسی گفثه پود آگر 
نا رادار ر می‌زنم!) ضماً مهلدس EET‏ 
بدنی به ین علت حولستی به حضور Ti‏ ۳۶ که 
آفو یال ام ی : وی سایق خر د آفای «عاشمی طبا» را بر کدار ذذ و 

روز مرایشی روشن است فیگر از چلان قدرتی برخوردار بست لا حگم ریم زا 
 /‏ پرسپولس برای علی پروین عادر کند! ۱ 





کانه Fy,‏ اتاد اصفحه ۶۴ کتاب 


ر ۲ ا 


سل و 7 آفرین بر سیاښت معقرل روزناب 















مر دس الاعات ۲۰ عضااات وایسته آن که خرن برای 
فترمندان کشرر آرزش قائل مت اتفادشان را چاپ 


۱ یکی ار شزانند گن هنردوست و پاحسلس عحله 
| په ان مر خی رضایی منش» ضمن ارال عکس 
| اا #سسد. عر سوه لوازند+ جیردت اىه و می کنند. تاله‌های توازنده ساز الهام بخشی به اسم تی | 
بل رقتی مسوولان للوبزیرن سنکت هرد پرور | 
پران پا هشت هزار سال تمدن ملسوس و فابل ریت | 
اة را علل حقه وافور وسیله جرم و نوازنده وا 
محر م می دانند. بعقتی از اقایان استین سر خوء هم ۲ 
استفاده از فرت سرجیات دلردی هلر‌سدان مررد | 


اسرپرست گروه عازفان که لز صفحه عفت زرزنامه 
| اطلاعات چهارشنیه ۳۰آبان قبچی کرده ضس فاع از 
متولیان مرسیقی اسیل اپرانی نرشته. وقتی مصادبه 
کله امین استاه #مرسوی# را پا خبر لگار هنری رززلابه 
وزین اطلاعافت خراندم که به اغاق اعضبی ار کستر 
سنتی عارفان پرای اچرای کنسرت در برخی 
شهرستالها پا مخالفت عده‌ای مراجه شده به پاد تفس 

زنده‌یاد علاب. «علیآکیر دعخدا» از شرپ الئل 


® 0۸ شماره ۳:۲۴ 


بایید وزارت ارشاه را قراهم خراهند ماخت دا قدرب 
خرد را .۰ رخ استاندار 3 قر ماندار ۳ پەخ دار ر 





























Ta‏ ی حقاف سح زیت انیس ودک بف از 
هی 7 سابل تغلیه خنرنی عل #تاکسی+ و الویرس توت 
ت ۱ گاز موز شدن خرغروهای شخصی خراهد رسید, لطفاً 
کے ۱ په تصاوبری که از نجسم دعها داکسی عقابل پسپ 
س بخزبن. پخلمد جایگا: فروش از گرفنه شده تکار 
اگر ادمان باشد حمار ‏ کنید. یکی از راشدگان متظر سرخت اواخر صف با 
متصدیان کاملی, الردگی هرا علم به اپنکه غالا حاقاها نویششی نخیآهند رید از زير 
پثر به پد تدادمان/زاد» شکارچی 
> ]این مر امه کته لته ای جف 
فریپ شهار آقابان را نخورده وتم و 
٤‏ مالبنم را اا تود نمی گرم 
از مقلا یودن پشیمان کشت اب 
مر جعت فرموده ها راعسی تیدا 


اد / 
> ب سس ٣١‏ 92 سیر 
#علبرضا خیدری» گشتی گیر ززن ۷ 2 مبان دعزای اجرج بوش ٠‏ رل بسر کک ۱ 
کیلوگرم تیم علن رت آزاد ه اخیرا بر جی و نهر آمریکاو وب لاکن په کن ر ماژفان ۱ 
پلجسین درره سابقات جهاتی #صر نها بلفارستان. بذک یلا یه قر سابثات تروریستی الفاعده بیشترین نطمه را آن هسته از اقفانها طوردند که خاک کتورشان 
جهتی کرای ت رکیه با فن مشابهی [یک‌دست و یک‌پا] مقابل حوپفان را په بهاله جنک داخلی برک نکردند. خصی‌صا کردکان سصرم که ابل از گر 
روسی تن په کت داد لثا به اقول همکار عکاسلن اکر تا دهد پاز هم اصرار ربخت پختن پرچهای ورور ک ور راشنکس بازیاله طالبان بر فرق سر واندینشان ررد 
می‌آید و بعد از أن : 
بپهای خوشه‌ای ایالاثت 
۱ تعرا امرپکا, طقلکی‌ها 
یکی از شن خوردند 
خر از فوست! راستی 
این چند کودک اففان 


-‌ .4 قن 


` 7 


ن از ف 
حکرمت طالیان چشم 
| النظار چه چیزی ستتند؟ 
کربت هر حسسی 
سازماتهای, بت درمتانم 
پا خی خشک ناریح 

فحه باشد پرخلاف عقررات اردو په‌تشهایی و فقط لحت اشر عربی بدساز گذنت دولت صلع طلب 
ge E‏ اقزر ای زی کین کی کا بری کر ایتک از ان پس با | آمریکا مرربرط يه دوران 














خضلا ی یجید در سایفات پرورشی اام شرکت تعاید! مگ جهاتی در؟! 
مت" سر 9 ۳۳ 9 
E ۳۳‏ تسس 
جه عجني نمی زد الیساظ خاطر درتنشان عرجبات تعحب این یکس را از صف مسبت تلور رن مشتزل 


س ن ریز را فراع رام ساخت! مجیم اباخ اد که شکار کرد دریارد شرع علن ختده گر ینده احفر 

از ہی گر باز گان اخبلر تفریتعون ۰ 
در ستوات آخیر غیررهای عریر ط په 
رعالت لظامیان اسراینی مورا 
ابت آمریکا و شرارت طابان 
مررد حمایت ارتل پاکستلن با پا 
فظ و فضب خرالدند پک بار 
هم که رسپ اغاق اپخد 


تيانگاهي گفت ایشا وقتی عنرچه شد خرې را که | 
مشفول خواندنشی است اشتیاه است من ارصیح 
بی‌آختیار خندهاشی کرت وی عتاسفاله صحته 
حاط اور آلقدر کر وادعدت برد که ا وسح په فرریسن 


کد م اخم همیشگن که الت انگز, آن فرائث خیرهای 


ناجور فد طین و افغاستان است ای as‏ 


س 


شمار» ۳:۲۹ :8 














در آن سال برف و سرعان زودرس 
کتیر در نفشه‌برواز را که به مپچوجه در بابر سربا 
مجه نبوفند. در سرزمین‌های, #ادیدرتداک» په 
ستوه آررده برد 

#خازلز کرتی# و اسن استلو» در ترست 
صسیسی و دو کار قدیمی پردند» روزی که هرا 
رفته رفثه داریکتر می‌شد. درعالی که #استلو ای 
چوانثر و فویتر به دوست نیف در و کم‌پلیه ترش 
کیک می گرد تاگهان فریادی از خرشحالی کشید: 

سیم سیم للگراف! 

#کارنی» سرفه کرد 

< پله سیم ولی په کجا و په چه فاصله‌ای؟ من 
می‌خواهم رای پکنم و درون آن استراحت کتم. 

«امتلو» گفت, 

+ نه این کر را لکن فک غی‌کنم ای سیعی 
باشد. که جر بهار گذشته به «کریک» شمالی 
کشیده کد انست» 

حال اید در امنداد سیم بالا پرویم, 

او فوست خسته و یمار خود زا پا جدیت تسام 
از میان فرختان بالا کشید.لا ابن بعد خیم 
ساعث کرشش و طلا به پناهگاه بالای په که 
بجهز په ایستگاه تلگرات بوه زسیدند. آنها 
عرشجال شدند درپناهگل: جوب به اندازه کافی 
موجود برد و عقداری نرت خش در گوشه‌ای 
ريخته پودء یک جوجه لیفی, روي درختی لاله سر 
داده برد که «اسنلو» با تیری خامرشتی کرد. 
پی‌غدایی عساله مهمی بود ولی هم‌اکترن مچارلز 
کارنی» تر اتش تب می‌سموخت. بعد از آینکه 
بخاری را روشن کردند, #اسثلر4 ار را هر اتاق 
غرولی در رختخواب ‏ خواپاند. وجوه نلگراف 
امییدی بردءهکارنی» می ترانست مطابره کند 
اگرچه ار بر الر یک شپ پر از درد املا لز پا افتاده 


و 


شماره ۳۰۷ 





بود رد را په کار 
دستگاه رساند و سونبع را پاز 
کرد تلگرانجی «نورث کریک» وفئی پام را از 
تپه دورافتاده فریاقت کرد سخت مسجب دد. پام 
ارب وی درعین حال صحیح اود گام حاکی از 
این بوڈ که تو مود که یکی میت به دآت‌الربه بود در 
آن محل سرگردان شده بودندء 

خپ خدا نجانشان پذهد. از ست پشمر گه کاری 
ساخه بست یت و چهار ساعت بعد پام دیگری 
فرستاده شد. آين یام بر از هذیان بود به آبن شرم 

باتک به و سیله رالات نامای محاصر + 
شده فرشته‌های سپیدبال ابن طرف و آزطرف 
پرواز می کتد و چشم‌های نشین دبوه از ورای 
تلریکنی په دا خیره شده‌آند ...۰ 

دز این حال دستگام فرستتم» براثر بت 
طوقان از کار افتاد و ارباط به‌کلی قطع شد. 

#استلو» دوست پیدارش را په رخنخواب 
پاز گرداند, صبح روز بعد جلد بار «کارتی» 
توانست خوه زا په دستگاه بي‌ساند و ووی آن کار 
کند ولی هیچ گله «نرزت کربک» این پیامها را 
دریانت نکرد. نزدیکی‌های قروب *استگر» پار 
دوست لیب چالش را در رختطراب خواباند و په 


جستجوی یرم یرون رفت.وقتی برگشت ااچار از 


کارتی» را دید که جلر ست‌گاه لته است, 
عورش کاملا آرام برغ عرد مریض درحالی که 
چشمانن سوزان خود را پا النماس یه او دوخته پود 
گفت. 


* #استلو» غکر سی کتم که دارم می میرم اما 
«نتفن» تا وقنی که کاملا از فرگ سن؛ فظمتن 
نشدء‌ای, مرا دقن نگن, سکن است ققط در پک 
حالت ضعف و بیحالی پاشم. 

تفس پلند ی کید و اهسته انامه داد 







< آري ففستلوه بپایا مرا زئده دفن 


کنی؟ 
چشمان عمناک و صدای محزون . 
#ستفی» بیسار پد پخت را عطمئن گرذ. 
وقابعی که روزهای بعد افای اتاد 
غویهمو تزسط مره پادداشت کد. 
آن روز عصر هتگامی که «استلره 
از پاتیمانده چوجه نیقی غذایی تھی می کرد 
فرستش په پا خلت و به چایش در پشت عبر خزید 
و عدانجامرد. با امتحان بش و دقی او #استلو» از 
هرگ او اطسینان پافت, په زحست حفردای کند و 
جسد را درون آن گذاشت. دعایی خوائد و رویش 
را پا برق پوشائد. او شپ سختی را گنرانید. تمام 
شب کابرس می‌دید و یک‌بار در تیبه‌های شب 
درحالی که عرق سردی سراپایش را خی کرد 
بود از خواپ پیدار شد. صبح وقتی که از بسترش 
بیرون آمد و خوابت آنثن روشی کند: بک مره 
از وحشت سر چایش میخکوپ شد: 
#چارلز گارنی» بی‌حرکت و ساکت, با چشمان 
حیره پشست میز لشسته ہودء نمام آن روز »استلو ۵ 
که از وحشث گیح و مبهرت شده برد بدون اپتکه 
به جسد نزدیگ شود درمیان برف په جستجوی 
غذا پردااغت, تب هتگامی که تام قرای عقلی 
خود را به کمک می طلبید که مرضو ‏ را با حقبقت 
وقق دهد. جد اچارلر کارلی» را عوباره به قبر 
تااص انتفال ماد در کوله پشتی خود مقداری چای 
در فلاسک داشت که دمام آن زا سر کشید و په 
رختخواب رفت صبح خیلی به زحست از خواب 
بیدار شد, یک دقیقه تمام لرزان ایستاه نا تواتست 
چرات کدد و در اتلی را یا کند, 
باز هم «چارلز کارنی» مانند «غعه قبل پشت 
مپز نشسته بود: آن روز لاستل ۷ فر دفترچه خرد 
نوشت «من می خواهم کرد که سلاسنی غقلم را 
تا آطرین لحظه حط کنم, گر ار دوباره برگشت, 
می‌دانم چه کار کنم,# 
از تلام روز را مر جنگلهای اطراف متل 
برآنه‌ها سر گرغان برد و درباره چسد فکر می کزد. 
او فیگر خیالانی شده برد ولی هنوز عقل خود را 
حقٹڭ رده بوق همه اینها مانند یک کاپوس زنده 
برد او په کله باز گشت و در را باز کرد #جارلز 


گارئن»هنوز پشت یز نشسته پوده 






















آن ٹپ بعد از اپنکه پرای سومین بار جد را 
قن کرد. دبگر از خواب وحشت داشث, تصمیم 
کت یبدار یمد رون صندلی لت 
خواب په جدال پرداخت, ولی پالاخره خستگی پر آو 
کرد وسر رون عبز خم شد. 


حح زود بیدار شد. آولین چیزی که نظر او را 















مقابل او نشت پود و چشمانتش خیره به جلو نگاه 
می کرد +استلر » در پادداشتهای خرد ترشت #خداپا په 
نایم پرسا» و این آخرین بادتاشت ار بوق, 





گناشنه و به کلیه تزدیک خدتد. 






حیات ديه تمی شد. از جلو در ا حفره‌ای که وسط 
برف به دقت کندء شده برد جلی بای اتسانی فپ 
می شد : دکتر در دای ری ۱۳ 
بشت میز دو مره نلسته بردند. لیری سر هر عورا 
سوراغ گرده بود. «استلوه که حالا جسدش مقت 
شده بود در وسط حوضحه‌ای از خون لخثه شده په 
جلر خم ده بود. عفت ثیری زیر دست رلت او 
افتاده برد. «چارلز کفرنی» په صندلی خود تکیه 
داده و راست نشسته پرده 

چشدانش باز و صوردش آزام بوه 

تلگرانجی گفت. «چجناپت و خودکشی. 
پدبختهاا» دکتر ہی از آزداہتی جدها اظهار 
داشت, «جتایتی در کار بست.» و سپس شای 
#کارنی# را ععاینه کرد 

« در ایتجا خونی يست این مرد قبل از اینکه 
تبر پخور د. مرد بود و شآید هم پخزدہ پرد. 

پنج لفر تجات دهند, متعحب په هم نگاه گر دند. 

کی رگن هیمس اه پر داشت 
و به دکتر دادء دکتراچشم پھ آنها درت و سپس 
پپرون رفت که جای پا را روی برف نگاه کند. 
وقتی ۲+ برگشت سیگاری روتی کرد و معفکراله 
به دود کردن آن پرداخت و بالاخرء گیت: 

- دوسنان په خاطر تزدیگان آين دز مرده شما را 


+ 














تاه 
4 ای 7۳9 2 پس از پیداپش دوحبن 
و پادشله کہ به عبان نم باشد. پر رو ی فراعله با پادشاهان 
| گناخته می شود و رامسس تمی‌توانسته خره را اول 
ا بنامد. زیرا پس از پندا حن رأمسس فوم یمد از مدنها 
ر ار په نام راسسی ار شناخته شد؛ ر معلوم می شود 


meow تج بت من‎ worm sw 









جاب کرد «جلراز کارلی٭ برد که د راباق نیمه‌دازیک در | 


دسته نجات مر کب از دو چنگلیان. یک ب | | 
و بک هنشي و تلگرافجی. «تورث گریک» به | 
زحمت و خسنه آخرین سربلایی را پشت سر 


درمی از لوله بخاری برتمی خانت و شاتی از" 


موف په رازداری می کنم» من پک پزشکه 
رتی هستم و گزارش من ایح خواهد بود که 
#جارلز کارنی» و فان استلوه در الر سرما و 
گرسنگی به مرگ محکوم شدند. مگلفت شدید؟ 

الها یکی پس از دیگری سرشان را په علامت 


زان و وققه‌دار گفت, 


آگر پذالم که چه الاق افتاده: رجدالم زاحت | 


خواهد شد. 
دکثر در جواب گفت 


قبول دکان دادن وغ بلگرافجی بود که باصدای ۳ 


< مهسترین کاری کہ می توائیم یکتیم این است | 


که جنس بزلیم. من را ۳ 


A‏ «کارتی» و فار عصین ناشی از نتهای 
آیجاه شده پود «اسنگر» را به مرض راه رفتن جر _ 


خواپ» دچار کرد. اگر بدائيم که او جر کودکی ھم 
به همين مرطی سمنلا برده ات كاملا 


په عم 
عطمتن می شوم من وفتی یادداشتها را خواندم په 
ابن عوضوع پی بردم «اسنلو» بها درحالت 
خوابپ. جد را از جابی که ذفن کرده برد پرون 
مي‌کنيد ر روی همان عتدلي که آخرین, بار 
عوست یسارش رازوی آن در ان جال دیده بوډ 
پزم ی گرداند» است و چرا؟ کسی چه می داند, شاید 


ترمیدی و تهایی ار را به این کار وامی‌داته و | 


پک کزششن باخوداًگاه برای انجام نادن وصیت 
درستتی. «کارنی» و اطسیان کامل از مرگ او 
محرک #أستلو؛ پوده است. و همین عرضوع 
تپراندازی را عرجیه می کند, 

په هرحال تیش قبر چند بار تکرار شدم است: 
بعد از باز کشت فوم یک تبروی قریزی #استلوهرا 
واباشته است که هوشپار پاشد و نخوابد. ولی قادر 
په مپازز» پا طعت نبوده و پالاطره به خواب رفته 
و ترحال خراب باز هم جد را به اناق ستفل کرده 
است و پالاخره بمد از بیدار شدن کتترل روحش 
تحت ابن فشار از یبن رفته و پس از شلیک تبری 
به سوی چت خود را کش امت 

پادداشتهای استلو ۷ مدوم و هر دو جسد په 
اغماقی یگ دریاچه کرهستانی فرستاده شد. 


علر چو 


ھی تانید! 

در 3 در اطراف کرء مین وجدد | 
ارد که اتان زنده نمی تراله از میان آن عبر کل 1 
ور نارتو ۱3۱ 
سشراحی کرد و بعد #زرتر فی براون» آلمائی مدش ر۱۱ 
عاخث. ۴ نیروی عکس‌الصل, ۰۲ برای اپتکه رالر | 
پرخورد په #جوه مرشک آنش می گرد و درهو و 
می‌شود. ۵ غسه رگهای پدل ار پاره خراعد شد و خون | 

از یدش رون خرآهد ریت 
قعلعه آی ب بده شده بای آباژور ۱ 
با قطعه پریده شده شمار» (۲) آپاژور کال می‌شو۰ | 
۳ 


ا 


on 












هسر پکی از وکلای شهر که مجنری ‏ ۲ 
۱ یرت TY E‏ #را 
کس را نذارد. چگوثه می‌تران مراسم 


مرد در راهننایی. به از گفت. پايا کنیشی را 
ت کیم لا برایش مراب را اجراً کتد,» به این 
ارپب کشیش دغوث شد. 


EOTSS‏ | دز مراسم عزایشی رکټ 
کند و ارو از به ارژویش. ریدم زیرا می پیلد 
برخلاف التظظازش هوستأن فرارالی مارد 


شماره ۳:۲۴ 


















مد موش 










و 
خرید و فروش ورزشکار خیچ گرته نقصی 
برای کب مدال از جاب ان E‏ 
کشورها دغدغه‌آی است که نهضت ابت اعبل م یکم 







انمپیک هماکنون با ان مواحه است 0۵ نام داره و در 
بو اسرنه الف و پ ۲ 
آزمابشی مي‌شرد. و 






۵ درباره همه چیز 



































سلما 


۱ 


ان زا هر( مس سم 
GOC‏ 

خسن تجربه کیک ر اجه رغان به شست | 
از با 
#اولین النپیکی را که از لزدیک ددم فز مال 
e ۳ ۷۹‏ بر + و بعد ار آل شاهد ۲۵ فوره از 
بر عهای ۱ با ای و زسسنای دام 

تایه عون یک اسبالنمایی. خو شما مه چه 
هازشی املد ره 

0 لما ورزش ازل آمیلیا فرتبال آست ر من 
عم که از اهالی بارسلون بودم. به دز پاشگاه 
ل و ال الول علاقة یاد بردم اسا علران 
ررزشکار خرء‌من از بازی هنمبال لذت بسیار 


موی نونج 
ْ زماپتهای الق و 
خوان آثبر نو سادا التی. هردی که پیش ۸ ۰ 1 غا ِ مه لانت 
سال ریلست کته ببی‌قمللي فی را میبب آ۲۵ ی وب نستم کید i EY‏ 
داش سر افحام چمند ما قبل په دوز ان خدعت خود اا ا e‏ و رات موی و 
نو عبت + e‏ 
کيوت م ته ف اوددر ER Sloe‏ 
Of.‏ نی i‏ او به تفهیت کتېر خود عرهی اورند و ان فقعا یرای 
کے )که غده RENT‏ کحب مداق است: کدیته لین لمللی الہ چک زی ت 11 
سم خر ان ل gt‏ ین اععضل چه کرنه است؟ 
رده مه مکح دک کدی ا زی وا از ری این ستل مدید کی ا 
ااختی برخی از کمیته‌هان الیک که از نظر عاد إا 
امضیه‌اند. با فروش ورژشگار خود به کشور دیگی | 
کسره مالی خود را برطرف کوده‌انه. در »خی از 
| کشور‌ها زمان النظار برای فبرلی داپعیت سه با هفت 
۷ سال است و ما از اين نظر مشکل نداريم. مشکل ما 
کشررعایی جد که جر عرضی درو عفته ورز گار را 
په تاپعیت خود درمی اور ند» 
ر ھسہن الک سہدقی :کی ,از ar‏ 
۳ ری چە اہن کار جست ره .ها بايد جل أبن 
فو طریق بگسیم. یکی اتک زمان ری راک | 
رک ورزشکاری که تھے تبعیت بان فا شویم |[ 
|اوتیگے الکه محدوتیتی برای ررڑ ٹکار تال || 


ibd 
١ 


اسب 
١‏ ۷ 1 


ہے 


١ 


ی ار ی خر ر جاب فو کشور بت 
هتر ین دستلر د شبا له س لمللى 7 
1 وت یو اي ۹ ادر صایقات خر کت کید ابن فر ایس ا 
ادلی کشورها هم وجود بارد و ما نب‌توانيم در | 
لاس کے اد < € i‏ ۱ 
رح گردن ان از نقفرن پا المییک نابسنالی وإ اق ین داخلی کشررها دخالت کتبم و به نها بگرییم ۱ 
هی غل( الیک که از از ا |چه مهاچری را پذیرند و کذام را تچنپرند مین | 
ری ۳ ۲۳۳۰۳ ۰ ۳ امشکلن انت. که با آن رو قبل از 
عرآمدهای کسته پم المللی جندین رار افزایشی ۳ ن وویو هستیم و 1 ۱ 
#ابد ‏ 








1 اده المسک را جگونه می بشید‎ 7 EE 
هاگ وفدخه رت تت ا‎ | 
0 بدون تردید للربزیون تفش اساسی و حیانی ` ۱ ‌" دهایی چون رسوایی های مالي‎ 
]ا,- ناده شد: به مقاعات کیہ الیک و یا خربد و[‎ ٤ ۱ ۱۰. _ ANTS 
۱ ا |فروشن ا ورزشکار و دوینگ را به پهترسن حگل‎ 

ر رافق جپار ar‏ 2 ت۳۹ دانه 


المپیک ۲۰۰۶ آنن باہد آن را به پهترین شکل حل 
۱ 


۱ 3 


1 


اکن حل كنم پا نوجه به تلنبزبون بترتت و 
إا ماهوا ره‌هامن قل پہ خر کت رو به خلو برای الیک 1 


که مستنو یی تغدذغة رأخر جه مورد خاش‌هاید 
وت r‏ 


وبدرن دی تریتگ کی از عرامل | 
رفاسا وق است» در لپیک‌هاعنواره با آن 


"a 





.ا 
۳ 














۳. 


شفاره ۲۳ 























ون هترین ین بازیگ کن 









0 اننخایهای سه گانه 
پاز هم اه پاپانی سال 
عسیحی بعس دامر فرارسید و | 
نراع و اقسام اخابهای به نها[ 
در عالم ورزشی صورت خواهد 
گرفت. هر این عیان اتخاب 
یهد ینپا فرتبال به‌ویژه 
پهنرین پازیکنان بیش از 
هسه لر ورزشدرستان و 
کارا 


رال سه انتخاب جهت 
انی پهترین با(یکن سال صورت می گپرد, اپتدا 
محله معتیر ور لدساگر پهترین پازیکن قرابال جهان را 
با صکاری جت موسسه معتر. برمی گید مس 
نیفا با فدراسیون سن المللي وتال نیز به همین کار 
دست می زلد و جر آخر عصاه معتهر قراس فولمال 
بهنرین بلزیکن سال ارو پا زا تخاب ف یکت راز آنحا 


اک اکتریت قریپ به اتفال بازیکان بزرگ جهان عر | 


باشگاههای ارویبی عضویت ءازتد. به‌خرعی خود این 
اتخاپ (گرجه توان آزویا زا دارد اما یک تخاب 
جهانی لی می ترد 

٥‏ ا وون حنکته اول رابرد 


در اہن سان ایا اوک زیی چے بازیکن رای 
کسب عنوان بهترین بازیکن چهال در سای که گذشت | 
حاب باز شده برب این سم تن عیارت بودنه از 
راتول از اسپقنباء هابکل ازون و نیرید بکهام از قکلستان: | 
ر غين سس کا رظ مجله وزلدساکر! 
سررت گرفت! ین یل ایرو زگ له ربلد 
لیم ملی انگلستان پوه که جنگ آول را سود خود. 
حاص داد و عنران نهتریی باژیکن فرتبال جهان در 
| سال ۲۰۰۱ را یه خود اختصاص داد پس از ئوازاتول وا 
پکهام سقانهای نوم و سوم وا به فست آوروند.. | 
در اس رای کیری بهترین تیم فونیال سال ۲۰۰۱ 
لیر اتخاب خب و صال‌گرنه که ابتظاز می رفت 
بانگاه لعریول: تیبی که سل گذشته. جام حتفی 
انگلستان. جام اتحازیه ۳09 انگلسنار جام 
بوا جام پرتر اروپا ر جام پرتر ا الکلستان را گی 
مر ER‏ 
نمن آنکه تیم‌های پایرموتیځ و بو کاجوتبورز از 
رزانینمقامهای ۴-3۵ را به دست آورهد. 
در التخاب مر ی ھی بنایر آنجیه اتظار می‌رفت روی 
للم زر هولیه عرعی فرالسوی بلشگاه لیورپول انگشت 
گذاخته تد لو لیزرپول را در سم جامهانی که این تیم 
شرکت کرده برد پا موقیت رباند: و نها این جام 
پلشگاهایی ابگلستن بود که لبوزپرل کمی بر په خود مد 
و منجسرپوللیند گوی یقت را از البو بول و هولیه ربود. 
رز هولیه با فدح پتج جام لبزر پول و طرقداران 
آن د ت ارح آسمالها ر سانید. 








پرسان, شهر ساجلی و چهار 
میثیر ی کره ج‌بی در هرما 
۱ یران جهاردهنین هره 
با پهای اسپابی خراهد ره این 
بلزیها ةا از هتم نا یٹ ر 
قوم مهرماء انسام حو اهد شد 

در بوسان معا ۳۸ 
رتت ورزشی به رات 
گلادے خواهد شد که معا 
۸ مدال ظا را 
گرفت:» مدال لقر+ ھے به خسین 
تعداد صان ورزتعاران پور 
تقسیم خم افد شد و تلها در حدال 


سر ا الجا که تر چت ررزشی 


عر خواهد 


معدود مدال پر پتتراۍ به 
ورزتکارلن اعدا می دود تعذاد 
ندالهای برد را خر رقم 1۶٩‏ 
تت کر استه 

پتارابن عر عحسرع هزار و 
میعصد مدال سان بهتریتهاق 
اسا تیم خرافد شد. 

از هرا تون مشخشی ات 


دیگر سرالها با یکدیگر مایت 
کب 

اتظار یرود بنج هزار 
ررزشعار از جهل رز جج سور 
آسیابی . در بازبهای آمیانی 


و۳ . 


سم 


۴بشتا» دی چه و و ار یتو 
۴ تی‌اندازی با یر کسان 
به و ی 

اھ پیسیال 

۷۔ کال 

ارد 

۹۔ یدنسازی (زبیاس الماما 
+ ار بو ازدگک 

اا پو 

١آ‏ قاپفرانی کات 
۳و چرخەسوۈلىى 

۴ .سور کار ان 

3 یراز 


۴ کارا زد 

۴ پنسگازه ید بد 
۵ قايارالى پار و مس 
۶ را کی 

¥ قآ بفرانی بادیانی 
۸ هس کی 1 کر 1 ( فو نبا ییا 
© لیر دازي 

۰ سافت‌بال 

١‏ میات چې 
سک اش 

٣ک‏ یس رز بر ون + 
۴ لک اندو 

اګ کلیس 

کہ والیبال 

۷۲ وزته بر دارن 

۸ کشتی 

۳ ورتم 

۰ .اشتذافیه 


لے مھ عار ۱۳۸۲ 
از ۱۵ ۱ ۲۲ حهر 
از ۸ :۲ ۲۱ حور 
از ٩۸۱۶۴‏ مور 
از ۲۴ ٩۸‏ سور 
ز ٩‏ تا ۲۷ سر 
۷ ۳ ۷ حسهر 
۹ ۴+ نها 
۴ مه 
٩‏ دا ۷ عفر 
۰ ۲۷ سر 
۷ 1 ۰ ۲ مور 
ر ۸ ظا ۲۷۲ مجر 
1٩‏ ۴ ر 
۷ ۷ نهر 
۸ ۲۷ سور 
۷ ۲ نهر 
ز 13 ۷ مهر 
٩۳‏ هر 
۰ ۲ هر 
۸ ۲ ۷ هر 
ز ۱۲ 1 ۱۵ مور 
ee ۱۸ 1 ۷‏ 
۸ 0 مقر 
ط ۶ ور 
۸ ۲ ۴ مور 
٩۱۷ ۶ ۷‏ سور 
ز ۸ ۷۷ سهر 
۰ 11 ۶+ مور 
۳ ۴ و 
ز ٩‏ :1 ۱۵ عهر 
ز ۷:۸ ۷۲ حور 
1 ۱۷ هر 
۸ ۷ ۱ ؟ مهر 
ز 4۱۰ ۴ مور 
۸ :1 ۱ ۷ هر 
ز ۸ ۱۸ سور 
از ۱۰ ٩۲‏ مهز 


از 14۱۹ ۴۷ سهر 


۴ مو ما ۸۷ ۷۳ 


محر ۶ رعتهدآن و زضی ۳۸ 


عحمو ع مدالهای لا ۷۱۸ 


۷۴ مابال "Al‏ 
١‏ تال عله 





محموع کل عنالها ۱۲۳۰۰ 


مکی دو سال و از بين لمام ايڻ 





TT شماره‎ 


یود و یت که می ابن برنهارو از داخل زندان 


چطرر باون امین می‌کنما الان هم حیاصب 
خرته و ماشین محرا 


اینها وا یی اریت گفت (که بعدا ۲ 
هدیم په خاطر همین تقش پازی کردتهایشی که 


په سلدگی اتک می بر 2 ور پایدراحتی خر را 


آپک امم پاکدامن جا می‌زند. از سوی زتدآنپان 
اغاقب؛ به ازئیست شده است] و با خولسردی 


نگافمان کر رسیم 


ان جند وفت أست این کاررو هی کی وا 


: حالا جنل خائوآدبرو ارتطو رای سر گوسه کرنی؟ 


خندید وبا رامت کشت 

حدوه ی نزده ماه تة و جیزی حذود ۲۵ با 
۰ تقر فقا پادم, پٹ لو بعد پوزخشدی زد 
آمان ارک به چا کے 19 کی با یلگا ازهاء 
جدیدشن برود < و قبل از خدامافتلی گنت ]| زلی 


یک چیزرو فقمن, پاش کا ی هه اه در قده این 





سی هر 
هیچ وقت گرشی آسهای را و پدیصی مس 
خوفم رو ندمآ یا په ورل شا آگر کسیرذ 
رکه کردم لمامشان از مین ادمهای پرلد 
بود! لمی‌خوام ترجیه کتم و یکم وای هرد 
عتا ابا اقا اگر هی ریدم می‌دونستم 
کی کت رو از نل کی ما 

وین ارنت» که رفت من و محسن و 
اطییه » که هر مرحله بازجویی کتارمان پود * از 
مسوولان بزلل خداحافظی کردا ار لفات 


یه رابه خله‌اشی زساید پم وچا ا ولرد وار 


پراهرآن تیگ تلل مر ياتا برده 

در تین رف بر کت په کلایتری از مس که 
خیلی ساکت برد پودء 

- چیه سروآن جوان؟ تکته می‌خرایی از امروز 
سفحه تر حیم ره ز لاعه‌عاره پخرنی؟۱ 

ندید ر کت 

+ دجار عر !ا لی سبت با سی آرت 
شفما اول آپنکه فکر می کنو اگر از مقزتی درن 
استفاده می کرد حه لاپقه‌ای مى دا ر فرع دنم بد 
حلش می‌سزژها همین که بکتقر تی عأغل ردان 


پە فک زن و پجه هاش پاشه ‏ حتی از راا لاق ۰ 


جا ذبر رت رلی شرجتی شس رش بدم ناا 
بسجو بداده ۳ از ماشین ساده کرم اي 
محين پکس لیذ گفت 


+ راستی کلاتر نکتنی تقیه ررار لے 


اجى بود؟ 


- یږ قرو بیت گرا 





توضیح ترح ماجرای زندگی سروان صادقی فو 
فثنه آيتفم 
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جے» کے 


سس ند 
3 

سد ا تجاد: 
ای بی دوسویه . 


1 - سے 


| جر جلرچرب در دوم FEET‏ 


ابا چبعه هته جاری نماپند 
| فوتبال كشور بان الال در جد به 
مخاف اانعاد میرږد. اہن 
|بادی برای تمایند پلتگاهی ماو 
آفوتبال على مان از پار‌ای جهات 
ادارای افسیت. پار است, از 
یکر کٹ استقلال مفابل 
تیم او عجاد در پازیهای فو 
او اب در جام بات‌گاههای 
اوا روي ډیگر ناکامی تیم 
|ملی کشورمان. در رقابت با 





وه رها اجار باز 


م یکتم - 


راد مجمی اه ییا آمادهتربی 


بازیکتان آزدوی استقلرل به‌شمار می روب او که هر " 


چند هفته اخیر سه پار رال تبستی گلزنی کرد با خزد 


1 به عتران رن گلزن الال در یک بر مر ۱ 


فز وار الا راد ۳ تبحر اید 
| عجچدی ر ابن بارء گنت پر ۍبرسایادر مت دشم 


لیگ تالیر بیار یالایی جر روعیه بر وبچه‌های أستقلال از 
ر 
ST)‏ ز ات 
û‏ ۸ 
از ور ز اس 

















هبان‌طرر که در خیر‌ها آمد. پرف مقداری از 
پردجه اقدی لفسیم بنای شدء برای کمگ یه ورزشی 
ی 
فوتیال په انتالها اختصامی پافته با از آنجا بر 
شهرستالهای مریو طه مقذار ممیت ار 
حداقل در شهر خودمان ,آمل .هی متیم خبری که 
پمواسطه ان متوجه سريم ابن هزینه جطور خرح 
می‌ نود و اسا E TER TEE‏ 
وزز دوست آپن تبھرستان ی ازا 
الق سا ید ری 
توضیح تعد که این پر در چم ی زع میهد چا 
که ایشان مرول هستند و پاید جرایگو اا 

ما مر آپتضا هیچ گر ند امكلات ردررشی ا 
رای سل 


و 


زین شسساره بک ورزشگاه شېد 
که برای اجام بلزیهای لیگ فرتبال نوره 
استفاده قرار ی کیرد واتعاً و ضعصت پدی دارد که این 
خود دز شان وررزش و ررزشکاران این شهر تست» 


1 ران بر سر صهوه به چام جهاتی هی علاف علدان ۲ 
به قوتبال را پکدل کرب نا آی‌پرشان بتوانند ار | 








فرزاد مجید ی A aa‏ 3 





این خاطر عا هم در مدان جد» نی خر هب کار را[ 


صان هذیا هت بر به فهران ادن ایرد به 
سا در شن از بازیکان استقلال رفتیم نا قبل از 


الال باعطیم جرب 










جمله خود من گان مطاف م اپتکه گال 
پررزی ااال در این پازی روی کاز گررهی بازیکتلن و 
ن مهایی من زده شد که ابن می رالد به گلزتی بر ام[ ۱ 
در جده کمک دایئی ماید 

مجیذی تر انامه ارد تجربه نان دام که اا 
برای استقارل در پازبهای خارح از خابه بخصوعی بلزبهای 
پین المللۍ شالس بلایی برای رز وجو عارد به | 


یکسره کنیا الیته آپن جتدان 4 رامت تخ اد رد 
ولی ترعین حال تور از سترس لیت چرا که لپن روزدا| 
بایکنان استقلال با جان ونل رین می‌کنند: ‏ 






















سے #اورپها. جره رختکن متسب و امعاتات 
برخکی برای مدآوای پازیکنان مصدوم و دعها مرو 
دیگرا ز نکاتی هستنه که می توان به نها لباره گرد. 

شاید فکر کنید شرخی می کتی اما بار گی که 
زمین شماره دو این ورزشگا: همچون گریری است 
که با سنگ و خاک پرشیده شده است. حال ابن 
متکلات کی حل خواهد شن خدا هی دالا | 

هنی تاخانی فوایال اپرال در عرض رقابتهای 
جام جهانی تشالکر چه چیزی می باکد؟ ]پا انها 
تس مد بریتی. ورزتن. ما وا تنیز ےا جرا 
نمی خواهیم با پر نأعه, عری حساپ ده ورزشی را در 
کشور په سطحی پرسالیم که در شان ورزشکار اتسار 
پاشد؟ 

اگر مسوولان می گویند وش از پاپ شق 

مت انها این بایه ابه چد چیزی ربط می دفند؟ 

آبااینها بانه ور کن لت 

په نف رع با آپین رضت تمی وان التظار دات 
که ورزش ملی ما بیشرفت کند. یی بانیم در 
حدصت جاععه ورزنی بأنیم. 

عسرنگار محله اطلامات هفتگی در آمل 

میس محمدی 


















سح سب 



























































نیم ملی اپران کحم و تفه از ,تی فدراسون 
فرنبال که پلاژویج زا یرقی ابی منست انتخا کرد, 
بر خوه نپدیم لا خش عا ۸ این نامه را هم جاب 

کیم با فرنا و پس فردا به جرم بلاژویعپرستی| 
محکوم نشویم: 

< په غلوان پک خواننده .مجله اطلاحات 
۳ لقع داشتم اقح بینانه‌تر ہا ائه امریں تبم 
منی برخورد نعایید. اما دز نقدی که په علران 
تسم در انتقاد..,» در ساره ۲۰۴۲ مجله باپ 
شده برد پا لگاهی کپگر رویرر شدیم: 

۰ باید وخی تنم که علوز فیا وویرل وی 
مردم هر ورزشگاه آزادی را خیلی‌ها و 
بگر قیانف مرح که انامه یرو گر از بلویج 
بهتر لیرد ,که بو :دار عم رق 

+ با[ یج از ظلر في کار نامه موقلی در کشور 
م ندالس: شم به شر و بحرین و عمان باه 
پردیم؛ اما با مریی رای پس چه دلیلی, دارد که 
ابنک از از حبایت کنیم؟ بدون شک این هزیندهای 
سرامأ برای اي ابرم که عویاره مباژيم و دست 






آخر با مشتی کاغد و انموداآز از عسلکرد یم و 
تا E‏ 
اله ایشا چندان هم عقصر ستند. زیرا 


ابرلد کار از خود ملست. وفتی مسوزلان و شطعی 
ری فد رأسپزن قرتبال به دتیبال یالسی کلری باد 
داز فریبال اهم بیاطلاغ, بای هم لیت به تعریف و 
تمجیدخای مر روان شتاسې هنچون بلاززیع وجار 
صعف شوتد. | ین افایان که عم از پاسخگزیی و 
شفالیت مي ژنته. هترز اعلام یکر رالد مبلم قرارداو 
اازویج با فبراسیرن قوبیال چقدر یودد انت؟! 

فد اسیون قوتبال بازه پا االات یلیر نها 
ر نمالدوست ایرانی بازی می کت و حستالته باید جوابگو 
باش ول خب به نظر شب وت آذء ماده مجلس 
پاشد و علا وه مر ان ع در چندین اداره بند باکر 
فرصت رسیدگی به این سال را پیدا می کند؟ 
0 رجماتی مهد 
































ورزشگاه ب پر شهید عیرومی ۲ 
"در شرایط کنرنی شرابط پ یراس از 
تیم‌های لیگ حرقه‌ای را دزد 


هبه پنجم لیگ حرفه‌ای عشور + تهران 
پزشگاه آز ای 
ایال در یک بازان پر کل ساییا زا اتیج چهار 
ر شکست داد به سرا صریبان نونجم وگلیم: 
آقتی شاهرحی بازی جور بود 
پازی بار جناب و دیدتی نوف. نیم ما 
همی کار کرد و تحام خوانت‌هان عن در زمین 
ٍ حري بازیکدان پیادد د, خط دااع شم 
ملگ د رضایت بخشی داشت فرچند که لیم یاس 
ر این پازی سه گل خورد اما مهستر از آن زین 
اقب و جمن علی ورزنگاه آزافی اود هر این 
| وثانه اله اشا و كر این 
ای پاژی کنذ رت می دروا 
آفای مابتی تهن شکست 
آقیگر در کارنامه شماو سأییادر 
قصل جازی لیگ بت ذبا 
هر فررد ابن دیدار پرگل چه 
ری دلرید: 
په نظر من سیا رو هه رو 
یار خواهد شد ما در ابن تصل از 
سره تجربد در لزه یکاح ی 
رح میریم ولی بامید لتم وبا ۷ 
عرجه به اینکه بازیگدان ۱ 
باکر از قل لمرین تیک 4 
پەزرذی از بعران کنوی خارح 
خواهیم شد. 
در پلیان بابد بگویم گه مین فصرار و چسن 
اسب ورزشگاه آزادی در خا صحته‌های کل 
قراوان در این کیدار لاک پار داشت! 
هر دبگر نبدار غفته پجم لیگ در نیم پالاسشسن 
وزی و کان به مصال شم رند که ترنهایت 
کش ا تیجہ دو بر یک مقلوب د, آقای علبدوستی 
عد از ےه بره یبایی. حالا نومین باحك مترالی لب 
سیب تیم تاگ از آپین بازی صحصت. کنید: 
بازی پار خرس برد ر ھا ترحالی که په 
ای مم دا ا و 
ای لرانستیم گل پر تر را توسط هدپزروستآوازء 
شروازه پیررزی کنپم بای با په حریف پانجویه 
خود کد این روزها از فصتهای کل خرء یه 
تحراحن اساب می گنه واگذار ریم اما ه 
ارح رات ی 
مین بازی خوبی به لدایشی گناک و عر اپ 
رصن همرار که پس از اع 
تخستین پار دز لعل جاری یک ور آن پازی 
می رکا 01 

















وگی از این استقاال رنت هم په گن 
مادعا کح زهیین هناسب پود گه 
تواست ہو گل در یه توم به هسام اھ رای لی رر 


شین متس و ی ن یلا 


بردن کشت با یهای فرتال موزل می‌بللد ری 
یت که فط به اسطه ابن جټد مصاحیه گودار 
مد از از بها ستخعصی شود چرا که این اری انت 
کاملاً پمبهی و زوشی. ایک که یک ما لوین 
دور حرقه‌ای خود را بچربه می‌کند و خهارده نیم 
حاضر بر آن بازبهای خرد را هر + ررزشگاه قابل 
استفاده در تهران و شهرسانها انجام ی دهد از 
این ین فقط مو یا سه ورزشگاه لست که از لحانظ 
چس در ریت مطلربی قزار دارة ر خلغی 
متأسفه برای الجام بازیهای حصرلی قم مساعد 
لیت جه رسد پ الجام بازنهتی یگ حزقدای! 

انه این را خوب می فالبم که برای رفع آين عل 
حداقل باب چت ماهی عبر کره تا پا بلاش ولان 
فبراسرن قب ورزشگافها یه شکل اسدانداره و 
مطلویی درآیتد آدا ايتکه از هین داشته‌ها هم 





استفاده بهینه لمی شود خره جای ال عارفا 

الک لت رکی که دز میت مر پان -د لیم 
اس پیکان و سایبا په گوشدان خورد این پره جرا 
قډرانبرن باپد بازیهلی مارا در ررزشگاه شررهی 
چن آزة و ففط روز و استلال حق عانته اتد 
از ورزشگاه. آزادی پران, الجام بازیهای خره 
اساد نژ گر ان ررژتگاه استاایوم 
خصوصی آبن دو پاشگا: است و: 

هعایون شاهرحی. حصید علیدوسنی و محمد 
عابل ی کرشس عر سه از این مرضوج گلا عند پودند که 
چا لیذ فر میتی بازی کت کذ ترپ بد خت در آن 
چفر می ردت ورزشگاه پیر شهید شیرودی که یش 
از سم قون پا حوافت فربل ما همراه بوده مر خرابط 
کتونی ثم ابط پل رایی از تپ مهای لیگ حر فمای را ندارد 
و ان زا سرولان فدراسیرن نبل از آنکه این 
مسلیلات آغاز شوء بلید متوجه مشرد تا تاالان ابن گونه 
عتهم به خمایت از این و قر سز تس شدند, 

فی ایحا امینوارپم با دیری که این 
خزیژان می‌الدیشند از اين پس شاهد حضور 
تیمها بلس پان و مایا در ورژشگاه ‏ زانی 

ضس آیدلکه حیرصت ورزشگاهها هه پابد 
فراسرشی شید 
































تیم منی وزلهی‌داری لو جواناز اومان که اترا نات || 
قهرمانی آسبا رادر زقایتھای آسابی چین به فت آورده 
است. باسداه پنج تسه با استبار جسمي ار علاقستدان به 
درز مسوولان غفراسرل وزلمیرتاری و خانواوهای 7 
ررزشکاران به کشورمان بل گشت. 

تیم ما دز ری نم چواار کشو رمان هز حون فوره 
زلاپتهای وزبهیرعاری فر دای نرحوانان اسا جر شر 
لرچین ہس ار لیم میزینن به عفام لابب فهرعانی رسد 
شبن آبنکه اکر خورتپدی ٩‏ حسن فرزانه به عترات 
بهثرین, عرعی و بهتوس داور اتخاب شدلش. 

خسعه 

تیم بلن جودری کتورمان در اکت جوجوی 
لهرحاش کر« حتوبی با کے یک مدال غلا بعد از زاین 
ز گره چنوی شر جلیگاه سوم آیستاه: 

مر ای رقابنها ۲۸ کترر مطرج حور باکر و 
سیدمحمود میرآل جوهو کار پاسابله کلمررعان لواتست 
مدلل طلای ستگین, وژن ابن رلاتها را یرای تیم اپران به 


بصت آورته 

















. 


سرالجام پس از ہک عه اخیر دسلا پلاژیچ || 
متوعریی کرواټ نیم علی کشورعان به ابران باز گلست: وی ور 
لے ماع خر پس از ورم ه هرال تر حضور محمد 


















مسوزلان برل تفر کشور ورعش راو ابن را تکثیب کرم 
۳ و کن رای شرو مچنند فعایت خود دز ایزلن آنلد‌انت. 





1 ۳ لکرم و اپن غرحالی آلے کذ فی زابوت وای 
یری از کشورها دعرتامه فرستانه و از خیم وان آپین 
کنو رها خواسته کہ در اہن مسابفانك درک کت 

۱ تشه 
"| باانجام ن دار دز هرن و شهر نا هگ متم 
|رفابتهای لیگ حرفمای کور چام پرتر به پاپان رید فا 
| کازناعم اہن بابها در فصل بایز سته شود 
| سر همین جازخوب روز ع تز بک غبداز در تهران 
پر گز لزغد که طی آن آنی پزشنان هرای مرقل نداد تیم 
له جدرلی لارا بابک گل شکست بفلت. 

س ۳ 

لمرین استفازلی‌ها در مجموعه ورزشی اژادیدر 
ل و فوای دیگرن واشت حضور جسقی از 
قدینی‌های یلشگاه در کدار پفزیکنان و همین طور آتحام 
لمرینات پرلتناط انفرادي ر گروفی فر آخرین ولسة 
رین قبل از برواز پم جد از لخا روحی در مار 
نقرات تیم عار میت گناشت. 

کفتتی است بازی رفن یم استفلال جر حقابل, ریف 
عریسنتی خود لا تال روز جنب خر چده انجام حرا 
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جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز تحقیقات و آموزش ال جی 99 کا صل فرمائید 
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